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1

مقدمه

گویشوران یک  شناسی زبان است کههای مهم جامعهیکی از شاخه ،ریزی زبانبرنامه

ریزی زبان برنامهکند. بانی در ساخت و کاربرد زبان ترغیب میز زبان را بە تغییر رفتار 

توان به اهداف های زبانی، میریزیجدای از اهداف سیاسی نیست و در پس برنامه

ریزی زبان، شایان ذکر است که برنامهریزی زبان پی برد. نامهسیاسی متولیان بر 

باید توسط دولت انجام گیرد تا در جامعه تاثیرگذار باشد، اما  فعالیتی گروهی است که

امکان  ،های زبانیگونه دیگربرای جز زبان فارسی،  در ایران از آن جهت که

در  رو،از این ،فراهم نیست ریزی زبان از جمله حمایت دولت و فرهنگستانبرنامه

همانا  ردی جنوبی، کهو برای قسمتی از دستور زبان کبە صورت فردی کتاب پیش رو 

بررسی  های ممکنروش ن،ریزی زباتصریف فعل است، در راستای مراحل برنامه

 .شده است

زبان گفتار با زبان نوشتار متفاوت است. به عبارتی، زبان نوشتار هنجارهای خاص 

. بررسی شدە استردی جنوبی و صرف فعل در زبان نوشتاری ک و در اینجا ا داردخود ر 

جامعۀ زبانی آن شامل بخشی از گویشوران شھر  ردی جنوبی کهو در گونۀ زبانی ک

و بیجار در استان  اسدآباد در استان ھمدان، بخشی از گویشوران شهرهای قروه

و شهرهای  استان ایلامو  انشاستان کرماکوردی جنوبی در ردستان، گویشوران و ک

ردستان عراق است، تنوعات زبانی بسیار محدودی در واژگان و و خانقین و مندلی در ک

خورد، اما در صرف فعل شاهد تنوعات بیشتری چشم می ارکان دستوری و تلفظی به
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های متعددی گذاریهای زبانی، شاهد نامبا وجود نزدیکی بسیارِ ویژگی و هستیم

 خود را متعلق به ،گونۀ زبانی هستیم و تعدادی از گویشوران این گونۀ زبانی برای این

ای از عشیره گذاری ایلی وو گونۀ زبانی خود را با نام یک گونۀ زبانی واحد ندانسته

برای حل این مشکل و دستیابی بە فرمی مشخص برای کنند. یکدیگر تفکیک می

 ،هشدشتاری گویشورانِ مناطق مذکور بررسی های نو سانهآموزش در این گونۀ زبانی، ر 

های مورد برای تکمیل داده استخراج شده وتنوعات صرف فعل در این جامعۀ زبانی 

و در نهایت  مدهنیاز، به صورت میدانی از گویشوران مناطق مذکور مصاحبه به عمل آ 

 .پیشنهاد شده استصرف فعل شیوۀ نوشتاری  آموزش و ی برایالگوی

در صورت  الگوی معین در صرف فعل در گونۀ زبانی مذکور دست یابیم، یک اگر به

و مادری گویشوران مناطق  زبان هویتیردی، به عنوان و زبان کبه آموزش  امکان

مذکور، الگوی مشخصی جهت آموزش صرف فعل خواهیم داشت و دچار سردرگمی 

 اهند شد.های آموزشی دیگر نیز تدوین خو و بر همین مبنا، کتاب نخواهیم شد

توان در حفظ آن زبان کوشید و همانا معیارسازی هر گونۀ زبانی، میریزی و برنامهبا 

های زندگی حفظ یک زبان، حفظ فرهنگ، ادبیات، آداب و رسوم و تمامی جنبه

 گویشوران آن زبان است. 

ردی و های نوشتاری کای از رسانهبه صورت کتابخانه ی موجود در این کتابهاداده

ای از گویشوران بومی این گونۀ زبانی گردآوری صورت مصاحبه ی و همچنین بهجنوب

است، شهر اسدآباد در اند. جغرافیایی که در این پژوهش در نظر گرفته شدهشده

استان ، شانردستان، استان کرماو استان همدان، شهرهای قروه و بیجار در استان ک

شود. پس از عراق را شامل می ردستانو ایلام و شهرهای خانقین و مندلی در ک

ها، پربسامدترین افعال بندی آنهای نوشتاری و دستهاستخراج تمامی افعال از رسانه

. مصدرهای کردن، دادن، دیدن، آمدن، آوردن، شنیدن، توانستن، اندهانتخاب شد

های گذشتۀ ساده، حال کامل، گذشتۀ استمراری، گذشتۀ خواستن و گفتن در زمان

تۀ التزامی، حال اخباری  و حال التزامی و در اول شخص مفرد، دوم کامل، گذش

شخص مفرد، سوم شخص مفرد، اول شخص جمع، دوم شخص جمع و سوم شخص 
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ها ها و نشریههای کتاب. صرف این افعال از میان نوشتهاندشدهجمع صرف 

از گویشوران بومی مصاحبه شده  ،استخراج شده و برای تکمیل کردن جدول صرف

ردی و هایی که به زبان کها و نشریههای نوشتاری شامل کتابلیست رسانه. است

در منابع تحت عنوان  ها استخراج شده،های این پژوهش از آناند و دادهنوشته شده

ردی جنوبی که تولیدات و هایی از گونۀ کردی ذکر شده است. در رابطه با حوزهو منابع ک

است، همگی و یا بیشتر بوده ها اندکشتاری آنیا تولیدات نو  ونوشتاری نداشته 

است و در نهایت صحت تمامی آوری شدهای و میدانی جمعها به روش مصاحبهداده

بندی شده، توسط های دستههای موجود در این پژوهش به تفکیک حوزهداده

 ست.اکه در حوزۀ  زبان و ادبیات فعالیت دارند، تأیید شدهاز همان مناطق گویشورانی 

ها، افعال به هشت دسته تقسیم ها، به نسبت تشابه و تفاوتپس از گردآوری داده

غرب، اند. بخشی از شهر اسدآباد همدان، اسلام آبادغرب، آسمان آباد، ایوانشده

ذهاب، سرمست، سومار، چرداول، حمیل، خانقین، زرنه، سرابله، بخشی از سرپل

غرب، مندلی، نفت ، کنگاور، گیلانشانماشباب، قصرشیرین، بخشی از کامیاران، کر 

آباد، بخشی از ثلاث باباجانی، بخشی از اند. تازهشهر و هلشی در حوزه یک قرار گرفته

ذهاب، بخشی از کوزران و گهواره در حوزه دو، ارکوازی، ایلام، چوار، دلگشا، سرپل

حوزه چهار، آباد، ملکشاهی و مهران در حوزه سه، بیجار و بخشی از قروه در صالح

آبدانان، دهلران، سراب داغ، مورموری و موسیان حوزه پنج، بخشی از اسدآباد، سنقر، 

صحنه، و بخشی از کامیاران در حوزه شش، بدره ایلام در حوزه هفت و خزل، بخشی 

   هشت قرار دارند. حوزهاز کوزران و بخشی از گهواره در 

تیابی بە گونۀ زیرساختی انجام شدە و ها از طریق  رویکرد زایشی برای دستحلیل داده

های سورانی و ، کلیت زبان کوردی و گویشسپس با درنظر گرفتن گونۀ زیرساختی

ر دصرف فعل  و بسامد وقوع، شیوۀ کرمانجی، تجربۀ شیوۀ نوشتار در کوردی جنوبی

 کوردی جنوبی پیشنهاد شده است.آموزش 

ا تعدادی از افعال پر بسامد و به لازم به ذکر است کە این پژوهش تنها در رابطه ب

تواند در صورت پذیرش توسط نویسندگان و گویشوران، صورت فردی انجام شده و می
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ها و تنوعاتی که احتمالا از همچون الگویی در نظر گرفته شده و برای تکمیل داده

انجام شود و در صورت پذیرفته نشدن الگوی  بیشتریهای اند، پژوهشقلم افتاده

ریزی بررسی شده و ، معایب این برنامهنیز صرف فعل و نوشتار ادی در آموزشپیشنه

  دیگری پیشنهاد شود. الگوهای
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۱ فصل

در این فصل ابتدا به ارائۀ تعاریفی از زبان، گویش، لهجه و گونه، زبان کوردی و 

ن در حوزۀ شناساتفاوت در گفتار و نوشتار و سپس به بیان نظرات زبان ،های آنشاخه

 .ریزی زبان پرداخته شده استبرنامه

زبان، گویش، لهجه و گونه -۱-۱

شناسی با اصطلاحات پرکاربرد زبان، گویش، لهجه و گونه مواجه در مباحث زبان

ها از یک کار پژوهشی تا کار پژوهشی دیگر متفاوت است. در شویم که تعریف آنمی

شود. ارائه می و در طول زمان ن پژوهشگراز نظر چندی ،ادامه تعریف این اصطلاحات

زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک، رسمی و ادبی مردم ( ۱۳۴۳ناتل خانلری )

کند و باور دارد که در عرض فارسی نیز چندین زبان محلی همچون ایران معرفی می

ردی، بلوچی، لری، گیلکی، مازندرانی، طالشی، تاتی، دزفولی، سمنانی و مانند و ک

ها گوید که این لهجهمی مهشوند. وی در اداها وجود دارد که لهجه نامیده مینآ 

برخلاف زبان فارسی، در کشور به صورت عمومی رواج ندارند و بیشتر زبان گفتار 

هستند تا نوشتار. بنابر تعریف خانلری، آن گونۀ زبانی که زبان رسمی، مشترک و ادبی 

لهجه هستند. تعریفی از  ،ها را نداشته باشندگیهایی که این ویژ باشد زبان و گونه

(  به این صورت است که اگر دو لهجه از یک زبان آنقدر از همدیگر 1251باطنی )

دور شده باشند که امکان فهم متقابل برای سخنوران آنان وجود نداشته باشد، 
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زبان ها را دو ها، باید آننظر از تعداد سخنوران و وضعیت خط و ادبیات آنصرف

متفاوت در نظر گرفت. وی عواملی همچون مرز سیاسی و استقلال ملی را نیز در این 

داند، تا جایی که در کشورهایی که زبان رسمی ها دخیل میبندیتعریف و تقسیم

شناسی زبان مستقلی هستند، گویش نامیده هایی که طبق معیارهای زباندارند، زبان

های دیگر آن زبان ای از یک زبان است که با لهجهشوند. از نظر وی، لهجه گونهمی

های یک کشور با یکدیگر و با زبان رسمی هستۀ ارتباطی مشترک دارد، ولی گویش

شناسی زبان ها طبق معیارهای زبانهستۀ ارتباطی مشترک ندارند. در واقع گویش

تعریف در این . شودها گویش گفته میبه آن ،هستند، ولی چون زبان رسمی نیستند

ی شود، ولی در عمل اساس مقایسهپذیری متقابل مطرح مینیز هرچند عامل فهم

گویش را صورت ( ۱۳۷۱زبان و گویش، رسمی بودن یا نبودن آن است. کلباسی )

ها قابل فهم نیست و لهجه را تغییر یافتۀ یک زبان که برای سخنگویان دیگر صورت

داند. بر این اساس ها میدیگر صورتصورت تغییریافتۀ قابل فهم برای سخنگویان 

اند را های ایرانی قدیم مشتق شدهردی و پشتو که از زبانو وی طبری، گیلکی، ک

گویش و مشهدی، یزدی، کرمانی، تاجیکی و ... که از زبان فارسی دری مشتق 

پذیری متقابل که از عوامل نامد. در این تعریف وی عامل فهماند را لهجه میشده

طور که است. همانباشد را اساس کار خود قرار دادهها میبندیاین تقسیممطرح در 

 این تعاریف و با گذشت زمان نیز، مشخص است، در هریک از تعاریف ارائه شده

ۀ زبانی فارسی بە عنوان بیش از آنکه علمی باشند، تلاشی در جهت برجسته کردن گون

 اطلاق ، باوجود در جغرافیای ایرانهای زبانی مزبان و بە حاشیە کشیدن دیگر گونه

  های گویش و لهجه هستند.عنوان

اند. بنابر تعریف های زبانی ارائه کردهشناسان غیرایرانی نیز تعاریفی از گونهزبان

های ای که از نظر آوایی و یا واجی متفاوت از گونهبه گونه( ۱۹8۱چمبرز و ترادگیل )

قع لهجه به شیوۀ تلفظ سخنوران مربوط است شود و در وادیگر است، لهجه گفته می

های دیگر متفاوت باشند، ها از نظر دستوری، واژگانی و واجی با گونهو زمانی که گونه

نیز در تعریف مشابهی اصطلاح ( ۲۱۱۲شوند. هادلستون و پولوم )گویش نامیده می
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ناسب دانسته و های یک زبان که از نظر تلفظ متفاوتند، ملهجه را برای اشاره به گونه

اند. گونه نیز هایی که در دستور و واژگان نیز با هم تمایز دارند، گویش گفتهبه گونه

شود اصطلاحی خنثی است که به طور کلی در مورد هر نوع زبانی به کار گرفته می

 .(۱۹۷۴)ترادگیل، 

و برای تشخیص زبان و گویش از یکدیگر، از معیارهای زبانی ( ۱۳۹۳از نظر مدرسی )

شود و مشکل آنجاست که این معیارها مطلق و بر هم منطبق غیرزبانی استفاده می

 گیرند.نیستند و حتی در مواردی در تضاد با یکدیگر قرار می

در برخی کشورها که سیاست تمرکزگرایی دارند و به دنبال تک زبانه کردن جامعه  

ی انتخاب شده و دیگر هستند، با وجود تنوعات زبانی، یک زبان به صورت زبان رسم

نامند و با این روش به دنبال یکدست کردن مردم های زبانی را گویش و لهجه میگونه

شناسی برخی از آن هستند. با وجود اینکه از لحاظ معیارهای زبانها و حذف تنوع

های یک زبان را دارا هستند، اما به دلیل سیاست آن کشور، به عنوان ها ویژگیگونه

شوند. عکس این مسأله نیز وجود دارد، ممکن است در یک جامعه، فی میگویش معر 

ای باشند، اما به های جداگانهشناسی زبانتنوعات زبانی از لحاظ معیارهای زبان

هایی از یک زبان در دلایل غیرزبانی همچون سیاست و فرهنگ، به عنوان گویش

بندی زبان، زبانی و تقسیمهای نظر گرفته شوند. در نتیجه در مورد تعاریف گونه

های گویش و لهجه، تعریف مطلق و جهانی وجود ندارد و بیشتر بنابر موقعیت

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر جامعۀ زبانی و نگرش حاکمان آن جامعه و یا مردم، 

شود. از نظر نگارنده، برای اینکه مخاطبان ها و تعاریف متفاوتی ارائه میبندیتقسیم

زبانی دچار سردرگمی نشوند، بهتر است در ابتدای هر کار پژوهشی های پژوهش

 .تعریفی از این اصطلاحات آورده شود

ردی است، از و ردی جنوبی )کلهری( که یک شاخه از زبان کو برای ک ،حاضر تابدر ک

لهجه  از نیز گویشموجود در میان گویشوران این زبانی های و برای تفاوت گویش

استفاده شده است.
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گفتار و نوشتار -۱-۲ 

شدن و یا نشدن آن، به دو نوع گفتاری و نوشتاری تقسیم زبان به واسطۀ مکتوب

شود. زبان دارای دو صورت یا دو نمود ملفوظ و مکتوب است. نمود ملفوظ آن می

شود و ناپایدار است و نمود عبارت است از ارتعاشات صوتی که در هوا پخش می

ماند ای از نمود ملفوظ که پایدار میبط گونهضت و مکتوب آن عبارت است از ثب

نیز آمده است که زبان یا ( ۲: ۱۳۹۵در تعریف انوری و گیوی )(. ۲۱: ۱۳۹۲)باقری،

های کند. زبان اگر در نشانههای نوشتاری تظاهر میهای صوتی یا در نشانهدر نشانه

)خطی( آشکار شود، های نوشتاری صوتی آشکار شود، زبان گفتاری و اگر در نشانه

های انسان شود. قدمت صورت گفتاری زبان به اولین تلاشزبان نوشتاری نامیده می

گردد، در حالی که جوامعی هستند که هنوز هم نظام برای برقراری ارتباط برمی

ها و نوشتاری ندارند. در مورد اختراع خط نیز همچون پیدایش زبان، افسانه

واقع خط به صورت تدریجی اختراع شده است و مراحل  هایی وجود دارد. درداستان

های غارهاست، اما اولین نظام های باقی ماندە بر دیوارهها و نشانهاولیۀ آن نقاشی

-اند )النهرین اختراع کردهسال پیش در بین ۵۲۱۱نوشتاری واقعی را سومریان حدود 

  .(۱۳۹۱رضایی باغ بیدی و همکاران،

تقدم با بررسی زبان گفتاری است، زیرا مواردی همچون  ،یشناسدر مطالعات زبان

شود و در این پژوهش تنها در گونۀ گفتاری زبان نمایان می ،لحن، لهجه و شیوۀ تلفظ

ها از منابع نوشتاری استخراج داده ابتدااست، هرچند نیز از این اصل کلی پیروی شده

شوند و در ه همان شیوه ثبت میردی جنوبی تنوعات گفتاری بو اند، اما در گونۀ کشده

تفاوت های زبرزنجیری ویژگی کە در مورد شیوۀ نوشتار افعال است، این پژوهش

اند، با راج شدههایی که از منابع نوشتاری استخ. از طرف دیگر دادهکنندایجاد نمی

تطابق داده شده  ،اندآوری شدهای جمعروش میدانی و مصاحبه هایی که بهداده

 .است

تر از گونۀ نوشتاری آن است و در نظر ساخت زبانی، ساخت گونۀی گفتاری ساده از

بلندمدت نیز معمولاً ساخت نوشتاری زبان ثابت مانده و یا بسیار کم دستخوش تغییر 
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کوشی شود، اما گونۀ گفتاری زبان به دلیل پویا بودن زبان و همچنین اصل کممی

  .حال تغییر و تحول است زبان توسط گویشوران، به صورت مداوم در

با اختراع خط و تشکیل نظام نوشتاری، انسان توانست تولیدات فکری خود را که به 

کند را ثبت و حفظ کند و به این ترتیب نقش ارتباطی و شیوۀ گفتاری تظاهر پیدا می

انتقالی زبان گسترش یابد. تا پیش از اختراع خط، نقش ارتباطی زبان محدود به زمان 

نقش انتقالی زبان نیز به دلیل مواردی چون فراموشی و تغییر در محتوای کلام،  بود و

گرفت، اما به واسطۀ نظام نوشتاری، انسان توانست مفاهیم و به درستی انجام نمی

 .های بعد انتقال دهدمسائل مورد نظر خود را به نسل

ز دارد و لازمۀ نظام ای برای اینکه بتواند پیشرفت کند، به نظام آموزشی نیاهر جامعه

آموزشی را  نابعآموزشی، داشتن نظام نوشتاری معینی است که از طریق آن بتوان م

تدوین کرد. به دلیل تنوعات زبانی موجود در جوامع، باید به الگوهای معینی در تمامی 

ها نامهها، واژهنامهجمله ساخت و واژگان رسید تا از طریق آن فرهنگ سطوح زبان از

تواند مسالٔۀ کرد. نظام نوشتاری با الگوهای معین، می تدوینر کتب لازم را و دیگ

ردی جنوبی نیز به الگوی مشخصی در دستور و آموزش را تسهیل کند. در گونۀ زبانی ک

آموزش این گویش بە راحتی و بە صورت  زبان و به ویژه صرف فعل نیاز است تا

جع دیگر نیز، شیوۀ نوشتار مشخص های مر انجام شده و در تدوین کتاب مندقاعده

 باشد.

های آنردی و شاخهو زبان ک -۱-۳

ردی در کشورهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه در جغرافیایی متمرکز، و به و زبان ک

دلیل رفتارهای  به صورت پراکنده در کشورهای دیگر نیز، گویشور دارد. این زبان

 سورانی، )کوردی شمالی( رمانجیشود که سه گویش کاخه تقسیم میش دو واجی به
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، هورامی )کلهری( در یک شاخه و سه گویش کوردی جنوبی و )کوردی میانی(

در یک شاخه قرار دارند. 1و لکی زازاکی

مدنظر است. گویشوران این گونۀ زبانی به  جنوبی ردیو ک گویشدر این پژوهش، 

ه و بیجار در صورت متمرکز در شهرهای اسدآباد در استان همدان، شهرهای قرو 

، استان ایلام و شهرهای خانقین و مندلی در شانردستان، استان کرماو استان ک

ردستان عراق ساکن هستند. این گونۀ زبانی در شهرهای دیگری نیز به صورت و ک

 پراکنده گویشور دارد. 

راستای همگرایی  گویش کوردی جنوبی، در ریزی درحاضر سعی شده برنامه کتابدر 

 انجام گیرد. سورانیکوردی کرمانجی و کوردی ی هاا گویشب

فعل  -۱-۴

شود و از آن فعل یکی از اجزای کلام است که برخلاف دیگر اجزای آن، صرف می

برای نشان دادنِ انجام دادن و یا انجام گرفتن کاری، واقع شدن کاری بر کسی یا 

چیزی استفاده چیزی، پذیرفتن حالتی یا صفتی و یا نسبت دادن صفتی به کسی یا 

( و همپنین فعل مفاهیمی همچون شخص، شمار و ۱۳۹۵شود )گیوی و انوری، می

 زمان را نیز در بر دارد.

 ریزی زبانبرنامه -۱-۵

ریزی زبان یکی شناسی است و برنامههای علم زبانشناسی زبان یکی از شاخهجامعه

ای به بررسی مسائل تهرششناسی زبان است که به صورت میانهای جامعهاز زیرشاخه

از سوی  ۱۹۵۷ریزی زبان نخستین بار در سال پردازد. اصطلاح برنامهزبانی می

کار گرفته ( به1911وسیلۀ هاگن )به ۱۹۵۹رایش مطرح گردید و سپس در سال وان

ریزی زبان را به عنوان برنامه (۱۳۹۲داوری اردکانی )(. ۲۵۴: ۱۳۹۳شد )مدرسی 

. کوردی لکی هرچند از لحاظ رفتار واجی و تا حدی دستور زبان بە هورامی نزدیک است، اما از لحاظ واژگان  1

 و فهم متقابل بە کوردی جنوبی )کلهری( نزدیکتر است. 
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شناسی و از شناسی و جامعهکند که از یک سو با زبانمعرفی می ایرشتهای میانحوزه

ریزی و علم سیاست مرتبط است. به واسطۀ های مختلف برنامهسوی دیگر با شاخه

ریزی زبان بر مسائل سیاسی، اجتماعی ای بودن این حوزه و تأثیرات برنامهرشتهمیان

سی و اجتماعی بر طور کلی امور جامعه و همچنین تأثیر مسائل سیاو به

ریزی زبان نقشی مهم و حیاتی در زندگی های زبانی، برنامهها و برنامهگیریتصمیم

ریزی زبان تا جایی امروزه دارد که از حساسیت بالایی برخوردار است. اهمیت برنامه

های ریزی زبان که از جدیدترین جنبه، برنامه(۱۳۹۳است که به باور مدرسی )

ترین مباحث در رشتۀ های اخیر به یکی از مهمدر دهه ریزی است،برنامه

است. انسان به صورت ذاتی و در همۀ امور میل به شناسی زبان تبدیل شدهجامعه

کنترل اوضاع دارد و برای اینکه بتواند مسائل را آنچنان که مدنظرش است پیش ببرد، 

ی اجتماعی بشر است که کند. زبان نیز یکی از ملزومات زندگریزی میاقدام به برنامه

نقش بسیار پررنگی در زندگی اجتماعی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، دست به 

 .زند تا بتواند نیازها و انتظارات خود از زبان را برآورده کندریزی زبان میبرنامه

ها اند که در اینجا تعدادی از آنکرده اریفی ارائهریزی زبان تعبرنامهبرای شناسان زبان

ریزی فعالیتی آگاهانه است که به (، برنامه۵۲-1911:۵۱شود. به نظر هاگن )ارائه می

گیرد و بر این اساس، سبب نیاز به یافتن راه حل برای یک مسئله، انجام می

شود که نیاز به حل یک مسئلۀ زبانی احساس ریزی زبان هنگامی مطرح میبرنامه

یافته برای حل مسائل ی زبان را فعالیتی سازمانریز برنامه (۷۹: ۱۹۷۴گردد. فیشمن )

 (۱۹8۹گیرد. کریستین )است که معمولاً در سطح ملی انجام میزبانی دانسته

مند برای حل مسائل زبان و رسیدن ریزی زبان را به عنوان تلاشی آشکار و نظامبرنامه

کند. در فی میها معر یافته در کاربرد زبانبه اهداف مرتبط از طریق دخالت سازمان

ریزی زبان اشاره شناسان به حل مسائل زبانی به واسطۀ برنامههمۀ تعاریف بالا، زبان

اند و آشکار است تا مسائل و مشکلاتی وجود نداشته باشد، احساس نیاز به حل و کرده

یافته بودن گیرد. مورد دوم سازمانریزی شکل نمیآید و برنامهرفع آن به وجود نمی

ریزی کاری است که برنامهریزی است و بدان جهت این مورد عنوان شدهامهشیوۀ برن
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نه تنها  ،دهی و تنها به دلیل احساس نیازدقیق و حساس است که بدون سازمان

باعث ایجاد مشکلات جدیدی نیز ممکن است تواند مفید واقع شود، چه بسا نمی

 .بشود

است، لازم است که در مورد حال که در همۀ تعاریف از مسائل زبانی بحث شده

، (۱۳۹۳شود. به باور مدرسی )ها بیشتر توضیح دادهمسائل زبانی و نیاز به حل آن

آید که آن مشکلات در چنان زمانی برای حل مسائل زبانی احساس نیاز پیش می

سطحی باشند که در یادگیری و کاربرد زبان و ایجاد ارتباط زبانی مشکل ایجاد کنند. 

عاریف دیگری خواهد آمد که بیشتر به مسائل زبانی پرداخته و مواردی از در ادامه ت

شناسانی مانند هاگن و نوستاپنی در اند. زباناین مشکلات مطرح شده

های زبان را در مقولاتی مانند ریزیهای کم و بیش یکسانی، برنامهبندیتقسیم

(. ۷۹-8۱: ۱۹۷۴ اند )فیشمن،سازی، گسترش و پرورش جای دادهکدگزینی، مدون

دهد. در کدگزینی برای انتخاب زبان )همان( تعاریفی از هریک ارائه می مدرسی

هایی است برای تدوین و سازی شامل فعالیتشود، مدونرسمی یک کشور اقدام می

ها، کتاب دستور زبان و قواعد املا و تلفظ که از طریق نامهها، واژهتألیف فرهنگ

تلفظی و املایی تثبیت شود، از طریق گسترش نیز ها الگوهای دستوری، آن

های ش به معنای ایجاد تمایز بین گونهر یابد و پرو های یک زبان گسترش مینقش

 .سبکی یک زبان است

هایی آگاهانه جهت تحت تاثٔیر ریزی زبان، تلاش، برنامه(۱۹۱۹از نظر تولفسون )

ریزی زبان ی در ادامه برنامههای زبان است، و قرار دادن ساختار یا نقش گوناگونی

شناسان، نهد. تولفسون و برخی دیگر از زبانها را سیاست زبان نام میتوسط دولت

اند که در بیشتر موارد ریزی زبان و سیاست زبان تفاوت قائل شدهبین مفهوم برنامه

ریزی زبان توسط دولت و نهادهای ی اجرایی برنامهمنظور از سیاست زبان، جنبه

ریزی زبان، نیز برای روشن کردن مسائل مربوط به برنامه (۱۹8۹ط است. کوپر )مربو 

های آگاهانه برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار زبانی و جوامع در رابطه با پیکره، تلاش

های کند. اصطلاحریزی زبان معرفی میشأن و یادگیری زبان را تحت عنوان برنامه
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ریزی زبان، به تفصیل شرح و در بخش انواع برنامهپیکره، شأن و یادگیری در ادامه 

 .شودمی داده

دادن یا اصلاح ریزی زبان را فعالیتی روشمند برای سامان(، برنامه۵1: ۱۹۷۴تالی )

ای، ملی و های جدید مشترک منطقههای موجود، یا بوجود آوردن و انتخاب زبانزبان

های زبانی بیشتر مربوط به جنبه داند. از نظر کریستین مسائلالمللی مییا بین

اجتماعی، سیاسی، دینی و اقتصادی است تا مشکلات خود زبان. همچنین طبق 

های ریزی زبان مجموعۀ فعالیت(، برنامه۱۹1: ۱۹۷۱تعریف یرند و داس گوپتا )

سیاسی و اجرایی برای حل مسائل زبان است. همانطور که از این تعاریف مشخص 

ریزان زبان با ان بیشتر جنبۀ سیاسی و اجتماعی دارد و برنامهریزی زباست، برنامه

 .زنندریزی زبان میتوجه به رویکردهای سیاسی و اهداف خود، دست به برنامه

گیری کرد که با توجه به رویکردهای توان چنین نتیجهبنابر تعاریف ارائه شده، می

ریزی زبان در به برنامهسیاسی و مسائل اجتماعی موجود در هر جامعه، احساس نیاز 

ریزی زبان، بیشتر از آید. برنامهجهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده، به وجود می

آنکه به مسائل درون زبانی همچون صرف، نحو، واژگان و مسائل آوایی مربوط باشد 

زبانی و برون زبانی ارتباط ریزی شود، به مسائل نیمهها برنامهو برای حل مشکلات آن

رود. ریزان و مقاصد سیاسی و اجتماعی پیش میهای برنامهو با توجه به نگرش دارد

ریزان در ساخت و کاربرد زبان به منظور ریزی زبان در واقع دخالت آگاهانۀ برنامهبرنامه

شود نیز، صرفاً پیشبرد اهداف غیرزبانی است و تغییراتی که در ساخت زبان ایجاد می

های آن زبان نیست، بلکه در جهت رسیدن به هدف به دلیل وجود مشکل در خود

، تقویت یک زبان و های موجود از یکدیگردیگر از جمله نزدیک و یا دور کردن زبان

الخط نیز گاهی برای است. تغییراتی از جمله تغییر در رسم هایا از بین بردن زبان

الخط در یر رسماست، اما در مواردی همچون تغیسهولت در کاربرد و استفادە از آن 

سازی ریزی در واژهاست. موارد دیگر همچون برنامهترکیه، بیشتر جنبۀ سیاسی داشته

ها با توجه به پیشرفت علم و فناوری، لازم نیز به همین صورت است، در همۀ زبان

های هر کشوری، ممکن است های جدیدی ساخته شود. بر اساس نگرشاست واژه
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رت وارد زبان خود کرده و یا معادل آن واژگان را ساخته و این واژگان را به همان صو 

ریزی اهداف برنامه (۱۹8۳(، روبین )1292ها را بومی کنند. به نقل از مدرسی )آن

داند. منظور از زبانی و اهداف زبانی میزبان را شامل اهداف غیرزبانی، اهداف نیمه

یی کاربرد زبان به منظور اهداف غیرزبانی مواردی همچون تغییر در حوزۀ جغرافیا

افزایش یا کاهش منطقۀ جغرافیایی که آن زبان در آن کاربرد دارد، احیای یک زبان 

کاربرد اجتماعی زبان است.  مرده، تلاش برای از بین بردن یک زبان زنده و تغییر

زبانی هستند و مواردی همچون تغییر در نوشتار، تلفظ و گفتار، از جمله اهداف نیمه

زبانی به منظور تغییرات درونی زبان شامل صرف، نحو، آواشناسی، سبک و اهداف 

 .شوند... در پیش گرفته می

های واژگانی در الخط، نارساییکلی، مسائلی همچون رفع مشکلات رسمطوربه

های های جدید، وجود تنوعات زبانی فراوان در صورتها و اصطلاحخصوص واژه

وجود زبان مشترک و ناتوانی مردم یک جامعه در  تلفظی و دستوری یک زبان، عدم

ایجاد ارتباط با همدیگر و نبود منابع نوشتاری کافی برای آموزش یک زبان، از جمله 

.مشکلاتی است که جوامع زبانی با آن روبرو هستند

ریزی زبانانواع برنامه -۱-۶

گیرد. انجام میهای مختلف ریزی زبان با توجه به هدف آن در سطوح و شیوهبرنامه

ها انجام ریزی زبان ممکن است در سطح افراد خانواده، مدارس و دانشگاهبرنامه

ی زبانی و کشور انجام تر و یا در سطح یک جامعهگیرد، ممکن است در سطحی وسیع

و بر اساس گستردگی آن، نیازمند اقدامات متفاوتی است. این ( ۱۳۹۳شود )مدرسی، 

طلبند، اما در های متفاوت اجرایی را میدر حالی که شیوهریزی دو نوع از برنامه

رسد که هریک اهمیت خاص خود را اساس با همدیگر در ارتباط هستند و به نظر می

ها غافل شد. هر نوع فعالیت زبانی، اعم از حفظ و یک از آنداشته و نباید از هیچ

به مرحلۀ اجرا  خانواده انتقال زبان، تغییر زبان و یا نادیده گرفتن زبان از درون

ی زبانی در سطح کلی جامعه به اجرا درآید، اما نگرش رسد. اگر یک برنامهمی
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ریزی با شکست مواجه شود و ها همسو با آن نباشد، ممکن است آن برنامهخانواده

حتی اگر به شیوۀ اجباری هم باشد، روند اجرایی شدن و پیشرفت آن به کندی پیش 

های کلان به دلیل گستردگی آن، باید توسط دولت و ریزیهخواهد رفت. برنام

های دولتی انجام گیرد، زیرا نیازمند امکاناتی است که در اختیار ها و نهادسازمان

عموم مردم نیست. نیروی انسانی زیاد، منابع مالی کافی و بسترهای مناسب عرضۀ 

و مؤسساتی همچون ها برنامۀ زبانی از مواردی است که تنها در اختیار دولت

هاست. شاعران، نویسندگان و هنرمندان به واسطۀ تولیدات، جایگاه و فرهنگستان

توانند در پیشبرد برنامۀ زبانی که حتی خود به صورت محبوبیتی که در جامعه دارند، می

ریزی زبانی را شرح اند، مؤثر باشند. مدرسی)همان( سه نوع از برنامهفردی انجام داده

ها به سه شاخۀ ریزی زبان، با توجه به مسائل و مشکلات زبانبرنامهدهد. می

شود. در ریزی آموزش زبان تقسیم میریزی شأن و برنامهریزی پیکره، برنامهبرنامه

شود، مسائلی همچون صرف، ریزی پیکره که برنامۀ درون زبانی نیز نامیده میبرنامه

ریزی شأن، گیرند. در برنامهرار مینحو، معنا و مسائل آوایی زبان مورد توجه ق

گیرد و در ریزی در جهت جایگاه و شأن یک زبان در جامعه انجام میبرنامه

شود. هرچند که در این ریزی آموزش، به آموزش درست و گستردۀ زبان توجه میبرنامه

اند، اما در واقع ارتباط تعریف، این سه شاخه به صورت جدای از هم تعریف شده

ریزی پیکره در سطوح مختلف گی با همدیگر دارند. اگر زبانی به واسطۀ برنامهتنگاتن

سازی و درون زبانی اصلاح شود و روی مواردی همچون اصلاح، معیارسازی، مدون

ی همین موارد گسترش یافته و شأن آن در جامعه نیز ارتقاء ... کار شود، به واسطه

هایی هستیم که موزش، از قبل نیازمند فعالیتریزی آ کند. از طرفی برای برنامهپیدا می

است تا بتوان آن زبان را به شیوۀ درست و با استفاده ریزی پیکره تعریف شدهدر برنامه

ریزی پیکره تدوین و های دستور زبان و واژگان که در برنامهها، کتاباز فرهنگ

شود که آن ث میاند، آموزش داد. همچنین آموزش یک زبان در جامعه باعتألیف شده

زبان جایگاه و شأن خود را در آن جامعه حفظ کند. در نتیجه همۀ این موارد با 

.همدیگر مرتبط هستند
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ریزی زبان، بر اساس زمان در نظر گرفته های انواع برنامهبندییکی دیگر از تقسیم

با  ریزیمدت و بلندمدت تقسیم کرد که هر برنامهتوان به دو نوع کوتاهشده را می

 .گیردتوجه به ماهیت و هدف آن به یکی از این دو صورت انجام می

ریزی زبانهویت و برنامه -۱-۷

انسان در زندگی اجتماعی خود، به صورت ذاتی به احساس تعلق نیاز دارد. وی در 

شناسد، است میای که در آن متولد شدهابتدا خود را به عنوان عضوی از خانواده

ای و افزایش سن، وارد جامعه شده و خود را عضوی از مدرسه سپس با گذشت زمان

ای بزرگتر با عنوان خاص، تیم ورزشی، گروه هنری و ... دانسته، سپس به جامعه

پیدا کرده و در نهایت، این احساس احساس تعلق گروه سیاسی، دینی، قومی و ... 

یابد. احساس هویت میتعلق در بالاترین حد خود و به عنوان هویت ملی در فرد تبلور 

 بداند.شود که فرد خود را عضو و وابسته به گروهی ملی باعث می

یکی از عواملی که باعث ایجاد حس همگرایی و تعلق به یک گروه و همزمان حس 

شود، زبان است. زبان، دین، پرچم، سیاست، های دیگر میواگرایی نسبت به گروه

و ... زمانی در یک گروه مشترک باشند، سرود ملی، آثار باستانی، هنر، ادبیات 

شوند. در مجموعه عواملی هستند که باعث ایجاد احساس همبستگی در آن گروه می

ای دارد، تا آنجا که از ریزی زبان نیز توجه به همبستگی و هویت، جایگاه ویژهبرنامه

ست ریزی زبان، کسب هویت اترین هدف از برنامهشناسان، مهمنظر برخی از زبان

ریزان با توجه به اهدافشان در جهت حفظ و تقویت در واقع برنامه(. ۲۱۱۱)ایجر: 

بردن هویت گروهی  هایی از هویت و یا از بیناحساس هویت موجود، تغییر در مؤلفه

ای تنها برای حفظ و گسترش یک زبان کنند. برای مثال اگر در جامعهریزی میبرنامه

ریزی کنند و دیگر تنوعات زبانی را در نظر نگیرند، رنامهبه عنوان زبان ملی و رسمی ب

همزمان با حفظ و تقویت یک هویت از طریق زبان، باعث تضعیف زبان و در نتیجه 

شوند. زیرا با از بین رفتن یک زبان، ممکن های زبانی دیگر میتضعیف هویت گروه

آن گروه نیز  ...های سیاسی، فرهنگی ولفهؤ است فرهنگ، تاریخ، ادبیات و دیگر م
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کمرنگ شده و از بین برود و در نتیجه آن گروه به جامعۀ زبانی مسلط و حاکم گرویده 

 .ها تعریف شودو هویت جدیدی برای آن

ریزی زبان به خصوص زمانی که در خدمت متجدد ، برنامه(۱۹۷۴به باور فیشمن )

در جهت ایجاد و  توانریزی زبان میریزی ملیت است. با برنامهشدن است، برنامه

حفظ وحدت و همبستگی یک جامعه گام برداشت، داشتن زبان مشترک و آن هم 

های اقلیت در آن زبان مشترک نادیده گرفته نشده باشد، باعث زمانی که زبان گروه

شود همگرایی آن جامعه بیشتر شده و خود را متعلق به یک گروه بدانند. می

های وحدت ریزی زبان است و نقشدر برنامهمعیارسازی یکی از فرآیندهای رایج 

شود )توماس، ریزی زبان نمایان میدهنده و جدا کنندۀ زبان در این بخش از برنامه

شود، افراد ریزی و اجرا میای که برای یک جامعه طرحبه نسبت برنامۀ زبانی(. ۱۹۹۱

ها بان آنهای زبانی، سیاسی، اجتماعی و ... با توجه به ز جامعه نسبت به گروه

کنند که همین احساس همگرایی و واگرایی نسبت بە احساس نزدیکی یا دوری می

های دیگر عامل بسیار مهمی در تمامی امور است و بخشی از هویت هجوامع و گرو

 .شودفرد با توجه به همین احساس تعلق و یا عدم تعلق او به یک گروه تعریف می

ریزی زبانی را صلی برنامههای اانگیزهیکی از  (۹۲: ۱۳۹۲داوری اردکانی )

داند. جویی در قالب کسب شأن و اعتبار برای زبان ملی، بومی و مشترک میهویت

ریزی است که از ریزی شانٔ یکی از انواع برنامهطور که پیشتر اشاره شد، برنامههمان

برود که شود شأن و جایگاه یک یا چندین زبان در یک جامعه بالا طریق آن تلاش می

پذیر است. زبانی که از آن در امور این مهم با گسترش نقش زبان در جامعه امکان

آموزش، اداری، سیاسی، ادبی و ... استفادە شود، جایگاه بالاتری نسبت به دیگر 

های آن جامعه پیدا کرده و به همین دلیل گرایش مردم نیز به آن زبان بیشتر زبان

ها بدانند رفته رفته آن زبان را با اعتبارتر از بقیۀ زبان شود. وقتی مردم زبانی رامی

ای که آن کنند، سپس خود را متعلق به جامعهفراگرفته و بیشتر از آن زبان استفادە می

 .کنندبرای خود تعریف می و هویت جدیدی دانستهزبان در آن کاربرد دارد 
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ریزی زباننگرش در برنامه -۱-۸

یری آن توسط مردم یک جامعه، ریزی زبانی و به کارگپذیرش نتیجۀ یک برنامه

ریزی را دهندۀ موفقیت آن برنامه است و عدم پذیرش آن نیز شکست برنامهنشان

دهندۀ نگرش شود، نتیجۀ آن نشانکند. وقتی یک برنامۀ زبانی ارائه میمشخص می

نسبت به  ( باورهای مردم یک جامعۀ زبانی۱۹۹1زبانی مردم است. به باور شیفمن )

شود. وی در جریان بودن برخی زبانشان، باعث رشد و یا افول آن زبان می

گر را تنها به واسطۀ حاکمان مستبد های سلطههای زبانی توسط حکومتسیاست

داند. از آنجایی که وی فرهنگ داند، بلکه آن را محصول فرهنگ آن جامعه مینمی

داند، از ها، تعصبات و اعتقادات می، نگرشهاای از رفتارها، فرضیهزبانی را مجموعه

ها یکی از عوامل توان چنین استنباط کرد که خواست مردم و عمل آناین گفته می

 .مهم در سیاست زبانی در حال اجرا در یک جامعه است

گویند تمایل مثبت یا منفی نسبت به چیزی، کسی، نهاد و یا رویدادی را نگرش می

ریزی زبان همان چیزی است که تعیین کنندۀ وضعیت برنامه، و نگرش (۲۱۱۱)اوکز: 

ریزی داشته باشند، در یک جامعه است. اگر مردم تمایل مثبتی نسبت به یک برنامه

شوند. این تمایل و آن را پذیرفته، الگوهای آن را اجرا کرده و باعث موفقیت آن می

ارای سه مؤلفه است: گیرد. هر نگرشی دهای مشخصی نشأت میعدم تمایل از مؤلفه

شود و احساس، شناخت و رفتار. از درهم آمیختن این سه مؤلفه، نگرش حاصل می

شود: هر شاخص احساسی، شناختی یا به این ترتیب نگرش زبانی چنین تعریف می

عملی )رفتاری( در واکنش نسبت به ابعاد مختلف زبان. معمولًا بین سه مؤلفۀ مذکور 

های زبانی را بسیار دشوار دارد و همین امر سنجش نگرشنوعی عدم هماهنگی وجود 

 .(۱۲۸: ۱۳۹۲کند )داوری اردکانی،می

هایی از وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی و ... پیش از فرضداشتن پیش

تواند باعث عملکرد مثبت آن شود و تحقیقات میدانی و گسترده ریزی، میآغاز برنامه

طور که پیشتر کند، اما همانها کمک شایانی میفرضبه دقت و درستی این پیش

آمد، ارزیابی نگرش مردم کار دشواری است. سه مؤلفۀ احساس، شناخت و عمل که 



19

ای با دهند، همسو با همدیگر نیستند. به عنوان مثال، در جامعهنگرش را تشکیل می

است است، ممکن تنوع زبانی که یک زبان به عنوان زبان رسمی انتخاب شده

گویشور یک زبان اقلیت با وجود اینکه به زبان مادری خود احساس عاطفی داشته 

باشد، اما با توجه به کارکرد بیشتر زبان رسمی، زبان رسمی کشور را به فرزند خود 

توان هر آموزش داده و از آموزش زبان مادری به وی امتناع کند. در همین مثال می

ساس به زبان مادری، شناخت وضعیت بهتر زبان سه مؤلفه را تفکیک کرد، وجود اح

رسمی و عمل در جهت آموزش زبان رسمی به فرزند. ممکن است خانوادۀ دیگری با 

وجود همین شرایط، تصمیم دیگری گرفته و هویت گروهی خود را بر کارکرد زبان 

ترجیح داده و زبان مادری را به فرزند خود منتقل کرده و بعد کودک زبان رسمی را 

بینی در مورد نگرش ها، پیشها و عدم هماهنگیبیاموزد. به دلیل همین پیچیدگی

ترین عامل در موفقیت یا عدم یک جامعه کار دشواری است و از طرف دیگر مهم

 .موفقیت یک برنامۀ زبانی، نگرش مردم است

ریزی زبانمعیار سازی در برنامه -۱-۹

که  افتادهجود دارد، مگر جوامع بدوی و دور های زبانی متنوعی و در تمام جوامع، گونه

شود که امر ارتباط باشند. تنوعات زبانی فراوان باعث می با دیگر جوامع ارتباط نداشته

با مشکل مواجه شود و در چنین شرایطی احساس نیاز به یک یا چند گونۀ زبانی 

برقرار کنند. برای آید تا مردم بتوانند به راحتی با همدیگر ارتباط مشترک به وجود می

آنکه زبان مشترک علاوه بر برطرف کردن نیاز به ارتباط، بتواند در موارد دیگری 

آید. ریزی به وجود میباشد، احساس نیاز به برنامههمچون آموزش نیز کاربرد داشته

ریزی زبان است که تعاریف متعدد و گاه معیارسازی یکی از مسائل مطرح در برنامه

تر و است که در اینجا تعاریفی که از نظر نگارنده جامعارائه شده متفاوتی از آن

، در این مورد (۲8۳: ۱۳۹۲تر هستند، مطرح خواهد شد. داوری اردکانی )مناسب

است که گونۀ معیار که ممکن است در یک روند طبیعی و طولانی یا در زمانی آورده

، در واقع یک الگوی زبانی معتبر ریزی به وجود آیدتر و از طریق برنامهنسبتاً کوتاه
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کوشند به های اجتماعی و جغرافیایی گوناگون یک زبان میاست که گویندگان گونه

های مناسب از آن استفاده کنند. در این تعریف به نظر آن نزدیک شوند و در موقعیت

رسد منظور از روند طبیعی، روندی نیست که بدون هیچ دخالتی پیش آمده باشد، می

ا تغییرات زبانی بر اساس مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادبی و ... اتفاق زیر 

های زندگی افتد که انسان عامل اصلی این تغییرات است. زبان یکی از ویژگیمی

اجتماعی است و تغییرات آن نیز متأثر از خواست انسان است. ممکن است در اینجا 

منسجم مدنظر بوده باشد. از نظر گاروین ریزی بیشتر سرعت اعمال تغییرات و برنامه

و ماتیو، گونۀ معیار یک گونۀ مدون و تثبیت شدۀ زبان است که از سوی بخش قابل 

شود و ای از یک جامۀ زبانی، به عنوان الگو پذیرفته شده و به کار گرفته میملاحظه

د گونۀ معیار بای(. ۲۵: ۱۹۷۳های معینی است )گاروین، تقریباً دارای ویژگی

های زبانی و غیرزبانی مشخصی داشته باشد. ثبات نسبی و در همان حال ویژگی

های زبان معیار است. برای پذیری در برابر تحولات ممکن، یکی از ویژگیانعطاف

اینکه یک زبان بتواند کارکرد یک زبان معیار را داشته باشد، باید ثبات نسبی داشته 

برای یک زبان معیار لازم است، همچون  باشد تا بتوان بر اساس آن هرآنچه که

های آموزشی و ... را بر اساس های دستور زبان، کتابنامه، کتابنامه، واژهفرهنگ

را های زبانی ها و ساختآن تدوین کرد و در همان حال باید توانایی تولید واژه

باعث ایجاد همزمان با تحول و پیشرفت سایر علوم داشته باشد. زبان معیار باید بتواند 

شود. زبان  گویشورانگوی حس هویت جویی پاسخاحساس وحدت در جامعه شده و 

معیار باید به صورتی باشد که برای کاربر آن اعتبار کسب کند، همچنین این امکان را 

به او بدهد که بتواند بر اساس آن درست و غلط در زبان را تشخیص دهد و در 

 .استفادۀ خود به آن رجوع کند

توان به میان تعاریف دیگر که از زبان معیار ارائه شده و قابل بحث است، میاز 

اشارە کرد، از نظر وی گونۀ معیار در ورای ( ۲8۳تعریف داوری اردکانی )همان: 

ای و اجتماعی یک زبان قرار دارد و غالباً به عنوان زبان رسمی در های منطقهگونه

های مشابه مورد استفاده واقع ر موقعیتهای گروهی، نوشتار و سایآموزش، رسانه
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شود. در این تعریف اصطلاح زبان رسمی به کار رفته و نگارنده باور دارد که غالباً می

شود. زبان رسمی آن زبانی زبان معیار، به عنوان زبان رسمی نیز به کار گرفته می

ری و آموزشی و شود و در امور ادااست که اسناد و مدارک دولتی به آن زبان نوشته می

شود. زبان ملی نیز زبانی است که یک ملت به آن سخن ای از آن استفاده میرسانه

گویند و جدای از برطرف کردن نیازهای ارتباطی، از لحاظ عاطفی نیز به آن می

ها بجای همدیگر به کار گرفته کنند. گاهی این اصطلاحاحساس وابستگی می

یار از آنجایی که مدون سازی شده و دارای الگوی زبان مع است. نادرستشوند که می

 .تواند بعنوان زبان رسمی نیز انتخاب شود، ولی الزاماً چنین نیستمشخصی است، می

گاهی در  همچنین ممکن است در یک کشور، چندین زبان رسمی وجود داشته باشد.

کە در آن شود، در حالی یک جامعه از زبان معیار به عنوان زبان ملی نام برده می

ها تلاشی برای حذف گذاریکنند و اینگونه نامهای مختلفی زندگی میجامعه ملیت

 تنوعات موجود در جامعه است. 

شود و پس از یک گونۀ زبانی به عنوان زبان معیار انتخاب می، جوامعاز در برخی 

اب اقدامات لازم همچون تألیف و تدوین منابع، به عنوان زبان رسمی یک کشور انتخ

از حقوق زبانی خود محروم  در آن جغرافیا، های زبانیو گویشوران دیگر گونه شودمی

و در واقع باید هر زبان بە صورت مجزا  که روشی غیردموکراتیک است شوند،می

مراحل معیارسازی را طی کردە و گویشوران هر زبان بتوانند در همۀ موارد از جملە 

 آموزش، از زبان خود بهره گیرند.

 روش، گویشای در یک در رابطه با تنوعات لهجهبا در نظر گرفتن زبان کوردی، 

 آنتنوعات زبانی در  در نظر گرفتن همۀبرای انتخاب گونۀ زبانی معیار،  دموکراتیک

معیار، ترکیبی از  گویشجامعه است، به این صورت که الگوهای زبانی موجود در 

یشوران بە آن گونۀ زبانی معیار احساس همۀ گو باشند وها در لهجه موجودتنوعات 

در گویش کوردی ریزی مبنای برنامه هشیو این در کار پژوهشی حاضر،  تعلق کنند.

های زبان کوردی، همواره باید در معیارسازی گویشهمچنین  .گرفته استقرار جنوبی 

 د.تر شو ها آسانها توجە شود، تا فهم متقابل بین این گویشبە همگرایی این گویش
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ریزان زبان ریزی زبان، عناوینی همچون تجویزگرایان و یا برنامهبه متولیان برنامه

ریزی زبان، مبنای کار کار بوده و در برنامهشود. تجوبزگرایان زبان محافظهاطلاق می

دهند. آنان تغییر و دگرگونی در زبان را فساد در خود را بر حفظ اصالت زبان قرار می

ریزان زبان، برای د و به تحول و پویایی زبان توجه ندارند، اما برنامهکننزبان تلقی می

کنند و پویایی و تحولات ریزی میها و مشکلات زبان برنامهاز میان برداشتن نارسایی

 (.1292کنند )مدرسی، زبان را در نظر گرفته و در جهت مطلوب هدایت می

ریزی زبانمراحل برنامه -۱-۱۱

ریزی دیگری، مراحلی دارد که باید برای ن همانند هر نوع برنامهریزی زبابرنامه

، این مراحل (۱۳۹۲یابی به هدف و نتیجۀ مطلوب، طی شوند. داوری اردکانی )دست

داند. هادسن گویی، اجرا و ارزیابی میآوری اطلاعات، انتخاب، پیشرا شامل جمع

ریزی زبان و معیارسازی در بندی خود، چهار مرحله برای برنامه(، در تقسیم۱۹۹1)

است که شامل انتخاب گونۀ معیار، تدوین و وضع الگوهای آن، گسترش نظر گرفته

ریزی زبان را شامل ، برنامه(۱۱۹: ۱۹۷۴نقش و پذیرش آن است. فرانسیس کارام )

است که ریزی، اجرا و ارزیابی دانستهسه نوع فعالیت مرتبط به هم، یعنی برنامه

(، این مراحل را شامل ۱۹۳1دهد. ری )جداگانه را تشکیل میای هریک مرحله

انتخاب یک گونۀ زبانی به عنوان گونۀ زبانی معیار و در مرحلۀ دوم تقویت و گسترش 

شده  ، بهره گرفته(۱۹۷۱داند. در پژوهش حاضر از نظریۀ رابین )آن گونۀ زبانی می

. ۱است که عبارتند از: ریزی زبان چهار مرحله مشخص کردهاست. وی برای برنامه

بررسی و ارزیابی نتایج. دلیل . ۴اجرا و . ۳ریزی، برنامه. ۲گردآوری اطلاعات، 

های بندینگارنده برای انتخاب این نظریه به این دلیل است که در بیشتر تقسیم

مذکور، مرحلۀ گردآوری داده و اطلاعات که بسیار مهم است، در نظر گرفته 

آوری نشود، انجام ه اگر اطلاعات دقیق و کافی جمعاست، در حالی کنشده

نیز ( ۱۳۹۲ریزی به صورت دقیق عملی نخواهد شد، در مورد داوری اردکانی )برنامه

است، مرحلۀ دوم انتخاب آوری اطلاعات اختصاص دادهکه مرحلۀ اول را به جمع
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مفید واقع تواند ریزی هدفمند نمیکه انتخاب یک گونه بدون برنامهاست، در حالی

 .شود

ریزی زبان چهار مرحله عنوان طور که پیشتر آمد، رابین )همان(، برای برنامههمان

است، که در این پژوهش بررسی دو مرحلۀ اول آن یعنی گردآوری اطلاعات و کرده

گونۀ نوشتاری مدنظر قرار آموزش و ردی جنوبی در و ریزی، برای صرف فعل کبرنامه

بدون آن  کهریزی زبان امر مهمی است لاعات برای برنامهاست. گردآوری اطگرفته

ریزی کرد. در این توان از وضعیت موجود مطلع شد و طبق آن اقدام به برنامهنمی

های تر باشند، با آگاهی و آشنایی بیشتری قدمتر و کاملها دقیقمرحله هرچه داده

زبانی ت صرفاً زبانی، نیمهتواند شامل اطلاعاشود. این اطلاعات میبعدی برداشته می

ها ریزی، اهمیت هریک از اینو غیرزبانی باشد و با توجه به نوع و هدف برنامه

ای علمی و دقیق ثبت و متفاوت خواهد بود. باید دقت داشت که اطلاعات به شیوه

ریز در مورد تمامی مسائل زبانی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ضبط گردد. اگر برنامه

تواند آوری کند، میقومی و احساسی منطقۀ مورد پژوهش اطلاعات جمعاقتصادی، 

ریزی است، در واقع ریزی کند. مرحلۀ دوم که برنامهجانبه و بهتر برنامهبا دیدی همه

ریز ترین مرحله از چهار مرحلۀ مذکور است. در این مرحله، برنامهدشوارترین و اساسی

ریزی بپردازد. مشخص آوری شده، به برنامهمعها و اطلاعات جباید با توجه به داده

های ممکن، از جمله اقدامات اولیه است، سپس حلها و راهها، هدفکردن اولویت

ها و نتایج احتمالی بررسی شده و امکانات لازم از جمله نیروی انسانی و میزان فرضیه

 .شودمنابع مالی مورد نیاز برآورد می
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2 فصل

هنگام  شود درهای گویش کوردی جنوبی باعث میوۀ صرف فعل در لهجهتنوع شی

 یمبنا ،بحث از آموزش دستور زبان، این سوال مطرح شود که کدام یک از تنوعات

الگوی مشخصی  برای دستیابی بههای موجود در این فصل داده .قرار گیردآموزش 

. بدین منظور، سه تبررسی شده اسردی جنوبی و ک نوشتار صرف فعل درآموزش و در 

ردی جنوبی شامل و ریزی صرف فعل در گونۀ نوشتاری کروش ممکن برای برنامه

معیارسازی بر اساس جمعیت گویشوران هریک از تنوعات، معیارسازی بر اساس 

های نوشتاری موجود و معیارسازی بر اساس یافتن صورت زیرساختی تنوعات رسانه

ها یک را مطرح کرده و نقاط قوت و ضعف آناست که هرشده  موجود در نظر گرفته

 .شودالگوی پیشنهادی ارائه میشود و در پایان، مشخص می

بر اساس ردی جنوبی، و معیارسازی گونۀ نوشتاری صرف فعل در ک -۲-۱

 جمعیت گویشوران هریک از تنوعات

ز آن توان اهایی که برای انتخاب گونۀ معیار از میان تنوعات موجود مییکی از روش

استفاده کرد، انتخاب بر اساس جمعیت گویشوران آن گونۀ زبانی است. در این 

ها و ها بر اساس شباهتآن بندیها و دستهآوری دادهپس از جمع ،روش

ای که بیشترین تعداد گویشور را هایشان، از طریق آمارهای موجود،  دستهتفاوت

س مراحل دیگر معیار سازی از جمله شود و سپدارد، به عنوان گونۀ معیار انتخاب می
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ها اشاره تر به آنگسترش نقش آن گونه، تألیف و تدوین کتب درسی و... که پیش

 گیرد. شد، انجام می

بیشترین  ۱اگر بخواهیم در این کار پژوهشی از این روش استفاده کنیم، حوزۀ شمارۀ 

حوزه نیز شاهد تنوعاتی جمعیت گویشور را در این گونۀ زبانی دارد، حال آنکه در این 

های شخص و شمار و همچنین وند استمراری هستیم که اگر بخواهیم در شناسه

ها را شهر به شهر و منطقه به منطقه بررسی کنیم، زمانبر است و شاید نتوان به آن

درستی تشخیص داد که کدام صورت در بن فعلی و وندهای شخص، شمار، التزامی و 

ور را دارد. به طور کلی در این روش اگر جمعیت قابل استمراری بیشترین گویش

توجهی از الگوهای یکدستی استفاده کنند، با انتخاب آن الگوها و معیار قرار دادن 

ها، زمان و هزینۀ کمتری برای آموزش آن گونۀ معیار به دیگر گویشوران صرف آن

اند و حال لازم کردهشود. در واقع افراد بیشتری از قبل از همان الگوها استفاده می

ریزی زبان، نتیجۀ نهایی است که اقلیت آن جامعه نیز آن شیوه را بپذیرند. در برنامه

ۀ زبانی عشود و در این روش چون تعداد اکثریت آن جامتوسط گویشوران مشخص می

ریزی توان از پیش فرض کرد که آن برنامهکنند، میاز همان الگوها استفاده می

توان دقیقاً الگویی را ردی جنوبی، نمیو خواهد شد. در گونۀ زبانی کموفق احتمالا 

با بیشترین جمعیت  ۱مشخص کرد که گویشور بیشتری دارد و حتی در حوزۀ شمارۀ 

شود الگوی یکدست و معینی را که در همان یک حوزه بیشترین گویشور را نیز، نمی

 دارد، مشخص کرد.

نی مذکور، تعیین زبان معیار بر اساس جدای از مشکلات این روش در گونۀ زبا

جمعیت گویشور، روشی غیر دموکراتیک است که به واسطۀ آن، حقوق زبانی 

ها با شود. تمام جوانب زندگی انسانگویشوران دیگر تنوعات زبانی نادیده گرفته می

ناپذیر از ریزی زبان، جزئی جدایییکدیگر در ارتباط مستقیم هستند و سیاست و برنامه

ریزی زبانی، سیاستی ها است. اگر در برنامهریزیها و برنامهیگر سیاستد

در دیگر مسائل زندگی نیز نمود غیردموکراتیک را در پیش بگیریم، این سیاست 

های شود. در جوامعی که سیاستیابد و به سیاست کلی آن جامعه تبدیل میمی
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ریزی زبان نیز، بنابر ن برنامهها حاکم است، متولیامرکزگرا و غیر دموکراتیک در آن

خواست حاکمان آن جوامع، همان شیوۀ کلی را در پیش گرفته و حقوق زبانی بخشی 

 گیرند.از افراد جامعه را  نادیده می

ردی جنوبی بر اساس و معیارسازی گونۀ نوشتاری صرف فعل در ک -۲-۲

 های نوشتاری موجودرسانه

هایش در این راستا، رفته زبانی خود و تلاش تمایل انسان به ثبت و انتقال تولیدات

تواند های نوشتاری شد. نوشتار به دلیل اینکه میرفته باعث اختراع خط و نظام

تولیدات گفتاری را ماندگار کند، بسیار حائز اهمیت است و ملل مختلف برای انتقال 

تار استفاده و هرآنچه برای آنان اهمیت دارد، از نوش ، علمتجربیات، ادبیات، فرهنگ

ردی و ک یشاند و امروزه نوشتار اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. در گوکرده

ردی و افزایش تولیدات ادبی در دو دهۀ اخیر، نوشتار و جنوبی، با رشد ادبیات ک

ردی نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفت و رفته رفته، تعداد آثار مکتوب افزایش و ک

ها و چاپ ادبیات فولکلور شامل ابیات، افسانهیافت. چاپ اشعار، گردآوری و 

نامه، های دیگر، نمایشهای کوتاه، ترجمه از زبانها، چاپ مجموعه داستانداستان

هایی است که باعث رونق یافتن زبان و رمان، روزنامه و نشریات از جمله فعالیت

 ویشاین گ تجربۀ گونۀ نوشتاری در ،ردی جنوبی شد و به تبع آنو کدر گویش ادبیات 

شویم که نویسندگان شهرهای نیز افزایش یافت. با مطالعۀ این آثار متوجه می

ها بسیار شباهت ،اند و با این حالآثار خود را با لهجۀ خود به نگارش درآورده ،مختلف

شمار هستند های نحوی و واژگانی بسیار کم و انگشتها است. تفاوتبیشتر از تفاوت

ردی جنوبی در و ک یشوجه، در الگوهای صرف افعال است. در گوو تنها مسألۀ مورد ت

زمانی که آثار مکتوب را بررسی صرف افعال، شاهد تنوعات بیشتری هستیم. 

شویم، همگرایی نوشتار در این کنیم، هرچه از زمان گذشته به حال نزدیک میمی

گان، خود به توان نتیجه گرفت که شاعران و نویسند بینیم، در واقع میمناطق را می
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همگرایی تمایل نشان داده و هرکس با توجه به نگرش خود، تغییراتی در گونۀ 

 است. نوشتاری خود به وجود آورده

بە بعد در آثار شاعران و نویسندگانی همچون شیردل ایلپور،  1281این روند از سال 

د. از شو دیده می ئی و احسان نجفینسرین باباخانی، ژیار جهانفرد، صادق سامره

های کامل بە جای توان بە استفاده از صورتمعیارسازی، می نهای ایجمله ویژگی

های مختلف گویش کوردی های سایش خورده، استفاده از تنوعات زبانی لهجهصورت

 های زبان کوردی نام برد.جنوبی و همگرایی با دیگر گویش

ردی جنوبی و ک یشی و گوردو به زبان ک رێخی برایی( کتابی با عنوان ۲۱۱۹) ویسبنی

 خوانیم.نوشته است که دو نمونه از متن آن را  در ادامه می

šakæ tænja baĺ bü, læ daĺəge zəjatər kæs šək næbərd. wærlæ jægə 

baʝgæ dɪ, bawge wæ goma hatəbü. sæfærɪ karwanɪ xwalɪnæ kərdəbü u 

hær læw sæfæræ be sær u šun c̬ug. ʔedɪ kæs nəjæzaneg c̬æ wæ sære 

hat! košja! ʔaw bərdæj! zeẅ qütəja da! sær ʔæĺgərt! (bænɪ wæjs, 

2009:16) 

شاکە تەنیا باڵ بوی، لە داڵگێ زیاتر کەس شک نەبرد. وەرلە یەگ باێگه دی، باوگێ 

فەرە بێ سەر و ەوە گوما هاتبوی. سەفەری کاروانی خوالینە کردبوی و هەر لەو س

! کوشیا! ئاو بردەی! زەوی نیەزانێگ چە وە سەری هاتشوون چووگ. ئێدی کەس 

 (2119:11قویتیا دا! سەر ئەڵگرت!)بەنی وەیس، 

Nəʝazæj wæsaĺac̬ū, qəsæj xoš wælajæw bü. tamə xwaj qəsæ kərd 

qome læ c̬ūxege daw wæt ( qæwmgæl, bragæl, xeš u beganæ, hæbü 

næbü kæs læ jæzdanɪ mæzən gæwratər næbü, jew patəšaj hebü læ tafɪ 

gæncɪ u cwanɪ bü, fəræ dusɪ mærdəm dajšt u mærdəmɪš fəræ xatərɪ 

twasən, dadpærwær bü u hæmɪš c̬əg wæ dængɪ mærdəmæwæ. Hüc̬ 

kæm u kurɪ nædajšt, hær ʔæwæ næw jən næxwazɪbü. Mærdəm dawa 

le kərd jən bəxwazeg. Dæs ʔaxr kəl kərdæ šun wæzɪrɪ dæs ras u wætæ 

pe) ...(heman, 2009:29) 

 نێازەی وەساڵاچوو، قسەی خۆش و سەرگوزەیشتەی خۆش وەلایەوە بوی. تام خوای

قسە کرد قومی لە چووخەگە داو وەت )قەومگەل، براگەل، خیش و بێگانە، هەبوی 

نەبوی کەس لە یەزدانی مەزن گەوراتر نەبوی، یەو پاتشای هەبوی، لە تافی گەنجی 

، فرە دووسی مەردم دایشت و مەردمیش فرە خاتری تواسن، دادپەروەر جوانی بوی و
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بوی و هەمیشە چگ وە دەنگی مەردمەوە. هویچ کەم و کوڕیی نەدایشت، هەر ئەوە 

نەو ژن نەخوازیبوی. مەردم داوا لێ کرد ژن بخوازێگ. دەس ئاخر کل کرده شوون 

 (2119:29)هەرئەوە، ... وەزیری دەس راس و وەتە پێ(

است و برخلاف بخشی از گویشوران  یشویس از گویشوران خانقینی این گوبنی

خانقینی که زیرساخت زبان را حفظ کرده و در گفتار نیز همان صورت را به کار 

برند، وی از گویشوران آن بخشی است که از صورت ساده شدۀ زبان در گفتار می

تر زبان استفاده ورت زیرساختی و کاملکنند و با این وجود در نوشتار از صاستفاده می

نویسنده به این نکته اشاره کرده که )وی(  را معال  ،کرده است. در ابتدای این کتاب

به همین شیوه  ،به تنهایی بیاید)بۊ(  کهزمانی  ،داده است و در ادامه افزوده قرار )ۊ(

/ حذف  بآید /شود، ولی زمانی که همراه فعل دیگری میخوانده و نوشته می

 شود. اما وی در نوشتار این کتاب صورت اصلی آن را نوشته است. می

های نوشتاری بخواهیم به قواعدی برای صرف فعل در نوشتار اگر بر اساس رسانه

های نوشتاری و تهیۀ ردی جنوبی دست پیدا کنیم، پس از استخراج افعال از رسانهو ک

از بن فعلی و قواعد صرف که بیشتر  ایای از افعال به کار رفته، آن گونهپیکره

های گیرد. گرچه چاپ کتاب در دههریزی قرار میاستفاده شده است، مبنای برنامه

ردی جنوبی بیشتر شده، اما در برخی از تنوعات آن، یا کتابی چاپ نشده و و اخیر در ک

ثار ریزی زبان نوشتاری براساس کتب و آ یا تعداد کتب انگشت شمار است. اگر برنامه

مکتوب موجود انجام گیرد، تنوعات زبانی مناطقی که آثار مکتوب ندارند، در نظر 

شود. احتمال پذیرش نتیجۀ ها نادیده گرفته میشود و حقوق زبانی آنگرفته نمی

ها در نظر ای توسط آن دسته از گویشورانی که تنوعات زبانی آنریزیچنین برنامه

به آن شیوۀ نوشتار، نگرش مثبتی نخواهند  ها نسبتگرفته نشده، کم است و آن

داشت.
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انتخاب گونۀ معیار از طریق بررسی واجی و پیدا کردن زیرساخت  -۲-۳

گیریم و تنوعات موجود در صرف شناسی زایشی بهره میدر این روش از رویکرد واج

کنیم گیریم و سعی میهایی از یک زیرساخت در نظر میفعل را به عنوان روساخت

های موجود، یک صورت ها و تنوعرساخت را مشخص کنیم. در میان تناوبزی

های دیگر به وجود شود و با اعمال قواعدی بر آن، صورتزیرساخت محسوب می

 اند. آمده

الگوی آوایی زبان ( با عنوان ۱۹۶۸) رویکرد زایشی با انتشار اثر چامسکی و هله

خان، جنمشهور شد)بی« پی. ایاس. »مطرح شد که بعدها به انگارۀ  1انگلیسی

شناسی زایشی، های واجپژوهش( در ۱۳۹۸به باور کرد زعفرانلو کامبوزیا)(. ۱۳۹۸

هایی که از طریق گویشوران های زیرساختی باید آوانویسیبرای شناسایی صورت

مند از غیر ت تولیدی قاعدهگردآوری شده است به دقت بررسی شوند، اطلاعا

ای یا تکواژی های آوایی، مشخصهه و بررسی شوند، تناوبمند تفکیک شدقاعده

هایی برای رسیدن به زیرساخت مطرح شده ها فرضیهشناسایی شوند، با توجه به تناوب

و از این طریق زیرساخت مشخص شود و در نهایت فرضیۀ تأیید شده به صورت قاعده 

شود. در پژوهش های زیرساختی و روساختی نشان داده ارائه شده و رابطۀ صورت

آوری شده و های نوشتاری جمعبر اساس رسانه هاحاضر نیز، هرچند در ابتدا فعل

فعل پرکاربرد در  نههای پرکاربرد تشکیل شد، اما در ادامه ای برای یافتن فعلپیکره

های مورد نظر این پژوهش، به صورت مصاحبۀ میدانی ضبط و شخص، شمار و زمان

های موجود در ها و تفاوتشدند. افعال با توجه به شباهتسپس با دقت آوانویسی 

توان ریشۀ فعلی و های موجود میبندی شدند و بر اساس جدولطبقه حوزههشت 

مند تفکیک کرد و های غیر قاعدهمند را از صورتهای شخص و شمار قاعدهشناسه

جب تولید ها را به عنوان زیرساخت فرض کرده و قواعدی که مو سپس یکی از صورت

های موجود، شناسی دادههای دیگر شده است را بررسی کرد. با بررسی واجصورت

1. Sound Patern of English
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های موجود از یک صورت زیرساختی به وجود توان به این نتیجه رسید که تناوبمی

 اند و این تنوعات همگی به یک گونۀ زبانی تعلق دارند. آمده

مواره این اصل را در نظر گرفت که ریزی زبان، باید ههای موجود برای برنامهدر روش

ردی، در راستای هم و با هدف همگرایی و های زبان کردی جنوبی و دیگر شاخهو ک

ردی و ریزی قرار گیرند و در مطالعات زبانی، به ساختار کلی زبان کمورد بررسی و برنامه

مواجه شدیم و از طریق  شکلمتوانیم در هرجایی که با توجه شود. در واقع می

های موجود در دیگر دست نیافتیم، از تناوب الگوییبه  های زیرساختیدهقاع

های هریک از ریزیو برنامه ردی بهره گیریم. اگر مطالعاتو های زبان کشاخه

های ردی به صورت مستقل و بدون توجه و در نظر گرفتن ویژگیو های زبان کشاخه

ردی و های زبان کشاخهها انجام شود، ممکن است باعث واگرایی در دیگر شاخه

( برای کشف زیرساخت زبان شش معیار ارایه کرده ۲۷-۱۳۸۹:۲۸) شود. کامبوزیا

 است: 

نددانیم  ]β[و  ]α[های جهانی: اگر از دو مشخصۀ در حال تناوب الف( گرایش

بده   ]α[کندیم. اگدر هدا مراجعده مدیکدام یک زیرساختی است، بده سدایر زبدان

بده تنهدایی در هدیچ زبدانی  ] β [بل مشداهده باشدد امدا تنهایی در زبانی دیگر قا

مشخصددۀ  ]α[باشددد، در ایددن صددورت  ]α[دیددده نشددود و حضددورش وابسددته بدده 

 رود.زیرساختی به شمار می

ای کده ، مشخصده]β[ و ]α[ب( بسامد وقوع: از دو مشخصدۀ در حدال تنداوب 

 .رودتری دارد، بازنمایی زیرساختی به شمار میتوزیع متنوع

ای ، مشخصده]β[و  ]α[پذیری آوایی: از دو مشخصۀ در حال تنداوی ج( توجیه

رود که تبددیل آن بده دیگدری توجیده آواشدناختی بازنمایی زیرساختی به شمار می

 مند داشته باشد. داشته باشد، به عبارت دیگر بافت قاعده

، ]β[و  ]α[شددناختی: از دو مشخصددۀ در حددال تندداوب د( طبیعددی بددودن واج

شود که تبدیل آن به دیگدری در میدان ای بازنمایی زیرین محسوب میمشخصه

های دیگر دیده شود. مدثلا ای از آن در زبانها نیز رایج باشد یا سابقهسایر زبان
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هدا هدای خیشدومی در اکثدر زبدانشدگی واکده قبدل از همخدوانقاعدۀ خیشومی

 شود.مشاهده می

این معیار ویدژۀ صدیغگان اسدت و در سداختواژه  شناختی:پذیری واجهد( پیشبینی

های معرفه و نکره یدا مفرد و جمع یا اسم هایمقایسۀ اسم شود. هنگامدیده می

هدا دیدده های مختلف، گاهی خلاهایی در یکی از صیغهشخص و شمار در زبان

در بعضدی صدیغگان در حدال  ]β[و  ]α[شود. به عبارت دیگر، دو مشخصدۀ می

شدود و در هدر دو صدورتِ ها این تناوب دیده نمید و در بعضی بافتتناوب هستن

پددذیری گددردد. اصددل پیشددبینیمددی آشددکار  ]α [مددثلا مفددرد و جمددع مشخصددۀ 

را بده عندوان   ]β[شناختی در چنین مواردی آن مشخصۀ در حال تناوب یعنی واج

 کند)...(.بازنمایی زیرین شناسایی می

 ]α[مشخصدۀ  ها،ای از داده: هرگاه در مجموعهپذیریو( طبیعی بودن یاتوجیه

مشاهده شود، در این حالدت یکدی از دو  Bدر بافت  ]β[و مشخصۀ  Aدر بافت 

ای عمدل . در چندین حدالتی قاعددهعمدل خواهدد کدرد α→βیدا   β→α قاعدۀ

کند که از طبیعی بودن و پذیرفتگی آوایی بیشدتری برخدوردار باشدد. در حدال می

واردی، ارزش مثبدت یدا منفدی آن مشخصده در سداخت زیدرین حاضر در چنین م

 شود.گذاری میماند و در بافت آوایی خاص خود مقداردهی یا علامتخالی می

کدرد و  های از معیارهدای فدوق توجددر تعیین بازنمایی زیدرین بایدد بده مجموعده

 ها راهگشا نخواهد بود.استناد به یک یا دو مورد از آن

ریزی قرار که حفظ اصالت زبان مبنای برنامه بودهسعی بر آن در این کار پژوهشی 

ای مشخص برای آموزش صرف فعل و هدف، یافتن قاعدهها نگیرد و در تحلیل داده

های نوشتار صرف فعل در گویش کوردی جنوبی در راستای همگرایی با گویش

 .ی و در واقع کلیت زبان کوردی استسورانی و کرمانج

 در تولیدهایی از بررسی قواعد اعمال شده بر صورت زیرساختی نمونه ،در ادامه

.آمده استساختی افعال، رو  هایصورت
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 ردی جنوبیو در ک« کردن» مصدرصرف  -۲-۳-1

ردی جنوبی )کلهری(، پربسامدترین فعل، صرف و های نوشتاری گونۀ کدر رسانه

که در  ها و شخص و شمارهای گوناگون بود. همانطوردر زمان« کردن»مصدر 

ردی و کنید، در تمامی مناطق تحت عنوان کمشاهده می ۷-۱تا  ۱.۱های جدول

«کردن»به یک صورت است. در مصدر « کردن»جنوبی، بن فعلی گذشته در مصدر 

ای، در روساخت است که بدون اعمال هیچ قاعده /kɛrd/زیر ساخت بن فعلی گذشته 

/ و kæشود که شامل /اهده مینیز به همان شیوه است. در بن حال دو تناوب مش

/kær/ است و /kærتوان / تنها در یک حوزه کاربرد دارد و بر اساس قواعد واجی  نمی

( شش ۱۳۹۸) کرد زعفرانلو کامبوزیا قاعده است.و بی  ای برای آن تعریف کردقاعده

توان با قطعیتی نسبی بازنمایی زیرساختی را مشخص ها میمعیار که بر اساس آن

های جهانی، بسامد وقوع، ارائه کرده است. این معیارها شامل گرایش کرد،

شناختی و طبیعی پذیری واجبینیشناختی، پیشپذیری آوایی، طبیعی بودن واجتوجیه

/ قابل توجیه نیست، kærحال که صورت روساختی /پذیری است. بودن یا توجیه

زیرساختی در نظر گرفت،  /، آن را صورتkæ/توان به دلیل بسامد بالای صورت می

های کلی توان به عنوان گرایشردی نیز میو های زبان کهمچنین از دیگر شاخه

/ است و در kæ/ردی میانه)سورانی( بن فعلی زمان حال و استفاده کرد. در شاخۀ ک

شود.در نتیجه برای مصدر استفاده می /kɛ/و  /kæ/کرمانجی نیز از دو صورت 

/ kæو زیرساخت بن حال را / /kɛrd/ت بن فعلی گذشته را توان زیر ساخمی« کردن»

کنید، با مشاهده می 3-1و  1-1، 5-1، 2-1های در نظر گرفت. همانطور که در جدول

 است. وجود اضافه شدن وندهای استمراری و التزامی، بن فعلی هیچ تغییری نکرده

عات زیادی است مسألۀ دیگر در رابطه با وندهای شخص و شمار است که دارای تنو 

ای تنها  نشانۀ سوم ها مشخص است، یک وند که در منطقهو همانطور که در جدول

شخص جمع است، در منطقۀ دیگر نشانۀ دوم شخص و سوم شخص جمع است و یا 

ای دیگر نشانۀ اول وندی که در یک منطقه نشانۀ دوم شخص جمع است، در منطقه

 شخص مفرد است.



33

«گذشتۀ ساده»ر زمان د« کردن» مصدرصرف  -الف

 در زمان گذشتۀ ساده /kεrdən/ مصدرصرف  :1-۲جدول 

حوزه اول شخص 

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

مفرد

اول شخص 

جمع

دوم شخص 

جمع

سوم شخص 

جمع

1 kɛrd-əm kɛrd-ɪ/-ɪd

/-ɪdən

kɛrd-ø kɛrd-ɪm

/-ɪmən

kɛrd-ɪn kɛrd-ən

2 kɛrd-əm kɛrd-ɪ/-ɪt

/-ɪtən

kɛrd-ø kɛrd-ɪm

/-ɪmən

kɛrd-ɪn kɛrd-ən

2 kɛrd-əm kɛrd-ɪ

/-ɪt

kɛrd-ø kɛrd-ɪm

/-ɪmən

kɛrd-ən kɛrd-ən

1 kɛrd-əm kɛrd-ɪd kɛrd-ø kɛrd-ɪm

/-ɪman

kɛrd-ən kɛrd-ən

5 kɛrd-əm kɛrd-ɪ

/-ɪd

/-ɪt

kɛrd-ø kɛrd-ɪm

/-ɪmən

kɛrd-ɪn

/-ən

kɛrd-ən

1 kɛrd-əm kɛrd-ɪd kɛrd-ø kɛrd-ɪm
/-ɪmən

/-ɪn

kɛrd--ɪn
/-ən

kɛrd-ən

3 kɛrd-əm kɛrd-ɪ
/-ɪt

/-ɛd

kɛrd-ø kɛrd-ɪm
/-ɪmən

kɛrd-ən kɛrd-ən

8 kɛrd-əm kɛrd-ɪd kɛrd-ø kɛrd-ɪm

 /-ɪmən

kɛrd-ɪn kɛrd-ən

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ ساده»در زمان « کردن» مصدرصرف 

 کردیمن، کردین، کردن کردیم/کرد، : کردم، کردی/ کردید/ کردیدن، 1 حوزه

 : کردم، کردی/ کردیت/ کردیتن، کرد، کردیم/ کردیمن، کردین، کردن2 حوزه

 کردن، کردن: کردم، کردی/ کردیت، کرد، کردیم/ کردیمن، 2 حوزه

 : کردم، کردید، کرد، کردیم/ کردیمان، کردن، کردن1 حوزه

 ین/ کردن، کردن: کردم، کردی/ کردید/ کردیت، کرد، کردیم/ کردیمن، کرد5 حوزه

 : کردم، کردید، کرد، کردیم/ کردیمن/ کردین، کردین/ کردن، کردن1 حوزه

 : کردم، کردی/ کردیت/ کردد، کرد، کردیم/ کردیمن، کردین، کردن3 حوزه

کنید، در اول شخص مفرد شناسۀ شخص و شمار در تمامی می مشاهدههمانطور که 

، /ɪ/ ،/-ɪd-/ نعاتی همچو مناطق مشترک است. در دوم شخص مفرد شاهد تنو 
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ɪdən/-/ ،/-ɪt/ ،/-ɪtən/  و/-ɛd/  هستیم. در این مورد/-ɪ/  در زمان گذشتۀ ساده، به

تواند دوم شخص مفرد را از دیگر شخص و شمارها متمایز کند، اما در تنهایی می

های دیگری همچون حال کامل، در تشخیص دوم شخص و سوم شخص مفرد زمان

یکی دیگر از این تنوعات را  واجه شویم. در نتیجهممکن است با مشکل م

بیشترین توزیع را دارد، ولی اگر بخواهیم دیگر  /ɪd-/ردی جنوبی و گزینیم. در کبرمی

ردی را نیز در نظر گرفته و در راستای همگرایی پیش رویم، و های زبان کشاخه

نقش تعیین  نیز /ɪtən-/و  /-/ɪdən در  /-/ənهمچنین  است. /ɪt-/بهترین گزینه 

در سوم شخص مفرد شناسۀ شخص و  ص و شمار ندارد.ای در تشخیص شخکننده

-/و  /ɪm/  ،/-ɪmən/ ،/-ɪman-/است. در اول شخص جمع  øشمار در همۀ مناطق 

ɪn/ روند که برای انتخاب یک مورد از میان این تنوعات، به کار می/-ɪn/  به این دلیل

انواع برای اول شخص مفرد دارد و همچنین در که کمترین توزیع را در میان دیگر 

نیز تنها در  /ɪman-/مناطق دیگر نشانۀ دوم شخص جمع است، گزینۀ مناسبی نیست. 

بهترین گزینه برای وند شخص و  /ɪmən-/رسد یک منطقه کابرد دارد و به نظر می

استفاده  /ən-/و  /ɪn-/شمار در اول شخص مفرد است. در دوم شخص جمع دو وند 

تنها برای دوم شخص جمع کاربرد دارد و برای سوم  /ɪn-/شود و از آنجایی که می

برای سوم  /ən-/برای دوم شخص و  /ɪn-/شخص جمع کاربرد ندارد، بهتر است 

اگر برای اول شخص مفرد تا سوم شخص جمع به  شخص جمع در نظر گرفته شود.

ا انتخاب کنیم، در این صورت به ر  /ən-/و  /əm/ ،/-ɪt/ ،/-ø/ ،/-ɪmən/ ،/-ɪn-/ترتیب 

زبانی و تهیۀ گونۀ ازای هر شخص و شمار، یک وند مشخص داریم و در آموزش این 

شویم. در اینجا لازم به ذکر است که انتخاب کتب آموزشی کمتر با مشکل مواجه می

برای یکی از تنوعات موجود، به معنای حذف دیگر تنوعات نبوده و این مساله تنها 

تن به الگویی مشخص برای آموزش قواعد دستور زبان در حیطۀ صرف فعل دست یاف

است. در متون آموزشی، پس  از ارائۀ گونۀ معیار در نوشتار، دیگر تنوعات نیز معرفی 

 خواهند شد.
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در ادامه خواهیم دید که این وندهای شخص و شمار، با توجه به بن فعلی و ختم  

اتی دارند، اما این تغییرات بیشتر در آوانگاری شدن آن به واکه و یا همخوان، تغییر 

دهد.ها را نشان نمیردی جنوبی این تفاوتو کرسم الخط اهمیت پیدا کرده و 

«حال کامل»در زمان « کردن» مصدرصرف  -ب

 در زمان حال کامل /kεrdən/ مصدرصرف  :2-۲جدول 

حوزه اول شخص 

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

مفرد

اول شخص 

جمع

وم شخص د

جمع

سوم شخص 

جمع

1 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪj-æ
/-ɪd-æ

/-ɪdən-æ

kɛrd-ɛj- æ
/-ɛʝ- æ

kɛrd-ɪm-æ
/-ɪmən-æ

kɛrd-ɪn-æ kɛrd-ən-æ

2 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪd-æ

/-æ-s
/-æ-sən

kɛrd-ɛg- æ

/-ɛg- æ-s
/-ɛg- æ-sən

kɛrd-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

kɛrd-ɪn-æ kɛrd-ən-æ

2 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪt-æ kɛrd-ɛg- æ kɛrd-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

kɛrd-ən-æ kɛrd-ən-æ

1 kɛrd-ɛgəm kɛrd-ɛgɪd kɛrd-ɛj- æ kɛrd-ɛgɪman
/-ɛgɪn

kɛrd-ɛgən kɛrd-ɛgən

5 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪd-æ

/-ɪt-æ

kɛrd-ɛg-æ kɛrd-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

kɛrd-ɪn-æ

/-ən-æ

kɛrd-ən-æ

1 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪd-æ kɛrd-ɛʝ-æ kɛrd--ɪm-æ
/-ɪmən-æ

/-ɪn-æ

kɛrd-ɪn-æ
/-ən-æ

kɛrd-ən-æ

3 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪj-æ
/-ɪt-æ

/-ɛd-æ

kɛrd-ɛg-æ kɛrd-ɪm-æ
/-ɪmən-æ

kɛrd-ɪn-æ kɛrd-ən-æ

8 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪd-æ kɛrd-ɛʝ-æ kɛrd-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

kɛrd-ɪn-æ kɛrd-ən-æ

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « کردن» مصدرصرف 

، کردینە، : کردمه، کردیه/ کردیده/ کردیدنه، کردیه/ کردێه، کردیمه/ کردیمنه1 حوزه

 کردنە

: کردمه، کردیده/ کردیدەس/ کردیدەسن، کردگە/ کردگەس/ کردگەسن، 2 حوزه

 کردیمە/ کردیمنە، کردینە، کردنە

 : کردمە، کردیته، کردگە، کردیمە/ کردیمنە، کردنە، کردنه2 حوزه
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 د، کردیه، کردگیمان/ کردگین، کردگن، کردگن: کردگم، کردگی1 حوزه

 : کردمه، کردیده/ کردیته، کردگه، کردیمه/ کردیمنه، کردینه/ کردنه، کردنه5 حوزه

 کردمه، کردیده، کردێه، کردیمه/ کردیمنه، کردینه/ کردنه، کردنه: 1 حوزه

 دنه: کردمه، کردیه/ کردیته/ کردده، کردگه، کردیمه/ کردیمنه، کردینه، کر 3 حوزه

 : کردمه، کردیده، کردێه، کردیمه/ کردیمنه، کردینه، کردنه8 حوزه

در زمان حال کامل، از بن فعلی به اضافۀ وندهای شخص و شمار که در جدول اول 

در ساخت  1شود. در منطقۀ استفاده می æ–ها بحث شد، به اضافۀ وند در مورد آن

شناسی زایشی، قابل اجزمان حال کامل، قواعدی اعمال شده که طبق تعاریف و 

توجیه نیست و همچنین مختص به همین یک منطقه بوده و از بسامد پایینی برخوردار 

توان از آن در امر معیارسازی استفاده کرد و به دیگر است و به همین دلیل نمی

پردازیم. در سوم شخص مفرد که در گذشتۀ ساده وند شخص و شمار آن ها میبخش

زمان حال کامل به یک وند میانجی نیاز است که تنوعات آن را  تهی بود، برای ساخت

-ɛj-/شامل  کنید. تنوع در وندهای میانجیدر مناطق مختلف، در جدول مشاهده می

/ ،/-ɛʝ-/  و/-ɛg-/  است و بقیۀ موارد همچون اضافه شدن وندهای/-s/  و/-sən/  که

هایی از گونۀ زبانی . در بخشای ندارندنقش تعیین کنندهاند، آمده /-æ-/پس از وند 

در زبان گفتاری و برای نشان  ردی است نیزو های زبان کسورانی که یکی از شاخه

شود، اما در زبان نوشتاری معیار استفاده می g میانجی دادن زمان حال کامل، از وند

/  gشناسی واج /در این شاخه از زبان، این وند کاربردی ندارد. هرچند از لحاظ زبان

ردی و تمایل و های زبان کرسد، اما با توجه به دیگر شاخهزیرساخت به نظر می

ردی جنوبی به و /، و همچنین با توجه به تلاش نویسندگان کʝ/ به/gگویشور به تبدیل /

 /-ɛʝ-/رسد گونۀ ، به نظر میسوم شخص مفرد/ در ʝسوی همگرایی و استفاده از /

های نوشتاری تر است. با بررسی رسانهسببرای وند میانجی در زمان حال کامل منا

، شانخصوص در استان کرماردی جنوبی بهو بینیم گویشوران مناطق مختلف کنیز می

اند از واج کنند، در آثار خود تمایل داشتهاستفاده می gگرچه در گفتار از وند میانجی 

 ت.اس/ استفاده کنند و این کار در راستای همگرایی انجام شدهʝمیانجی /
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 «استمراریگذشتۀ »در زمان « کردن» مصدرصرف  -ج

 

 در زمان گذشتۀ استمراری /kεrdən/ مصدرصرف  :2-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 kɛrd-əm 
/-ja-m 

kɛrd-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 
/-ja-jd 

/-ja-jdən 

kɛrd-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

kɛrd-ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

kɛrd-ɪn 
/-ja-jn 

kɛrd-ən 
/-ja-n 

2 kɛrd-əm kɛrd-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

kɛrd-ø kɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

kɛrd-ɪn kɛrd-ən 

2 də-kɛrd-əm də-kɛrd-ɪ 
/-ɪt 

də-kɛrd-ø də-kɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

də-kɛrd-ən də-kɛrd-ən 

1 də-kɛrd-əm də-kɛrd-ɪd də-kɛrd-ø də-kɛrd-

ɪman 
də-kɛrd-ən də-kɛrd-ən 

5 də-kɛrd-əm də-kɛrd-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

də-kɛrd-ø də-kɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

də-kɛrd-ɪn 
/-ən 

də-kɛrd-ən 

1 ʔæ-kɛrd-
əm 

ʔæ-kɛrd-ɪd ʔæ-kɛrd-ø ʔæ-kɛrd- ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-kɛrd--ɪn 
/-ən 

ʔæ-kɛrd-ən 

3 ʔæ-kɛrd-

əm 
ʔæ-kɛrd-ɪ 

/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-kɛrd-ø ʔæ-kɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-kɛrd-ən ʔæ-kɛrd-ən 

8 mæ-kɛrd-

mə 
ɪ-rdɛk-Mæ ø-rdɛk-mæ mæ-kɛrd -

ɪm 
/-ɪmən 

mæ-kɛrd-ɪn mæ-kɛrd-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « کردن» مصدرصرف 

، کرد/ / کردیای/ کردیاید/ کردیایدن: کردم/ کردیام، کردی/ کردید/ کردیدن1 حوزه

کردیا/ کردیاد/ کردیادن، کردیم/ کردیمن/ کردیایم/ کردیایمن، کردین/ کردیاین، 

 کردن/ کردیان

 : کردم، کردی/ کردیت/ کردیتن، کرد، کردیم/ کردیمن، کردین، کردن2 حوزه

 : دکردم، دکردی/ دکردیت، دکرد، دکردیم/ دکردیمن، دکردن، دکردن2 حوزه

 ن، دکردن، دکردن: دکردم، دکردید، دکرد، دکردیما1 حوزه
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: دکردم، دکردی/ دکردید/ دکردیت، دکرد، دکردیم/ دکردیمن، دکردین/ 5 حوزه

 دکردن، دکردن

ئەکردم، ئەکردید، ئەکرد، ئەکردیم/ ئەکردیمن/ ئەکردین، ئەکردین/ : 1 حوزه

 ئەکردن، ئەکردن

 : ئەکردم، ئەکردی/ ئەکردیت/ ئەکردد، ئەکرد، ئەکردیم/ ئەکردیمن، ئەکردن،3 حوزه

 ئەکردن

 : مەکردم، مەکردی، مەکرد، مەکردیم/ مەکردیمن، مەکردین، مەکردن8 حوزه

در زمان گذشتۀ استمراری، برای وند استمراری چندین تنوع وجود دارد. در برخی از 

مناطق همچون بخشی از منطقه یک و دو، از همان ساختار گذشتۀ ساده استفاده 

بریم. در بخشی دن زمان فعل پی میشده و از طریق بافت جمله به استمراری بو 

در بین بن فعلی و شناسۀ شخص و شمار قرار گرفته و  /-ja-/دیگر از منطقۀ یک، وند 

، /-də/دهد. در مناطق سه، چهار و پنج، وند استمراری بودن زمان فعل را نشان می

در ابتدا آمده و  /-mæ/و در منطقۀ هشت وند  /-ʔæ/در مناطق شش و هفت وند 

دهندۀ استمراری بودن زمان فعل هستند. نداشتن وند برای نشان دادن نشان

تواند مورد مناسبی برای نوع معیار در ساخت زمان استمراری بودن زمان فعل، نی

گذشتۀ استمراری باشد، زیرا در این صورت دو زمان گذشتۀ ساده و گذشتۀ استمراری 

دارای  /-mæ/موجود نیز، وند  دارای ساخت مشابه خواهند بود. از میان پیشوندهای

شش و هفت نیز تحت تاثیر شاخۀ سورانی قرار  هایحوزه .کمترین بسامد وقوع است

 /-dæ/وند   نوشتاری معیار بیشتر از ۀو در این گویش نیز امروزه در گون اندگرفته

 /-də/و پیشوند  /-ja-/. از میان وندهای موجود، وند میانجی  شوداستفاده می

باشند و از آنجایی که هم در ایلام و هم در بیجار بسامد وقوع را دارا می بیشترین

-ردی نیز استفاده میو کاربرد دارد و این پیشوند در شاخۀ شمالی زبان ک /-də/پیشوند 

، این گونه شوداستفاده می /-dæ/ردی نیز از پیشوند و شود و در شاخۀ میانی زبان ک

شتار مناسب به نظر رسیده و به جهت همگرایی با برای قرار گرفتن در ساخت معیار نو 

تواند بهترین گزینۀ موجود می /-də/ردی، استفاده از پیشوند و های زبان کدیگر شاخه
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باشد. در صورتی که عموم گویشوران نگرش مثبتی نسبت به این پیشوند نداشته 

 است. /-ja-/باشند، گزینۀ پیشنهادی بعدی برای وند استمراری، 

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان « کردن» مصدر صرف -د

 

 « گذشتۀ کامل»در زمان   /kεrdən/ مصدرصرف  :۴-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 kɛrd-ü-m 
-ɛ-bü-m 

kɛrd-ü-d 
/-dən 

/-ɛ-bü-d 

kɛrd-ü-ø 
/-d 

/-dən 
/-ɛ-bü-ø 

kɛrd-ü-mən 
/-ɛ-bü-mən 

kɛrd-ü-n 
/-ɛ-bü-n 

 

kɛrd-ü-n 
/-ɛ-bü-n 

2 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-t 
/-tən 

kɛrd-ü-ø kɛrd-ü-mən kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

2 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-t kɛrd-ü-ø 
/-g 

kɛrd-ü-mən kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

1 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-d kɛrd-ü-ø kɛrd-ü-man kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

5 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-d 
/-t 

kɛrd-ü-ø kɛrd-ü-mən kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

1 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-d kɛrd-ü-ø kɛrd-ü- mən 
/-n 

kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

3 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-d 
/t 

kɛrd-ü-ø kɛrd-ü-mən kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 
 

8 kɛrd-ü-m kɛrd-ü-d kɛrd-ü-ø kɛrd-ü-mən kɛrd-ü-n kɛrd-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« ملگذشتۀ کا»در زمان « کردن» مصدرصرف 

، / کردبۊ، کردۊ/ کردۊد/ کردۊدن/ کردبۊد، کردۊد/ کردۊدن/ کردبۊم: کردۊم1 حوزه

 / کردبۊن، کردۊن/ کردبۊن، کردۊن/ کردبۊمنکردۊمن

 : کردۊم، کردۊت/ کردۊتن، کردۊ، کردۊمن، کردۊن، کردۊن2 حوزه

 : کردۊم، کردۊت، کردۊ/ کردۊگ، کردۊمن، کردۊن، کردۊن2 حوزه

 : کردۊم، کردۊد، کردۊ، کردۊمان، کردۊن، کردۊن1 حوزه

 : کردۊم، کردۊد/ کردۊت، کردۊ، کردۊمن، کردۊن، کردۊن5 حوزه

 : کردۊم، کردۊد، کردۊ، کردۊمن/ کردۊن، کردۊن، کردۊن1 حوزه



41 
 

 : کردۊم، کردۊد/ کردۊت، کردۊ، کردۊمن، کردۊن، کردۊن3 حوزه

 دۊن، کردۊن: کردۊم، کردۊد، کردۊ، کردۊمن، کر 8 حوزه

توان صورت زیرساختی در ساختِ گذشتۀ کامل، می« بودن»در رابطه با فعل کمکی 

شود رسد نوعی از قاعدۀ تضعیف به آن اعمال میدر نظر گرفت که به نظر می /bü/را 

شود )حالتی از تضعیف، به حذف / به طور کامل حذف می/bکه در آن همخوان 

 شود(.کامل عنصر آوایی منجر می

 

(1) Underlying representation:   bü 

             Rule 1: Lenition (full deletion):    øü 
  

زمان گذشتۀ کامل به صورت بن فعلی به علاوۀ  فعل کمکی بودن به علاوۀ شناسۀ 

ردی)کرمانجی(، افعال در و در شاخۀ شمالی زبان کآید. شخص و شمار به دست می

شوند و فعلی به علاوۀ فعل کمکی بودن ساخته میزمان گذشتۀ کامل به صورت بن 

/b/ شود و در گفتار و نوشتار به یک موجود در زیرساخت، در روساخت نیز ظاهر می

ردی)سورانی(، در گفتار، زمان گذشتۀ کامل به و صورت است. در شاخۀ میانی زبان ک

 ردی، مانندو شود. در بخش شمالی شاخۀ میانی زبان کدو صورت استفاده می

ردی شمالی نزدیکتر هستند، این زمان و های مکریانی و هولیری و ... که به کلهجه

دن به علاوۀ شخص و شمار ساخته به صورت بن فعلی به علاوۀ فعل کمکی بو 

رود، اما در بخش جنوبی شاخۀ میانی زبان در گفتار نیز به کار می /b/شود و می

شود، در گفتار بکار کی بودن حذف میدر فعل کم /b/ردی، مانند اردلانی و جافی، و ک

رود. نرفته و تنها در نوشتار حفظ شده است و صورت زیرساختی در نوشتار به کار می

در فعل کمکی بودن حذف شده است و  /b/ردی)کلهری(، و در شاخۀ جنوبی زبان ک

ردهای و هایی از کتنها در مناطقی همچون بخشی از خانقین، بخشی از قروه و بخش

اکن بغداد، همچنان در گفتار از صورت زیرساختی استفاده شده و فعل کمکی فیلی س

های این شاخه از شود و در دیگر بخشبودن به صورت کامل صرف شده و گفته می

در صرف افعال در این زمان، با است. در گفتار و نوشتار حذف شده /b/ردی، و زبان ک
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اند نیز در ورت زیرساختی را حفظ کردەهایی کە صه اینکە خانقین، قروە و بخشتوجە ب

نظر شده و در اند، از نوشتن صورت زیرساختی در جدول صرفیک قرار گرفته ۀحوز 

شود کە بخشی از گویشوران این شهرها صورت زیرساختی را حفظ اینجا اشاره می

ردی جنوبی و هایی از شاخۀ کردی و بخشو های زبان کباتوجه به دیگر شاخه اند.کرده

توان نتیجه گرفت شناسی که پیشتر تحلیل شد، میذکر شد و همچنین قواعد واج که

ردی جنوبی از قاعدۀ بن فعلی به علاوۀ فعل کمکی و که زمان گذشتۀ کامل در شاخۀ ک

در فعل  /b/آید که در طول زمان بودن به علاوۀ شناسۀ شخص و شمار به دست می

های کمک به فهم متقابل شاخه کمکی بودن دچار تضعیف و حذف شده است. برای

مند برای آموزش این گونۀ ردی و همچنین در دست داشتن ساختاری قاعدهو زبان ک

زبانی، در قاعدۀ معیار نوشتاری برای ساخت زمان گذشتۀ کامل از صورت کامل و 

های زبان زیرساختی فعل کمکی بودن استفاده کرده و در نوشتار، همچون دیگر شاخه

های تضعیف چه این ساختار را به صورت زیرساختی و یا با اعمال قاعدهردی که اگر و ک

نویسند، برند، در نوشتار صورت زیرساختی آن را میو حذف در گفتار به کار می

در شاخۀ جنوبی نیز ما از همین شیوه بهره برده و صورت زیرساختی را شود پیشنهاد می

 معیار گونۀ نوشتاری قرار دهیم. 
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 «گذشتۀ التزامی»در زمان « کردن» رمصدصرف  -ه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان   /kεrdən/ مصدرصرف : 5-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-kɛrd-a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

bə-kɛrd-a-jn 
 

bə-kɛrd-a-n 

2 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-kɛrd-a-ø 
/-t 

/-tən 

bə-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

bə-kɛrd-a-jn bə-kɛrd-a-n 

2 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-j 
/-jt 

bə-kɛrd-a-ø 
/-g 

bə-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

bə-kɛrd-a-jn bə-kɛrd-a-n 
 

1 m-a-rd ɛk -b jd-a-rd ɛk -b ø-a-rd ɛk -b jman-a-rd ɛk -b n-a-rd ɛk -b n-a-rd ɛk -b 

5 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-kɛrd-a-ø 
/-d 
/-t 

bə-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

 

bə-kɛrd-a-jn 
/-n 

bə-kɛrd-a-n 

1 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-jd bə-kɛrd-a-ø 
/-d 

bə-kɛrd-a- jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-kɛrd-a-jn 
/-n 

bə-kɛrd-a-n 

3 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-kɛrd-a-ø bə-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

bə-kɛrd-a-n bə-kɛrd-a-n 

8 bu-kɛrd-a-m bu-kɛrd-a-jd bu-kɛrd-a-ø 
/-d 

bu-kɛrd-a-jm 
/-jmən 

bu-kɛrd-a-jn 
 

bu-kɛrd-a-n 
 

 

 با رسم الخط کوردی: «گذشتۀ التزامی»در زمان « کردن» مصدرصرف 

، بکردای/ بکرداید/ بکردایدن، بکردا/ بکرداد/ بکردادن، بکردایم/ : بکردام1 حوزه

 بکردایمن، بکرداین، بکردان

: بکردام، بکردای/ بکردایت/ بکردایتن، بکردا/ بکردات/ بکرداتن، بکردایم/ 2 حوزه

 بکردایمن، بکرداین، بکردان

بکرداین،  ، بکردایم/ بکردایمن،گ، بکردا/ بکردات: بکردام، بکردای/ بکردای2 حوزه

 بکردان

 ، بکردانن: بکردام، بکرداید، بکردا، بکردایمان، بکردا1 حوزه
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: بکردام، بکردای/ بکرداید/ بکردایت، بکردا/ بکرداد/ بکردات، بکردایم/ 5 حوزه

 بکردایمن، بکرداین/ بکردان، بکردان

/ ین، بکردا/ بکرداین، بکردا/ بکرداد، بکردایم/ بکردایمند: بکردام، بکردای1 حوزه

 ، بکردانبکردان

: بکردام، بکردای/ بکرداید/ بکردایت، بکردا، بکردایم/ بکردایمن، بکردان، 3 حوزه

 بکردان

 : بکردام، بکرداید، بکردا/ بکرداد، بکردایم/ بکردایمن، بکرداین، بکردان8 حوزه

همانطور که از جدول پیداست، قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ التزامی در همۀ مناطق به 

/ به علاوۀ بن فعلی به علاوۀ -bəت است. زمان گذشتۀ التزامی از پیشوند /یک صور 

شود. در رابطه با تنوع در های شخص و شمار ساخته میبه علاوۀ شناسه -a-واکۀ 

های شخص و شمار و انتخاب و پیشنهاد گونۀ معیار در نوشتار، پیشتر بحث شناسه

 شد.
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 «یحال اخبار »در زمان «  کردن» مصدرصرف  -و

 

 «حال اخباری»در زمان   /kεrdən/ مصدرصرف  :1-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 kæ-m kæ-j 
/-jd 

/-jdən 

kæ-d 
/-j 

/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

kæ-jm 
/-jmən 

kæ-jn kæ-n 

2 kæ-m kæ-j 
/-jt 

/-jtən 

kæ-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

kæ-jm 
/-jmən 

kæ-jn kæ-n 

2 kæ-m 
kær-əm 

kæ-j 
/-jt 

kær-ɪ 
/-ɪt 

kæ-ʝ 
/-ʝg 

kær-e 
/-eg 

kæ-jm 
/-jmən 
kær-ɪm 
/-ɪmən 

kæ-n 
kær-ən 

 

kæ-n 
kær-ən 

 

1 də-kæ-m də-kæ-jd 
 

də-kæ-j də-kæ-jman də-kæ-n 
 

dɛ-kə-n 

5 kær-əm kær-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

kær-e 
/-ed 
/-et 

kær-ɪm 
/-ɪmən 

kær-ɪn 
/-ən 

kær-ən 

1 ʔæ-kæ-m ʔæ-kæ-jd ʔæ-kæ- ʝ ʔæ-kæ-jm 
/-jmən 

/-jn 

ʔæ-kæ-jn 
/-n 

ʔæ-kæ-n 

3 ʔæ-kæ-m ʔæ-kæ-j 
/-jt 
/-jd 

ʔæ-kæ-ʝ 
/-ʝt 
/-ʝd 

ʔæ-kæ-jm 
/-jmən 

ʔæ-kæ-n ʔæ-kæ-n 

8 mæ-kæ-m mæ-kæ-jd mæ-kæ-ʝ mæ-kæ-jm 
/-jmən 

mæ-kæ-jn mæ-kæ-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« ریحال اخبا»در زمان «  کردن» مصدرصرف 

: کەم، کەی/ کەید/ کەیدن، کەد/ کەی/ کەید/ کەێ/ کەێد/ کەێدن، کەیم/ 1حوزه 

 کەیمن، کەین، کەن

کەم، کەی/ کەیت/ کەیتن، کەێ/ کەێت/ کەێتن، کەیم/ کەیمن، کەین،  :2 حوزه

 کەن

: کەم/ کەرم، کەی/ کەیت/ کەری/ کەریت، کەێ/ کەێگ/ کەرێ/ کەرێگ، 2 حوزه

 / کەرن، کەنن/ کەرنکەیمن/ کەریم/ کەریمن، کەکەیم/ 
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 : دکەم، دکەید، دکەی، دکەیمان، دکەن، دکەن1 حوزه

کەرێت، کەریم/ کەریمن،  کەرێد/ : کەرم، کەری/ کەرید/ کەریت، کەرێ/5 حوزه

 کەرین/ کەرن، کەرن

ێ، ئەکەیم/ ئەکەیمن/ ئەکەین، ئەکەین/ ئەکەن، ە: ئەکەم، ئەکەید، ئەک1 حوزه

 ئەکەن

، ئەکەیم/ د، ئەکەێ/ ئەکەێت/ ئەکەێدیت/ ئەکەی/ ئەکەی: ئەکەم، ئەکە3 هحوز 

 ئەکەیمن، ئەکەن، ئەکەن

 : مەکەم، مەکەید، مەکەێ، مەکەیم/ مەکەیمن، مەکەین، مەکەن8 حوزه

 

در ساخت زمان حال اخباری شاهد تنوعاتی در مناطق مختلف هستیم که به بحث 

لازم به ذکر است که با توجه به بسامد بالای پردازیم. پیش از هرچیز ها میدرمورد آن

نوشتار بن فعلی کردن در  آموزش و ، این مورد را به عنوان گونۀ معیار درkæبن فعلی 

ردی نیز بن فعلی زمان حال و گیریم. در شاخۀ میانی زبان کزمان حال در نظر می

اخباری، / است. در رابطه با پیشوند استمراری در زمان حال /kæبرای فعل کردن 

همانطور که از جدول پیداست، در مناطق یک، دو، سه، بخشی از چهار و پنج از وند 

 /-mæ/و  /-də-/ ،/ʔæ/شود و در دیگر مناطق از وندهای استمراری استفاده نمی

شود. عدم استفاده از وند استمراری در زمان حال اخباری، بیشترین توزیع استفاده می

نجایی که در زمان حال، همچون زمان گذشته، با مشکل و بسامد را داراست و از آ 

عدم تشخیص دو زمان متفاوت به واسطۀ استفاده نکردن از وند استمراری مواجه 

توان در گونۀ نوشتاری معیار برای ساخت زمان حال اخباری از هیچکدام نیستیم، می

دادن  از وندهای موجود استفاده نکرد. حال اگر بخواهیم وندی را برای نشان

استفاده کرد. استفاده از  /-də/توان از پیشوند استمراری بودن زمان نشان دهیم، می

این پیشوند از آنجایی بهترین گزینه است که در زمان گذشتۀ استمراری نیز از آن 

بحث کردیم و آن را گزینۀ مناسبی برای نشان دادن وند استمراری دانستیم و وند 
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ه و حال، باید یکسان باشد تا شاهد استثنا در قواعد های گذشتاستمراری در زمان

 نبوده و آموزش این زبان به سمت سهولت پیش رود.

های شخص و شمار بحث شد، در اینجا نیز پیشتر در زمان گذشته در رابطه با شناسه

در  /n-/و  /m/ ،/-jt/ ،/-ʝ/ ،/-jmən/ ،/-jn-/های شخص و شمار را به ترتیب شناسه

م و به این صورت به ازای هر شخص و شمار، یک وند مشخص داریم، گیرینظر می

اما در زمان گذشته، در سوم شخص مفرد شناسۀ شخص و شمار تهی است، و دلیل 

شود. در اینجا اگر بخواهیم برای سوم شخص در ادامه توضیح داده می ʝ-انتخاب 

ه در این گونۀ زبانی ای کمفرد صورت زیرساختی را در نظر بگیریم، بنابر فرآیند کلی

هایی از آن را خواهیم دید، و را دارد و در ادامه نمونه /ʝ /و  /j/به  /d/میل تبدیل 

در بیشتر مناطق، این شناسۀ شخص و  /ʝ /همچنین بسامد وقوع بالا در استفاده از 

 شود.شمار برای استفاده در نوشتار معیار و آموزش، پیشنهاد می
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 «حال التزامی»در زمان «  کردن» مصدرصرف  -ز

 

 «حال التزامی»در زمان   /kεrdən/ مصدرصرف  :3-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-kæ-m bə-kæ-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-kæ/-d 
/-j 

/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

bə-kæ-jm 
/-jmən 

bə-kæ-jn bə-kæ-n 

2 bə-kæ-m bə-kæ-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-kæ-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

bə-kæ-jm 
/-jmən 

bə-kæ-jn bə-kæ-n 

2 bə-kæ-m bə-kæ-j 
/-jt 

bə-kæ-ʝ 
/-ʝg 

bə-kæ-jm 
/-jmən 

bə-kæ-n bə-kæ-n 

1 bə-kæ-m bə-kæ-jd bə-kæ-j bə-kæ-

jman 
bə-kæ-n bə-kæ-n 

5 bə-kær-əm bə-kær-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

bə-kær-e 
/-ed 
/-et 

bə-kær-ɪm 
/-ɪmən 

bə-kær-ɪn 
/-ən 

bə-kær-ən 

1 bə-kæ-m bə-kæ-jd bə-kæ-j bə-kæ-jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-kæ-jn 
/-n 

bə-kæ-n 

3 bə-kæ-m bə-kæ-j 
/-jt 
/-jd 

bə-kæ-ʝ 
/-ʝt 
/-ʝd 

bə-kæ-jm 
/-jmən 

bə-kæ-n bə-kæ-n 

8 bə-kæ-m bə-kæ-jd bə-kæ-ʝ 
/-ʝd 

bə-kæ-jm 
/-jmən 

bə-kæ-jn bə-kæ-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان «  کردن» مصدرصرف 

: بکەم، بکەی/ بکەید/ بکەیدن، بکەد/ بکەی/ بکەید/ بکەێ/ بکەێد/ 1 حوزه

 بکەێدن، بکەیم/ بکەیمن، بکەین، بکەن

: بکەم، بکەی/ بکەیت/ بکەیتن، بکەێ/ بکەێت/ بکەێتن، بکەیم/ بکەیمن، 2 حوزه

 بکەین، بکەن

 کەنب ،کەنبکەیمن، بکەیم/ بکەێگ، بکەێ/ بکەیت، بکەی/ ب ،مکەب: 2 حوزه

 کەنبکەن، بکەیمان، بکەی، بکەید، بکەم، ب: 1 حوزه
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کەریم/ بکەرێت، ب بکەرێد/ کەرێ/بکەریت، بکەرید/ بکەری/ بکەرم، ب: 5 حوزه

 کەرنبکەرن، بکەرین/ بکەریمن، ب

 کەنبکەن، ب کەین/بکەین، بکەیمن/ بکەیم/ ب، بکەیکەید، بکەم، ب: 1 حوزه

کەیمن، بکەیم/ بکەێد، بکەێت/ بکەێ/ بد، یکەبت/ یکەب/ یکەبکەم، ب: 3 حوزه

 کەنبکەن، ب

 : مەکەم، مەکەید، مەکەێ، مەکەیم/ مەکەیمن، مەکەین، مەکەن8 حوزه

ها به ساختار زمان حال التزامی به صوت کلی در همۀ مناطق یکسان است و تفاوت

گردد که در زمان حال ی شخص و شمار برمیهابن فعلی در منطقۀ پنج و شناسه

ها بحث شد. در نتیجه قاعدۀ ساخت زمان حال التزامی به صورت اخباری در مورد آن

های شخص به علاوۀ بن فعلی زمان حال انتخاب شده، به علاوۀ شناسه /-bə/پیشوند 

 آید.و شمار معیار به دست می

 

 ردی جنوبیو در ک« دادن» مصدرصرف  -۲-۳-2

است « دادن»ها، تصریف فعل ین فعل پربسامد در پیکرۀ به دست امده از دادهدوم

زمان، شخص و  ه،را در حوز  های صرف آنتنوع ۲-۷تا  ۱-۲های که در جدول

های گذشته ساده، حال کامل و گذشته کامل بینید. در زمانشمارهای گوناگون می

/ صورت زیرساختی بن daاقع // است و در و daها به صورت /بن فعلی در تمامی حوزه

های دیگر آن را توجیه کرد و توان تناوبفعلی گذشته در مصدر دادن است که می

استمراری با اضافه شدن وند  های اعمال شده را بازشناخت. در گذشتۀقاعده

، بن ۸و  ۳های شماره و حوزه ۱هایی از حوزۀ شماره دهندۀ استمرار در بخش٬نشان

 شود.های آن در ادامه ارائه میشود که قاعدهر میفعلی دستخوش تغیی
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 «گذشتۀ ساده»در زمان « دادن» مصدرصرف  -الف

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان   /dan/ مصدرصرف  :۸-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 da-m da-j 
/-jd 

/-jdən 

da-ø 
/-d 

/-dən 
 

da-jm 
/-jmən 

da-jn da-n 
 

2 da-m da-j 
/-jt 

/-jtən 

da-ø da-jm 
/-jmən 

da-jn da-n 
 

2 da-m da-j 
/-jt 

da-ø da-jm 
/-jmən 

da-n da-n 

1 da-m da-jd da-ø da-jman da-n da-n 

5 da-m da-j 
/-jd 
/-jt 

da-ø da-jm 
/-jmən 

 

da-jn 
/-n 

da-n 
 

1 da-m da-jd da-ø da-jm 
/-jmən 

/-jn 

da- jn 
/-n 

da-n 

3 da-m da-j 
/-jt 

da-ø da-jm 
/-jmən 

da-n da-n 

8 da-m da-jd da-ø da-jm 
/-jmən 

da-jn da-n 

 

 با رسم الخط کوردی:  «گذشتۀ ساده»در زمان « دادن» مصدرصرف 

 : دام، دای/ داید/ دایدن، دا/ داد/ دادن، دایم/ دایمن، داین، دان1 حوزه

 داین، داندایت/ دایتن، دا، دایم/ دایمن،  : دام، دای/2 حوزه

 : دام، دای/ دایت، دا، دایم/ دایمن، دان، دان2 حوزه

 : دام، داید، دا، دایمان، دان، دان1 حوزه

 : دام، دای/ داید/ دایت، دا، دایم/ دایمن، داین/ دان، دان5 حوزه

 : دام، داید، دا، دایم/ دایمن/ داین، داین/ دان، دان1 حوزه

 : دام، دای/ دایت، دا، دایم/ دایمن، دان، دان3 حوزه

 : دام، داید، دا، دایم/ دایمن، داین، دان8 حوزه
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و زمان گذشتۀ ساده، در « دادن»طور که مشخص است، بن فعلی در فعل همان

های شخص و شمار نیز از همان است و در رابطه با شناسه da/تمامی مناطق /

گیریم، با این مار در فعل کردن بهره میهای مربوط به شناسۀ شخص و شتحلیل

ها شود و به همین دلیل شناسهتفاوت که در این فعل، بن فعلی به حرف واکه ختم می

 در آوانویسی متفاوت هستند.

است که با توجه به پایان یافتن بن فعلی  /dɑ/، زیرساخت بن گذشته «دادن»در فعل 

شوند )برای ای که با واکه آغاز میلیهای فعبه یک واکه، پس از افزوده شدن شناسه

در  iای، واکۀ افراشتۀ مثال، دوم شخص مفرد(، و برای جلوگیری از التقای واکه

شود. این فرایند در مورد ( تبدیل میjهای فعلی به همخوان غلت متناظر خود )شناسه

 وندافزایی شناسه دوم شخص مفرد در بازنمایی زیر نمایان است.

(1) Underlying representation:  dɑ-i/-id/-idən 

Rule 1: Glide formation:  dɑ-j/-jd/-jdən 

 

های فعلی در زمان حال کامل و گذشتۀ سازی در مورد برخی شناسههمین فرایند غلت

شود، که به دلیل آغاز شدن شناسۀ فعلی با واکه در زیرساخت و استمراری نیز دیده می

 افتد.اتفاق میای برای جلوگیری از التقای واکه

شود، شناسۀ شخص و شمار در تمامی طور که مشاهده میدر اول شخص مفرد همان

است. در دوم شخص مفرد، همانطور که در تحلیل مربوط به صرف فعل در  mمناطق 

ردی، از میان و های زبان کمصدر کردن اشاره شد، به دلیل همگرایی با دیگر شاخه

کنیم. در سوم شخص مفرد نیز، شناسۀ شخص و می را انتخاب /jt-/تنوعات موجود، 

های مربوط به صرف فعل در شمار تهی است. در اول شخص مفرد با توجه به تحلیل

را  /jmən-/، واکهمصدر کردن و با در نطر گرفتن ختم شدن بن فعلی در فعل دادن به 

 را از میان /n–/و در سوم شخص جمع  /jn–/انتخاب کرده، در دوم شخص جمع 

 کنیم.تنوعات موجود انتخاب می
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 «حال کامل»در زمان « دادن» مصدرصرف  -ب

 

 «حال کامل»در زمان   /dan/ مصدرصرف : ۹-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 da-m-æ da-jd-æ 
/-jdən-æ 

da-ʝ-æ 
/-j-æ 

da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-jn-æ da-n-æ 

2 da-m-æ da-jt-æ 
/-jtən-æ 

da-g-æ 
/-g-æs 

/-g-æ-sən 

da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-jn-æ da-n-æ 

2 da-m-æ da-jt-æ da-g-æ da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-n-æ da-n-æ 

1 da-gəm da-gɪd da-j-æ da-gɪman 
/-gɪn 

da-gən da-gən 

5 da-m-æ da-jd-æ 
/-jt-æ 

da-g-æ da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-jn-æ 
/ n-æ 

da-n-æ 

1 da-m-æ da-jd-æ da-ʝ-æ da- jm-æ 
/-jmən-æ 

/-jn-æ 

da- jn-æ 
/-n-æ 

da-n-æ 

3 da-m-æ da-jd-æ 
/-jt-æ 

da-g-æ da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-n-æ 
 

da-n-æ 
 

8 da-m-æ da-jd-æ da-ʝ-æ da-jm-æ 
/-jmən-æ 

da-jn-æ da-n-æ 

 

 لخط کوردی:با رسم ا« حال کامل»در زمان « دادن» مخدرصرف 

 ه، دانه، داینه/ دایمنه، دایمێه/ دایه، داه/ دایدنه، دایده: دام1 حوزه

 ه، دانه، داینه/ دایمنه، دایمگه/ داگەس/ داگەسن، داه/ دایتنه، دایته: دام2 حوزه

 ه، دانه، دانه/ دایمنه، دایمگه، داه، دایته: دام2 حوزه

 نگ، دانگ، دا/ داگینیمانگ، دایهید، داگم، داگ: دا1 حوزه

 ه، دانه/ دانه، داینه/ دایمنه، دایمگه، داه/ دایته، دایده: دام5 حوزه

 ه، دانه/ دانه، داینه/ داینه/ دایمنه، دایمێه، داه، دایده: دام1 حوزه

 ه، دانه، دانه/ دایمنه، دایمگه، داه/ دایتده، دایه: دام3 حوزه

 ه، دانه، داینه/ دایمنه، دایمێه، داه، دایده: دام8 حوزه
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آید و در سوم شخص به دست می /æ–/مان حال کامل، از گذشتۀ ساده به علاوۀ ز 

مفرد که در گذشتۀ ساده، شناسۀ شخص و شمار آن تهی است، به وند میانجی نیاز 

 کنیم.را انتخاب می /ʝ-/است و همانطور که پیشتر مشخص شد، 

 

 «استمراریگذشتۀ »در زمان « دادن» مصدرصرف  -ج

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان   /dan/ مصدر صرف :۱۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 da-m 
dɪ-ja-m 

da-j 
/-jd 

/-jdən 
dɪ-ja-j 

/-jd 
/-jdən 

da-ø 
/-d 

/-dən 
dɪ-ja-ø 

/--d 
/-dən 

da-jm 
/-jmən 

dɪ-ja-jm 
/-jmən 

 

da-jn 
dɪ-ja-jn 

 

da-n 
dɪ-ja-n 

2 da-m da-j 
/-jt 

/-jtən 

da-ø da-jm 
/-jmən 

da-jn 
 

da-n 

2 dɪ-ja-m dɪ-ja-j 
/-jd 
/-jt 

dɪ-ja-ø dɪ-ja-jm 
/-jmən 

dɪ-ja-n 
 

dɪ-ja-n 

1 də-da-m də-da-jd də-da-ø də-da-jman də-da-n də-da-n 

5 də-da-m də-da-j 
/-jd 
/-jt 

də-da-ø də-da-jm 
/-jmən 

də-da-jn 
/-n 
 

də-da-n 
 

1 ʔæ-da-m ʔæ-da-jd ʔæ-da-ø ʔæ-da-jm 
/-jmən 

/-jn 

ʔæ-da-jn 
/-n 

ʔæ-da-n 

3 ʔæ-da-m ʔæ-da-j 
/-jd 
/-jt 

ʔæ-da-ø ʔæ-da-jm 
/-jmən 

 

ʔæ-da-n ʔæ-da-n 

8 mæ-ʝa-m mæ-ʝa-jd mæ-ʝa-ø mæ-ʝa-jm 
/-jmən 

mæ-ʝa-jn mæ-ʝa-n 

 

 سم الخط کوردی:با ر « گذشتۀ استمراری»در زمان « دادن» مصدرصرف 

: دام/ دیام، دای/داید/ دایدن/ دیای/ دیاید/ دیایدن، دا/ داد/ دادن/ دیا/ 1 حوزه

 دیاد/ دیادن، دایم/ دایمن/ دیایم/ دیایمن، داین/ دیاین، دان/ دیان

 : دام، دای/ دایت/ دایتن، دا، دایم/ دایمن، داین، دان2 حوزه
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 ، دیانیم/ دیایمن، دیان: دیام، دیای/ دیاید/ دیایت، دیا، دیا2 حوزه

 : ددام، دداید، ددا، ددایمان، ددان، ددان1 حوزه

 : ددام، ددای/ دداید/ ددایت، ددا، ددایم/ ددایمن، دداین/ ددان، ددان5 حوزه

 : ئەدام، ئەداید، ئەدا، ئەدایم/ ئەدایمن/ ئەداین، ئەداین/ ئەدان، ئەدان1 حوزه

 دا، ئەدایم/ ئەدایمن، ئەدان، ئەدان: ئەدام، ئەدای/ ئەداید/ ئەدایت، ئە3 حوزه

 : مەیام، مەیاید، مەیا، مەیایم/ مەیایمن، مەیاین، مەیان8 حوزه

که پیشتر در این فصل دیدیم، « کردن»در زمان گذشته استمراری، همچون فعل 

شاهد تنوعاتی در وند استمراری هستیم که گفتیم با توجه به نیاز به وند استمراری 

شتۀ ساده و استمراری از همدیگر و همچنین همسو با برای تفکیک زمان گذ

گزینۀ مناسبی  /-də/ردی، نشانۀ استمراری و های زبان کهمگرایی با دیگر شاخه

است. در صرف فعل دادن در زمان گذشتۀ استمراری، شاهد تغییراتی در بن فعلی با 

اول  توجه به استمراری بودن زمان هستیم. در بخشی از منطقه یک و منطقۀ سه،

–/شود. در اینجا با توجه به استفاده از صرف می [dɪ-ja-m]شخص مفرد به صورت 

ja/  به عنوان وند استمراری، بن فعلی دستخوش تغییر شده است و همچنین در

به  /da/به عنوان وند استمراری، بن فعلی از  /-mæ/منطقۀ هشت، با آمدن پیشوند 

/ʝa/ است و در واقع تبدیل شده/da/ ن صورت زیرساختی است که قواعد واجی بر هما

 است.آن اعمال شده

در بن فعلی گذشته پس از افزوده  /d/به عنوان مثال، در منطقۀ هشت،  همخوان 

به آن و قرار گرفتن بین دو واکه، دچار فرایند تضعیف  /mæ/شدن پیشوند استمراری 

بین دو واکه فرایندی  شود. فرایند تضعیفتبدیل می  /ʝ/دار شده و به سایشی واک

 شود.های دیگر نیز بسیار دیده میشایع است و در زبان

(1) Underlying representation:   mæ -dɑ-m 

Rule 1: Lenition (weakening to ʝ):            mæ -ʝɑ-m 
 

در مناطق چهار، پنج، شش و هفت، با وجود اضافه شدن وند استمراری، بن فعلی 

حفظ کرده است. و اگر بخواهیم صورت زیرساختی را مدنظر  صورت زیرساختی خود را
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به  /də-da/قرار دهیم، قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ استمراری برای مصدر دادن، از 

 آید.های شخص و شمار به دست میعلاوۀ شناسه

 

 «کامل گذشتۀ»در زمان « دادن» مصدرصرف  -د

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان   /dan/ مصدرصرف  :۱۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 da-ẅ-m da-ẅ-d 
/-dən 

da-ẅ-ø 
/-d 

/-dən 

da-ẅ-mən da-ẅ-n 
 

da-ẅ-n 

2 da-wɪ-m 
/-ẅ-m 

da-wɪ-t 
/-ẅ-t 

da-wɪ-ø 
/-ẅ-ø 

da-wɪ-mən 
/-ẅ-mən 

da-wɪ-n 
/-ẅ-n 

da-wɪ-n 
/-ẅ-n 

2 da-ẅ-m da-ẅ-t da-ẅ-ø 
/-g 

da-ẅ-mən da-ẅ-n da-ẅ-n 

1 da-ẅ-m da-ẅ-d da-ẅ-ø da-ẅ-man da-ẅ-n da-ẅ-n 

5 da-ẅ-m da-ẅ-d 
/-t 

da-ẅ-ø da-ẅ-mən da-ẅ-n da-ẅ-n 

1 da-ẅ-m da-ẅ-d da-ẅ-ø da-ẅ-mən da-ẅ-n da-ẅ-n 

3 da-ẅ-m da-ẅ-d 
/-t 

da-ẅ-ø da-ẅ-mən da-ẅ-n da-ẅ-n 

8 da-ẅ-m da-ẅ-d da-ẅ-ø da-ẅ-mən da-ẅ-n da-ẅ-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « دادن» مصدرصرف 

 داۊد/ داۊدن، داۊ/ داۊد/ داۊدن، داۊمن، داۊن، داۊن: داۊم، 1 حوزه

ن، : داویم/ داۊم، داویت/ داۊت، داوی/ داۊ، داویمن/ داۊمن، داوین/ داۊ 2 حوزه

 داوین/ داۊن

 : داۊم، داۊت، داۊ/ داۊگ، داۊمن، داۊن، داۊن2 حوزه

  : داۊم، داۊد، داۊ، داۊمان، داۊن، داۊن1 حوزه

 : داۊم، داۊد/ داۊت، داۊ، داۊمن، داۊن، داۊن5 حوزه

 : داۊم، داۊد، داۊ، داۊمن، داۊن، داۊن1 حوزه

 داۊمن، داۊن، داۊن: داۊم، داۊد/ داۊت، داۊ، 3 حوزه
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 : داۊم، داۊد، داۊ، داۊمن، داۊن، داۊن8 حوزه

است که تحت تأثیر  /bü/در رابطه با وند گذشتۀ کامل، صورت زیرساختی همان 

شود. در مرحلۀ دوم اشتقاق روساختی، با توجه به تبدیل می /w/به  /b/قاعدۀ تضعیف 

بر اساس قاعدۀ ناهمگونی ویژگی گرد  /ü/، واکۀ پیشین /w/ویژگی گرد بودن غلت 

شود. در مرحلۀ ودن خود را از دست داده و به واکۀ معادل غیرگرد خود تبدیل میب

ها( و این ادغام شده )ادغام مشخصه /w/نیز در غلت  /i/سوم، پیشین بودن واکۀ 

 شود.تبدیل می /ẅ/توالی غلت و واکۀ پیشین به همخوان متناظر آن 

 

(1) Underlying representation:   bü 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  wü  

Rule 2: Vowel dissimilation:  wi 

Rule ۳: Feature merging:  ẅ 

 

ای، در اینجا، به دلیل پایان یافتن بن فعلی به واکه و برای جلوگیری از التقای واکه

افتد، برخلاف آنچه در مورد وندافزایی گذشتۀ کامل در برخی افعال دیگر اتفاق می

افتد و این وند در همۀ اتفاق نمی /w/یا  /b/حذف همخوان تضیف کامل و 

 ۲شود. همچنین در بخشی از حوزۀ شمارۀ های روساختی با همخوان آغاز میصورت

/ به عنوان صورت daاست. پس با در نظر گرفتن /این فرآیند تا قاعدۀ دوم اعمال شده

توان د گذشتۀ کامل، می/ به عنوان ون/büزیرساختی بن فعلی گذشته و در نظر گفتن  

da-bü/.را بعنوان صورت زیرساختی بن فعلی و وند گذشتۀ کامل در نظر گرفت / 

، در دوم /m-/های شخص و شمار نیز، در اول شخص مفرد در رابطه با شناسه

و در دوم  /mən-/در سوم شخص مفرد تهی، در اول شخص مفرد  /t-/شخص مفرد 

 نۀ شخص و شمار است.نشا /n–/شخص جمع و سوم شخص جمع 
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 «التزامی گذشتۀ»در زمان « دادن» مصدرصرف  -ه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان   /dan/ مصدرصرف : ۱۲-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-ʝa-m bə-ʝa-jd 
/-jdən 

bə-ʝa-ø 
/-ad 

/-adən 

bə-ʝa-jm 
/-jmən 

bə-ʝa-jn bə-ʝa-n 

2 bə-ʝa-m bə-ʝa-j 
/-jt 

/-tdən 

bə-ʝa-ø 
/-t 

/-tən 

bə-ʝa-jm 
/-jmən 

bə-ʝa-jn bə-ʝa-n 

2 bə-ʝa-m bə-ʝa-j 
/-jt 

bə-ʝa-g bə-ʝa-jm 
/-jmən 

bə-ʝa-n bə-ʝa-n 

1 bə-ja-m bə-ja-jd bə-ja-ø bə-ja-jman bə-ja-n bə-ja-n 

5 bə-ʝa-m bə-ʝa-j 
/-jd 
/-jt 

bə-ʝa-ø 
/-d 
/-t 

bə-ʝa-jm 
/-jmən 

bə-ʝa-jn 
/-n 

bə-ʝa-n 

1 bə-da-m bə-da-jd bə-da-ø bə-da-jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-da-jn 
/-n 

bə-da-n 

3 bə-ʝa-m bə-ʝa-j 
/-jd 
/-jt 

bə-ʝa-ø bə-ʝa-jm 
/-jmən 

 

bə-ʝa-n bə-ʝa-n 

8 bə-ʝa-m bə-ʝa-jd bə-ʝa-ø 
/-d 

bə-ʝa-jm 
/-jmən 

bə-ʝa-jn bə-ʝa-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « دادن» مصدر صرف

 : بێام، بێاید/ بێایدن، بێا/ بێاد/ بێادن، بێایم/ بێایمن، بێاین، بێان1 حوزه

 ، بێانبێام، بێای/ بێایت/ بێایتن، بێا/ بێات/ بێاتن، بێایم/ بێایمن، بێاین: 2 حوزه

 ، بێان، بێان: بێام، بێای/ بێایت، بێاگ، بێایم/ بێایمن2 حوزه

 : بیام، بیاید، بیا، بیایمان، بیان، بیان1 حوزه

 ن/ بێان، بێان/ بێات، بێایم/ بێایمن، بێاید: بێام، بێای/ بێاید/ بێایت، بێا/ بێا5 حوزه

 : بدام، بداید، بدا، بدایم/ بدایمن/ بداین، بداین/ بدان، بدان1 حوزه

 ێایمن، بێان، بێان: بێام، بێای/ بێاید/ بێایت، بێا، بێایم/ ب3 حوزه

 : بێام، بێاید، بێا/ بێاد، بێایم/ بێایمن، بێاین، بێان8 حوزه
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در بن فعلی گذشته، پس از افزوده  /d/در رابطه با زمان گذشتۀ التزامی، همخوان 

به آن و قرار گرفتن بین دو واکه، دچار فرایند تضعیف شده  /bə/شدن پیشوند التزامی 

 /j/و غلت  /ʝ/دار و به ترتیب به سایشی واک – 1یشدگدر اینجا به صورت کامی –

های دیگر شود. فرایند تضعیف بین دو واکه فرایندی شایع است و در زبانتبدیل می

 شود. نیز بسیار دیده می

(1) Underlying representation:                bə-dɑ-m 

Rule 1: Lenition (weakening to ʝ):  bə-ʝɑ-m  

Rule 2: Lenition (weakening to j):  bə-jɑ-m 

 

-bəپس صورت زیرساختی، شامل بن فعلی و وند التزامی، در زمان گذشتۀ التزامی 

dɑ/ ها قواعد به همین صورت حفظ شده و در دیگر حوزه ۶/ است که در حوزۀ شمارۀ

 مذکور بر آن اعمال شده است. 

-، m ،-jt ،-ø–رتیب های پیشین به تهای شخص و شمار نیز بر اساس تحلیلنشانه

jmən ،-jn  و–n اند.در نظر گرفته شده 

                                                           
1. palatalization 
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 «حال اخباری»در زمان « دادن» مصدرصرف  -و

 

 «حال اخباری»در زمان   /dan/ مصدرصرف  :۱۳-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 dæ-m dæ-j 
/-jd 

/-jdən 

dæ-j 
/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

dæ-jm 
/-jmən 

dæ-jn dæ-n 

2 dæ-m dæ-j 
/-jt 

/-jtən 

dæ-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

dæ-jm 
/-jmən 

dæ-jn dæ-n 

2 dæ-m dæ-j 
/-jt 

dæ-ʝ 
/-ʝg 

dæ-jm 
/-jmən 

dæ-n dæ-n 

1 dæ-m dæ-jd dæ-j dæ-jman dæ-n dæ-n 

5 dæ-m dæ-j 
/-jd 
/-jt 

dæ-ʝ 
/- ʝd 
/- ʝt 

dæ-jmən dæ-jn 
/-n 

dæ-n 

1 ʔæ-ʝæ-m ʔæ-ʝæ-jd ʔæ-ʝa-ø ʔæ-ʝæ-jm 
/jmən 
/-jn 

ʔæ-ʝæ-jn 
/-n 

ʔæ-ʝæ-n 

3 ʔæ-dæ-m ʔæ-dæ-j 
/- jt 
/- jd 

ʔæ-dæ-ʝ 
/-ʝt 
/-ʝd 

ʔæ-dæ-jm 
/-jmən 

ʔæ-dæ-n ʔæ-dæ-n 

8 mæ-ʝæ-m mæ-ʝæ-jd mæ-ʝæ-ʝ mæ-ʝæ-jm 
/jmən 

mæ-ʝæ-jn mæ-ʝæ-n 

 

 ا رسم الخط کوردی:ب« حال اخباری»در زمان « دادن» مصدرصرف 

دەیم/ دەیمن، د/ دەێدن، ێدەێ/ دەدەی/ دەید/ : دەم، دەی/ دەید/ دەیدن، 1 حوزه

 دەین، دەن

 : دەم، دەی/ دەیت/ دەیتن، دەێ/ دەێت/ دەێتن، دەیم/ دەیمن، دەین، دەن2 حوزه

 دەم، دەی/ دەیت، دەێ/ دەێگ، دەیم/ دەیمن، دەن، دەن: 2 حوزه

 یمان، دەن، دەن: دەم، دەید، دەی، دە1 حوزه

 من، دەین/ دەن، دەندەی، / دەێد/ دەێتێە، د/ دەید/ دەیتیەم، دە: د5 حوزه

 : ئەێەم، ئەێەید، ئەێا، ئەێەیم/ ئەێەیمن/ ئەێەین، ئەێەین/ ئەێەن، ئەێەن1 حوزه
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ئەدەیت/ ئەدەید، ئەدەێ/ ئەدەێت/ ئەدەێد، ئەدەیم/ : ئەدەم، ئەدەی/ 3 حوزه

 ئەدەیمن، ئەدەن، ئەدەن

 : مەێەم، مەێەید، مەێەێ، مەێەیم/ مەێەیمن، مەێەین، مەێەن8 حوزه

شدگی بین دو واکه که در رابطه با زمان گذشته التزامی همان فرایند تضعیف و کامی

دهد. در این مورد، گفته شد، در مورد زمان حال اخباری و التزامی نیز رخ می

های ها به صورتاست که باز هم تحت همین فرایند/dæ/ زیرساخت بن فعلی حال 

 یابد.روساختی متناوبی نمود آوایی می

 

(1) Underlying representation:                 mæ -dæ-m 

Rule 1: Lenition (weakening to ʝ):  mæ -ʝæ-m  

Rule 2: Lenition (weakening to j):  mæ -jæ-m 

 

کنید که بسامد در منطقۀ پنج مشاهده می /dɛ/تنوع دیگری نیز به صورت بن فعلی 

 است.   /dæ/کمی دارد و آن هم صورتی روساختی از 

توان چنین نتیجه گرفت که در مصدرِ دادن، صورت زیرساختی بن به طور کلی می

 است./dæ/و صورت زیرساختی بن حال  /da/فعلی گذشته 
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 «التزامیحال »در زمان « دادن» مصدرصرف  -ز

به علاوۀ صورت زیرساختی بن  /bə/معیار، از  زمان حال التزامی نیز در گونۀ نوشتاری

 شود.های شخص و شمار معیار ساخته میعلاوۀ شناسهفعلی به

 

 «حال التزامی»در زمان   /dan/ مخدرصرف : ۱۴-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-ʝæ-m bə-ʝæ-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-ʝæ-j 
/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

bə-ʝæ-jm 
/-jmən 

bə-ʝæ-jn bə-ʝæ-n 

2 bə-jæ-m bə-jæ-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-jæ-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

bə-jæ-jm 
/-jmən 

bə-jæ-jn bə-jæ-n 
 

2 bə-ʝæ-m bə-ʝæ-j 
/-jt 

bə-ʝæ-ʝ 
/-ʝg 

bə-ʝæ-jm 
/-jmən 

bə-ʝæ-n bə-ʝæ-n 

1 bə-dæ-m bə-dæ-jd bə-dæ-j bə-dæ-jman bə-dæ-n bə-dæ-n 

5 bæ-m bæ-jt 
/-jd 

bæ-ʝ 
/-ʝd 
/-ʝt 

bæ-jm 
/-jmən 

bæ-jn 
/-n 

bæ-n 

1 bə-ʝæ-m bə-ʝæ-jd bə-ʝæ-j bə-ʝæ-jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-ʝæ-jn 
/-n 

bə-ʝæ-m 

3 bə-ʝæ-m bə-ʝæ-j 
/-jt 
/-jd 

bə-ʝæ-ʝ 
/-ʝt 

bə-ʝæ-jm 
/-jmən 

bə-ʝæ-n bə-ʝæ-n 

8 bə-ʝæ-m bə-ʝæ-jd bə-ʝæ-ʝ 
/-ʝd 

bə-ʝæ-jm 
/-jmən 

bə-ʝæ-jn bə-ʝæ-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « دادن» مصدرصرف 

ەیم/ بێەیمن، بێەین، ێبێەێدن، ب /بێەید/ بێەیدن، بێەێ/ بێەێد بێەم، بێەی/ :1 حوزه

 بێەن

بێەم، بێەی/ بێەیت/ بێەیتن، بێەێ/ بێەێت/ بێەێتن، بێەیم/ بێەیمن، بێەین، : 2 حوزه

 نبێە

 ، بێەیم/ بێەیمن، بێەن، بێەنگ، بێەێ/ بێەێت: بێەم، بێەی/ بێەی2 حوزه

 : بدەم، بدەید، بدەی، بدەیمان، بدەن، بدەن1 حوزه
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 : بەم، بەیت/ بەید، بەێ/ بەێد/ بەێت، بەیم/ بەیمن، بەین/ بەن، بەن5 حوزه

 ن، بێەین/ بێەن، بێەنی، بێەیم/ بێەیمن/ بێەەی: بێەم، بێەید، بێ1 حوزه

 بێەم، بێەی/ بێەیت/ بێەید، بێەێ/ بێەێت، بێەیم/ بێەیمن، بێەن، بێەن: 3 حوزه

 : بێەم، بێەید، بێەێ/ بێەێد، بێەیم/ بێەیمن، بێەین، بێەن8 حوزه

 

 ردی جنوبیو در ک« دیدن» مصدرصرف  -۲-۳-2

، شود، مصدرِ دیدن است که صرف آن را در زمانمورد دیگری که در ادامه بررسی می

بینیم. در رابطه با مصدرِ می ۷-۳تا  ۱-۳های ی گوناگون در جدولشخص و شمارها

های گذشتۀ است که تقریباً در همۀ مناطق در زمان /dɪ/دیدن، زیرساخت بن گذشته 

 یابد. ساده، نقلی و استمراری به همین شکل نمود آوایی می

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -الف

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف : ۱۵-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 dɪ-m dɪ-d/ -dən dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

2 dɪ-m dɪ-t/ -tən dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

2 dɪ-m dɪ-t dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

1 dɪ-m dɪ-d dɪ-ø dɪ-man dɪ-n dɪ-n 

5 dɪ-m dɪ-d/ -t dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

1 dɪ-m dɪ-d dɪ-ø dɪ-mən 
/-n 

dɪ-n dɪ-n 

3 dɪ-m dɪ-t/ -d dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

8 dɪ-m dɪ-d dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ ساده»در زمان « دیدن» مصدرصرف 
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 : دیم، دید/ دیدن، دی، دیمن، دین، دین1 حوزه

 دیم، دیت/ دیتن، دی، دیمن، دین، دین: 2 حوزه

 : دیم، دیت، دی، دیمن، دین، دین2 حوزه

 : دیم، دید، دی، دیمان، دین، دین1 حوزه

 : دیم، دید/ دیت، دی، دیمن، دین، دین5 حوزه

 دین، دین، دیندیمن/ : دیم، دید، دی، 1 حوزه

 دیمن، دین، دین: دیم، دیت/ دید، دی، 3 حوزه

 ، دید، دی، دیمن، دین، دین: دیم8 حوزه

کنید، بن فعلی در تمام منطق یکسان است و نیازی به طور که مشاهده میهمان

ریزی نیست. شناسۀ شخص و شمار در اول شخص مفرد در تمامی مناطق به برنامه

ها ست، در دوم شخص مفرد تنوعاتی وجود دارد که پیشتر در مورد آنا /m-/صورت 

ا برگزیدیم، در سوم شخص مفرد نشانۀ شخص و شمار تهی ر  t–صحبت شد و گونۀ 

های است و در اول شخص، دوم شخص و سوم شخص جمع نیز با توجه به بررسی

 گیریم.را معیاری برای صرف فعل در نظر می n–و  mən ،-n-قبلی، 

 

 «کامل حال»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -ب

شود و در سوم شخص ساخته می æ–زمان حال کامل از گذشتۀ ساده به علاوۀ وند 

مفرد که در زمان گذشتۀ ساده نشانۀ شخص و شمار آن تهی است، به وند میانجی 

 آمده است. -j-که در همۀ مناطق به صورت  استنیاز 
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 «حال کامل»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۱۶-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

 دوم شخص

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 dɪ-m-æ dɪ-d-æ 
/ -dən-æ 

dɪ-j-æ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

2 dɪ-m-æ dɪ-t-æ 
/ -tən-æ 

dɪ-j-æ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

2 dɪ-m-æ dɪ-t-æ dɪ-j-æ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

1 dɪ-gəm dɪ-gɪd dɪ-jæ dɪ-gman dɪ-gən dɪ-gən 

5 dɪ-m-æ dɪ-d-æ 
/ -t-æ 

dɪ-jæ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

1 dɪ-m-æ dɪ-d-æ dɪ-jæ dɪ-mən-æ 
/-n-æ 

dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

3 dɪ-m-æ dɪ-d-æ 
/ -t-æ 

dɪ-jæ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

8 dɪ-m-æ dɪ-d-æ dɪ-jæ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « دیدن» مصدرصرف 

 ه، دینه، دینهدیمن : دیمه، دیده/ دیدنه، دیه،1 حوزه

 ه، دینه، دینه، دیمنه، دیه/ دیتنه، دیته: دیم2 حوزه

 ه، دینه، دینه، دیمنه، دیه، دیته: دیم2 حوزه

 نگن، دیگمان، دیگ، دیهد، دیگیم، دیگ: دی1 حوزه

 ه، دینه، دینه، دیمنه، دیه/ دیته، دیده: دیم5 حوزه

 ه، دینه، دینهدیندیمنه/ ، ه، دیه، دیده: دیم1 حوزه

 ه، دینه، دینه، دیمنه، دیه/ دیده، دیته: دیم3 وزهح

 ه، دینه، دینه، دیمنه، دیه، دیده: دیم8 حوزه
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 «گذشتۀ استمراری»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -ج

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۱۷-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 معج

سوم شخص 

 جمع

1 dɪ-m 
/-ja-m 

dɪ-d/ -dən 
/-ja-jd 

/-ja-jdən 

dɪ-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

dɪ-mən 
/-ja-jmən 

dɪ-n 
/-ja-jn 

dɪ-n 
/-ja-n 

2 dɪ-m dɪ-t/ -tən dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n 

2 də-dɪ-m də-dɪ-t də-dɪ-ø də-dɪ-mən də-dɪ-n də-dɪ-n 

1 d-ün-ja-m d-ün-ja-jd d-ün-ja-ø d-ün-ja-jman d-ün-ja-n d-ün-ja-n 

5 də-dɪ-m də-dɪ-d 
/-t 

də-dɪ-ø də-dɪ-mən də-dɪ-n də-dɪ-n 

1 ʔæ-ẅn-ja-m ʔæ-ẅn-ja-jd ʔæ-ẅn-ja-ø ʔæ-ẅn-ja--jm 
/-jmən 

/-jn 

ʔæ-ẅn-ja-jn 
/-n 

ʔæ-ẅn-ja-n 

3 ʔæ-dɪ-m ʔæ-dɪ-d 
/-t 

ʔæ-dɪ-ø ʔæ-dɪ-mən ʔæ-dɪ-n ʔæ-dɪ-n 

8 mæ-ẅn-ja-m mæ-ẅn-ja-jd mæ-ẅn-ja-ø mæ-ẅn-ja-jm 
/-jmən 

mæ-ẅn-ja-jn mæ-ẅn-ja-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « دیدن» مصدرصرف 

/ ، دیمن/ دیا/ دیاد/ دیادن، دی/ دیاید/ دیایدن، دید/ دیدن/ دیام: دیم1 حوزه

 . دیان، دین/ دیاین، دیندیایمن

 یتن، دی، دیمن، دین، دین: دیم، دیت/ د2 حوزه

 دینددین، ددیمن، ددی، ددیت، ددیم، د: 2 حوزه

 ۊنیان، دۊنیانمان، دۊنیای، دۊنیا، دۊنیاید، دۊنیام: د1 حوزه

 دینددین، ددیمن، ددی، ددیت، ددید/ ددیم، د: 5 حوزه

ن، د، ئەۊنیا، ئەۊنیایم/ ئەۊنیایمن/ ئەۊنیاین، ئەۊنیاین/ ئەۊنیائەۊنیام، ئەۊنیای: 1 حوزه

 ئەۊنیان

 ئەدیم، ئەدید/ ئەدیت، ئەدی، ئەدیمن، ئەدین، ئەدین: 3 حوزه

 مەۊنیام، مەۊنیاید، مەۊنیا، مەۊنیایم/ مەۊنیایمن، مەۊنیاین، مەۊنیان: 8 حوزه



65 
 

علاوۀ به /-də/که بررسی شد، وند استمراری « دادن»و « کردن»همچون افعال 

شمار در معیار نوشتاری،  های شخص وصورت زیرساختی بن فعلی به علاوۀ شناسه

قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ استمراری در فعل دیدن را برای گونۀ نوشتاری صرف فعل 

هایی است که دهد و تنوعاتی که در جدول بالا مشخص است، روساختتشکیل می

اند. در مناطق چهار، شش و از طریق اعمال قواعد واجی بر زیرساخت، به وجود آمده

های بن  مند نیستند.هستیم که در زمان گذشتۀ استمراری قاعدههشت شاهد تنوعاتی 

هایی از زیرساخت بن فعلی زمان حال هستند که در اینجا روساخت /ẅn/و  /ün/فعلی 

با پذیرش وندهای استمراری، برای صرف فعل در زمان گذشتۀ استمراری به کار 

این منطقه و در قاعدۀ صرف اند. نکتۀ قابل توجه در منطقۀ چهار این است که در رفته

دهندۀ وند استمراری است، اما در صرف نشان /də/فعل در زمان گذشتۀ استمراری، 

مصدرِ دیدن، بن فعلیِ روساختیِ زمان حالِ  مصدرِ دیدن، به علاوۀ وند استمراری 

 منطقۀ یک، در ساخت زمان گذشتل استمراری به کار رفته است.

 

 «کامل گذشتۀ»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -د

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۱۸-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 d-ü-m d-ü-d 
/-dən 

d-ü-ø 
/-d 

/-dən 

d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 

2 d-ü-m d-ü-t 
/- tən 

d-ü-ø d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 

2 d-ü-m d-ü-t d-ü-ø 
/-g 

d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 

1 d-ü-m d-ü-d d-ü-ø d-ü-man d-ü-n d-ü-n 

5 d-ü-m d-ü-d 
/-t 

d-ü-ø d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 

1 d-ü-m d-ü-d d-ü-ø d-ü- mən 
/-n 

d-ü-n d-ü-n 

3 d-ü-m d-ü-d 
/-t 

d-ü-ø d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 

8 d-ü-m d-ü-d d-ü-ø d-ü-mən d-ü-n d-ü-n 
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 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « دیدن» مصدرصرف 

 دۊ/ دۊد/ دۊدن، دۊمن، دۊن، دۊن: دۊم، دۊد/ دۊدن، 1 حوزه

 : دۊم، دۊت/ دۊتن، دۊ، دۊمن، دۊن، دۊن2 حوزه

 : دۊم، دۊت، دۊ/ دۊگ، دۊمن، دۊن، دۊن2 حوزه

 : دۊم، دۊد، دۊ، دۊمان، دۊن، دۊن1 حوزه

 ، دۊ، دۊمن، دۊن، دۊندۊم، دۊد/ دۊت: 5 حوزه

 : دۊم، دۊد/ دۊدن، دۊ/ دۊد/ دۊدن، دۊمن، دۊن، دۊن1 حوزه

 ، دۊ، دۊمن، دۊن، دۊنت: دۊم، دۊد/ دۊ 3 حوزه

 : دۊم، دۊد، دۊ، دۊمن، دۊن، دۊن8 حوزه

باز هم با  /bü/در مورد زمان گذشتۀ کامل، صورت زیرساختی وند گذشتۀ کامل 

افته است. در اینجا، با توجه به اینکه بن فعلی نمود آوایی ی /b/تضعیف کامل )حذف( 

برای  و حذف واکه /b/یابد، فرایندهای واجی تضعیف کامل به واکه پایان می

 افتد.ای به ترتیب زیر اتفاق میجلوگیری از التقای واکه

(1) Underlying representation:                  dɪ-bü-m 

Rule 1: Lenition (full deletion of b):                  dɪ-ü-m 
Rule 2: Hiatus resolution:                   d-ü-m 
(deletion of the first vowel) 

دچار تضعیف کامل )حذف( شده و  /b/همخوان  ۱در بازنمایی بالا، ابتدا در قاعدۀ 

رفع  /ɪ/ای حاصل توسط حذف واکۀ نخست پس از حذف شدن آن، التقای واکه

 شود.این فرایند در همۀ مناطق به طور یکسان دیده می شود.می
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 «التزامی گذشتۀ»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -ه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۱۹-۴جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bün/ bɪ-j-a-m bün/ bɪ-j-a-j 
/-jd 

/-jdən 

bün/ bɪ-j-a-ø 
/-d 

/-dən 

bün/ bɪ-j-a-jm 
/-jmən 

bün/ bɪ-j-a-

jn 
bün/bɪ-j-a-n 

2 bün/ 
bɪ-j-a-m 

bün/ bɪ-j-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bün/ bɪ-j-a-ø 
/-t 

/-tən 

bün/ bɪ-j-a-jm 
/-jmən 

bün/ bɪ-j-a-
jn 
 

bün/bɪ-j-a-n 

2 bün/ bɪ-j-a-m bün/ bɪ-j-a-j 
/-jt 

bün/ bɪ-j-a-ø 
/-g 

bün/ bɪ-j-a-jm 
/-jmən 

bün/bɪ-j-a-

n 
bün/bɪ-j-a-n 

1 bün-j-a-m bün-j-a-jd bün-j-a-ø bün-j-a-jman bün-j-a-n bün-j-a-n 

5 bün-ɛs-a-m bün-ɛs-a-j 
/-jd 
/-jt 

bün-ɛs-a-ø 
/-ad 
/-at 

bün-ɛs-a-jm 
/-jmən 

bün-ɛs-a-jn 
/-n 

bün-ɛs-a-n 

1 bün-j-a-m bün-j-a-jd bün-j-a-ø bün-j-a- jm 
/-jmən 

/-jn 

bün-j-a-jn 
/-n 

bün-j-a-n 

3 bün-j-a-m bün-j-a-j 
/-jt 
/-jd 

bün-j-a-ø bün-j-a-jm 
/-jmən 

bün-j-a-n bün-j-a-n 

8 bün-j-a-m bün-j-a-jd bün-j-a-ø bün-j-a-jm 
/-jmən 

bün-j-a-jn bün-j-a-n 

 

 ط کوردی: با رسم الخ« گذشتۀ التزامی»در زمان « دیدن» مصدرصرف 

بۊنیام/ بیام، بۊنیای/ بۊنیاید/ بۊنیایدن/ بیای/ بیاید/ بیایدن، بۊنیا/ بۊنیاد/ : 1 حوزه

بۊنیادن/ بیا/ بیاد/ بیادن، بۊنیایم، بۊنیایمن/ بیایم/ بیایمن، بۊنیاین/ بیاین، بۊنیان/ 

 بیان

ۊنیا/ بۊنیات/ بۊنیام/ بیام، بۊنیای/ بۊنیایت/ بۊنیایتن/ بیای/ بیایت/ بیایتن، ب: 2 حوزه

بۊنیاتن/ بیا/ بیات/ بیاتن، بۊنیایم، بۊنیایمن/ بیایم/ بیایمن، بۊنیاین/ بیاین، بۊنیان/ 

 بیان

بۊنیام/ بیام، بۊنیای/ بۊنیایت/ بیای/ بیایت، بۊنیا/ بۊنیاگ/ بیا/ بیاگ ، : 2 حوزه

 بۊنیایم، بۊنیایمن/ بیایم/ بیایمن، بۊنیان/ بیان، بۊنیان/ بیان

 ام، بۊنیاید، بۊنیا، بۊنیایمان، بۊنیان، بۊنیان: بۊنی1 حوزه
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بۊنسام، بۊنسای/ بۊنساید/ بۊنسایت، بۊنسا/ بۊنساد/ بۊنسات، بۊنسایم/  :5 حوزه

 بۊنسایمن، بۊنساین/ بۊنسان، بۊنسان

 بۊنیاید، بۊنیا، بۊنیایم/ بۊنیایمن، بۊنیاین/ بۊنیان، بۆنیان: بۊنیام، 1 حوزه

 یایت/ بۊنیاید، بۊنیا، بۊنیایم/ بۆنیایمن، بۊنیان، بۊنیان: بۊنیام، بۆنیای/ بۆن3 حوزه

 : بۊنیام، بۆنیاید، بۊنیا، بۆنیایم/ بۆنیایمن، بۊنیاین، بۊنیان8 حوزه

هایی هستیم که بسیار از شاهد روساخت و در گذشتۀ التزامی،« دیدن»در فعل 

التزامی را اند. اگر قاعدۀ کلی در ساخت زمان گذشتۀ صورت زیرساختی فاصله گرفته

به علاوۀ بن فعلی  /bə/در نظر بگیریم، گذشتۀ التزامی در فعل دیدن به صورت 

های شخص و شمار به دست به علاوۀ شناسه /a/به علاوۀ واکۀ  /dɪ/گذشته، یعنی 

کنیم و آید، که این صورت زیرساختی را در هیچ یک از مناطق مشاهده نمیمی

 از مناطق یک و دو کاربرد دارد که در آن هایینزدیکترین صورت به آن در بخش 

 فرآیند سایش و دیگر فرآیندها اعمال شده است.

های شخص و به علاوۀ شناسه /-bə-dɪ-a/قاعدۀ ساخت صورت زیرساختی به صورت 

وند میانجی  aای، بین بن فعلی و واکۀ شمار است، که برای جلوگیری از التقای واکه

j  گرفته و قرار/bə-dɪ-j-a-/ با توجه به میل گویشور به سایش و  آید.به دست می

که در مناطق   /-bɪ-j-a/صورت روساختی و پس از اعمال فرآیند واجی، /d/حذف  واج 

 /ɛs/در منطقۀ پنج از وند میانجی   ید.آیک، دو و سه کاربرد دارد، به دست می

 استفاده شده که بسامد وقوع پایینی دارد.



69 
 

 «اخباریحال »ر زمان د« دیدن» مصدرصرف  -و

 

 «حال اخباری»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۲۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 d-ün-əm d-ün-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

d-ün-e 
/-ed 

/-edən 

d-ün-ɪm 
/-ɪmən 

d-ün-ɪn d-ün-ən 

2 d-ün-əm d-ün-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

d-ün-e 
/-et 

/-etən 

d-ün-ɪm 
/-ɪmən 

d-ün-ɪn d-ün-ən 

2 d-ün-əm d-ün-ɪ 
/-ɪt 

d-ün-e 
/-eg 

d-ün-ɪm 
/-ɪmən 

d-ün-ən d-ün-ən 

1 d-ün-əm d-ün-ɪd d-ün-ɪ d-ün-ɪman d-ün-ən d-ün-ən 

5 də-vɪn-əm də-vɪn-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

də-vɪn-e 
/-ed 
/-et 

də-vɪn-ɪm 
/-ɪmən 

də-vɪn-ɪn 
/-ən 

də-vɪn-ən 

1 ʔæ-ẅn-əm ʔæ-ẅn-ɪd ʔæ-ẅn-e ʔæ-ẅn-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-ẅn-ɪn 
/-ən 

ʔæ-ẅn-ən 

3 ʔæ-ẅn-əm ʔæ-ẅn-ɪ 
/-ɪt 
/-ed 

ʔæ-ẅn-e 
/-et 

ʔæ-ẅn-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-ẅn-ən ʔæ-ẅn-ən 

8 mæ-ẅn-əm mæ-ẅn-ɪd mæ-ẅn-e mæ-ẅn-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-ẅn-ɪn mæ-ẅn-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال اخباری»در زمان « ندید» مصدرصرف 

، ندۆنیم/ دۊنیمن، دۊنی: دۊنم، دۆنی/ دۊنید/ دۊنیدن، دۊنێ/ دۊنێد/ دۊنێدن، 1 حوزه

 دۊنن

ن، دۆنیم/ دۊنیمن، ت/ دۊنێت: : دۊنم، دۆنی/ دۊنیت/ دۊنیتن، دۊنێ/ دۊنێ2 حوزه

 ، دۊننندۊنی

 یم/ دۊنیمن، دۊنن، دۊنن: : دۊنم، دۆنی/ دۊنیت، دۊنێ/ دۊنێگ، دۆن2 حوزه

 : : دۊنم، دۆنید، دۊنی، دۆنیمان، دۊنن، دۊنن1 حوزه

: دڤینم، دڤینی/ دڤینید/ دڤینیت، دڤینێ/ دڤینێد/ دڤینێت، دڤینیم/ دڤینیمن، 5 حوزه

 دڤینین/ دڤینن،  دڤینن

 ئەۊنم، ئەۊنید، ئەۊنێ، ئەۊنیم/ ئەۊنیمن/ ئەۊنین، ئەۊنین/ ئەۊنن، ئەۊنن: 1 حوزه
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ئەۊنم، ئەۊنی/ ئەۊنیت/ ئەۊنێد، ئەۊنێ/ ئەۊنێت، ئەۊنیم/ ئەۊنیمن، ئەۊنن، : 3 حوزه

 ئەۊنن

 : مەۊنم، مەۊنید، مەۊنێ، مەۊنیم/ مەۊنیمن، مەۊنین، مەۊنن8 حوزه

است که تحت فرایند  /bin/رسد زیرساخت فعلی همان در مورد بن حال، به نظر می

شود. در مرحلۀ بعد، پیشین تبدیل می /win/تضعیف همخوان اول، به صورت آوایی 

ها( و این توالی غلت و واکۀ ادغام شده )ادغام مشخصه wدر غلت  iبودن واکۀ 

شود. در مناطق مختلف در زمان حال ( تبدیل میẅپیشین به همخوان متناظر آن )

به  ẅو یا )با تبدیل  / ẅn/های روساختی به صورت« دیدن»اخباری، بن حال مصدر 

نمود یافته است. در مناطقی که پیشوند حال  /ün/ خود( به صورت ایمعادل واکه

ای، صورت زیرساختی شود، جهت جلوگیری از التقای واکهاخباری به واکه منتهی می

، ...( و تغییر آخر اتفاق ʔæ-ẅn-əm ،mæ-ẅn-əmیابد )نمود می  /ẅn/به صورت

 افتد.نمی

(1) Underlying representation:   bin 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  win  

Rule 2: Feature merging:  ẅn 
Rule 3: Glide lenition (to vowel):  ün 

ردی فعل دیدن در اول شخص مفرد، زمان حال کامل در و در شاخۀ شمالی زبان ک

-də]و در برخی مناطق به صورت  [də-vɪn-əm]و   [də-bɪn-əm]گفتار به دو صورت 

wɪn-əm]  رود که در نوشتار معیار از صورت ار میبه ک[də-bɪn-əm] استفاده می-

-ʔæ و  [ʔæ-bɪn-əm]، [dæ-bɪn-əm]های صورت ردی میانی نیز ازو شود. در ک

wɪn-əm][  در گونۀ گفتاری استفاده شده و در نوشتار معیار از صورت[dæ-bɪn-əm] 

انطور که بالاتر و در ردی جنوبی نیز همو شود. در کاستفاده می  [ʔæ-bɪn-əm]و یا 

 /bɪn/کنید، صورت زیرساختی در نهایت به بن فعلی قسمت تحلیل واجی مشاهده می

را به عنوان وند استمراری در نوشتار  /-də/شود، پیشتر نیز گفتیم که پیشوند ختم می

کنیم. در نتیجه قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ استمراری در فعل دیدن معیار انتخاب می

آید. حال آنکه های شخص و شمار به دست میبه علاوۀ شناسه /-dæ-bɪn/به صورت 

های واجی شاخۀ جنوبی و تبدیل واج ب به و در آن و همچنین متون با توجه به ویژگی
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موجود در سبک گورانی و برای نزدیک بودن گونۀ معیاری نوشتار به گفتار در این 

که هم  /-d-ün/کنیم. استفاده می شاخۀ زبانی، از همان شیوۀ گفتاری در نوشتار نیز

/d/  در آن نشانۀ استمراری است و هم بیشترین توزیع را دارد، را به عنوان گونۀ معیار

گزینیم. بررسی فعل دیدن در زمان حال اخباری از آن جهت اهمیت در نوشتار برمی

برد پیشتر در مناطق دیگر نیز کار  /də/دهد وند استمراری زیادی دارد که نشان می

 داشته و رفته رفته استفاده از این وند استمراری کمرنگ شده است.

 

 «حال التزامی»در زمان « دیدن» مصدرصرف  -ز

 

 «حال التزامی»در زمان   /dɪjən/ مصدرصرف  :۲۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-ün-əm b-ün-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

b-ün-e 
/-ed 

/-edən 

b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ɪn b-ün-ən 

2 b-ün-əm b-ün-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

b-ün-e 
/-et 

/-etən 

b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ɪn b-ün-ən 

2 b-ün-əm b-ün-ɪ 
/-ɪt 

b-ün-e 
/-eg 

b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ən b-ün-ən 

1 b-ün-əm b-ün-ɪd b-ün-ɪ b-ün-ɪman b-ün-ən b-ün-ən 

5 b-ün-əm b-ün-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

b-ün-e 
/-ed 
/-et 

b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ɪn 
/-ən 

b-ün-ən 

1 b-ün-əm b-ün-ɪd b-ün-e b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

b-ün-ɪn 
/-ən 

b-ün-ən 

3 b-ün-əm b-ün-ɪ 
/-ɪt 
/-ed 

b-ün-e 
/-et 

b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ən b-ün-ən 

8 b-ün-əm b-ün-ɪd b-ün-e b-ün-ɪm 
/-ɪmən 

b-ün-ɪn b-ün-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « دیدن» مصدرصرف 

 : بۊنم، بۊنی/ بۊنید/ بۊنیدن، بۊنێ/ بۊنێد/ بۊنێدن، بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنین، بۊنن1 حوزه

 : بۊنم، بۊنی/ بۊنیت/ بۊنیتن، بۊنێ/ بۊنێت/ بۊنێتن، بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنین، بۊنن2 حوزه
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 : بۊنم، بۊنی/ بۊنیت، بۊنێ/ بۊنێگ، بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنن، بۊنن2 حوزه

 ، بۊنن، بۊننان، بۊنیمی: بۊنم، بۊنید، بۊن1 حوزه

: بۊنم، بۊنی/ بۊنید/ بۊنیت، بۊنێ/ بۊنێد/ بۊنێت، بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنین/ بۊنن، 5 حوزه

 بۊنن

 بۊنن: بۊنم، بۊنید، بۊنێ، بۊنیم/ بۊنیمن/ بۊنین، بۊنین/ بۊنن، 1 حوزه

 : بۊنم، بۊنی/ بۊنیت/ بۊنێد، بۊنێ/ بۊنێت، بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنن، بۊنن3 حوزه

 بۊنیم/ بۊنیمن، بۊنین، بۊنن ،، بۊنێد: بۊنم، بۊنی8 حوزه

ای حاصل از در مورد زمان حال التزامی نیز، در همۀ مناطق به دلیل التقای واکه

  دهد.، حذف واکه رخ می/bə/وندافزایی پیشوند التزامی 

(1) Underlying representation:   bə-bin 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  bə-win  

Rule 2: Feature merging:               bə-ẅn 
Rule 3: Glide lenition (to vowel):             bə-ün 
Rule ۴: Hiatus resolution:               b-ün 

اری، در زمان حال التزامی نیز همان قواعد طبق توضیحات بخش زمان حال اخب

ردی جنوبی از همان شیوۀ گفتاری و واجی اعمال شده و در نوشتار معیار گونۀ ک

 کنیم و در همۀ مناطق نیز قاعدۀ ساخت این زمان به یک شیوه است. استفاده می

 

  ردی جنوبیو در ک« آمدن» مصدرصرف  -۲-۳-1

 کنیم.می در این بخش، صرف مصدر آمدن را بررسی
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 «گذشتۀ ساده»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -الف

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۲-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

hat-ø 
 

hat-ɪm 
/-ɪmən 

hat-ɪn hat-ən 

2 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

hat-ø hat-ɪm 
/-ɪmən 

hat-ɪn hat-ən 

2 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪt 

hat-ø hat-ɪm 
/-ɪmən 

hat-ən hat-ən 

1 hat-əm hat-ɪd hat-ø hat-ɪman hat-ən hat-ən 

5 jæt-əm jæt-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

jæt-ø 
 

jæt-ɪm 
/-ɪmən 

jæt-ɪn 
/-ən 

jæt-ən 

1 hat-əm hat-ɪd hat-ø Hat-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

Hat-ɪn 
-ən 

hat-ən 

3 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪt 
/-ed 

hat-ø hat-ɪm 
/-ɪmən 

hat-ən hat-ən 

8 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪd 

hat-ø hat-ɪm 
/-ɪmən 

hat-ɪn hat-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:  «گذشتۀ ساده»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

 ن، هاتن: هاتم، هاتی/ هاتید/ هاتیدن، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتی1 حوزه

 : هاتم، هاتی/ هاتیت/ هاتیتن، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتین، هاتن2 حوزه

 : هاتم، هاتی/ هاتیت، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتن، هاتن2 حوزه

 : هاتم، هاتید، هات، هاتیمان، هاتن، هاتن1 حوزه

 : یەتم، یەتی/ یەتید/ یەتیت، یەت، یەتیم/ یەتیمن، یەتین/ یەتن، یەتن5 حوزه

 : هاتم، هاتید، هات، هاتیم/ هاتیمن/ هاتین، هاتین/ هاتن، هاتن1 حوزه

 : هاتم، هاتی/ هاتیت/ هاتد، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتن، هاتن3 حوزه

 : هاتم، هاتی/ هاتید، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتین، هاتن8 حوزه
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ه ، در یکی از مناطق ب/hɑt/، زیرساخت بن گذشتۀ ساده، یعنی «آمدن»در مورد فعل 

ها، این یابد. با توجه اختلاف میزان رسایی این همخواننمود می [jæt]صورت آوایی 

است که  -شدگیدر اینجا به صورت کامی-فرایند نوعی تضعیف در جایگاه ابتدای واژه 

تبدیل شده است. تغییر دوم، تغییر  jبه غلت کامی  hواک در آن همخوان سایشی بی

ای در ویژگی پیشین بودن دانست که در گونی واکهتوان همرا نیز می æواکه به 

را کاملًا مرکزی  əافتد )اگر واکۀ ( اتفاق میəو  iهای فعلی )های شناسهتناظر با واکه

در این گویش بدانیم(. این قواعد در  eدر نظر نگرفته و آن را حالتی از نمود آوایی 

 اند.مفرد نشان داده شده بازنمایی زیر همراه با وندافزایی شناسۀ فعلی اول شخص

(1) Underlying representation:                              hɑt-əm 

Rule 1: Lenition (weakening to j):   jɑt-əm 

Rule 2: Anticipatory vowel assimilation:  jæt-əm 

 (vowel fronting) 

(2) Anticipatory assimilation of vowel feature (backness) 

V → [−back] / __C0 V  

 

          [−back] 

های شخص و را به عنوان زیرساخت درنظر گرفته و در رابطه با شناسه /hɑt/در نتیجه 

 کنیم.شمار نیز، از قواعد قبلی که در صرف مصدر کردن به دست آوردیم، استفاده می

 

 «حال کامل»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -ب

ز قاعدۀ ساخت گذشتۀ ساده که پیشتر به آن رسیدیم، به ساخت زمان حال کامل نیز ا

بهره  ɛʝ-آید و در سوم شخص مفرد نیز از وند میانجی به دست می æ–علاوۀ 

 گیریم.می
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 «حال کامل»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۳-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hat-əm-æ hat-ɪd-æ 
/-ɪdən-æ 

hat-ɛj-æ 
/-ɛʝ-æ 

hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hat-ɪn-æ hat-ən-æ 

2 hat-əm-æ hat-ɪt-æ 
/-æsən 

hat-ɛgæ 
/-ɛgæs 

/--ɛgæsən 

hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hat-ɪn-æ 
 

hat-ən-æ 

2 hat-əm-æ hat-ɪt-æ hat-ɛgæ hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hat-ən-æ hat-ən-æ 

1 hat-əg-ɛm hat-ɛg-ɪd hat-ɛjæ hat-ɛg-ɪman 
/-ɛg-ɪn 

hat-ɛg-ən hat-ɛg-ən 

5 jæt-əm-æ jæt-ɪdæ 
/-ɪtæ 

jæt-ɛgæ jæt-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

jæt-ɪn-æ 
/-ən-æ 

jæt-ən-æ 

1 hat-əm-æ hat-ɪd-æ hat-ɛʝæ Hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

/-ɪn-æ 

Hat-ɪn-æ 
/-ən-æ 

hat-ən-æ 

3 hat-əm-æ hat-ɪ-j-æ 
/-ɪt-æ 
/-ed-æ 

hat-ɛgæ hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hat-ən-æ hat-ən-æ 

8 hat-əm-æ hat-ɪd-æ hat-ɛʝæ hat-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hat-ɪn-æ hat-ən-æ 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

 ه، هاتنه، هاتینه/ هاتیمنه، هاتیمیه/ هاتێه، هاته/ هاتیدنههاتید ،ه: هاتم1 حوزه

، ه/ هاتیمنه، هاتیمگە/ هاتگەس/ هاتگەسن، هاتهیتن/ هاته، هاتیته: هاتم2 حوزه

 ه، هاتنههاتین

 ه، هاتنه، هاتنه/ هاتیمنه، هاتیمگه، هاته، هاتیته: هاتم2 حوزه

 نگن، هاتگ، هات/ هاتگینمانگی، هاتیهید، هاتگم، هاتگ: هات1 حوزه

 ه، یەتنه/ یەتنه، یەتینه/ یەتیمنه، یەتیمگه، یەته/ یەتیته، یەتیده: یەتم5 حوزه

 ه، هاتنه/ هاتنه، هاتینه/ هاتینه/ هاتیمنه، هاتیمێه، هاته، هاتیده: هاتم1 حوزه

 ه، هاتنه، هاتنه/ هاتیمنه، هاتیمگه، هاته/ هاتده/ هاتیته، هاتیه: هاتم3 حوزه

 ه، هاتنه، هاتینه/ هاتیمنه، هاتیمتێه، هاه، هاتیده: هاتم8 حوزه
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 «گذشتۀ استمراری»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -ج

به علاوۀ صورت زیرساختی بن فعلی به  /də/در زمان گذشتۀ استمراری نیز از قاعدۀ 

 کنیم.های شخص و شماری که پیشتر گفته شد، استفاده میعلاوۀ شناسه

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۴-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

ص دوم شخ

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hat-əm 
/-ja-m 

hat-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 
/-ja-jd 

/-ja-jdən 

hat-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

hat-ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

hat-ɪn 
/-ja-jn 

hat-ən 
/-ja-n 

2 hat-əm hat-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

hat-ø hat-ɪm 
/-ɪmənhat-ɪm 

/-ɪmən 

hat-ɪn hat-ən 
 

2 də-ʝat-əm də-ʝat-ɪd 
/-ɪt 

də-ʝat-ø də-ʝat-ɪm 
/ɪmən 

də-ʝat-ən də-ʝat-ən 

1 də-jat-əm də-jat-ɪd də-jat-ø də-jat-ɪman də-jat-ən də-jat-ən 

5 də-jæt-əm də-jæt-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

də-jæt-ø də-jæt-ɪm 
/-ɪmən 

də-jæt-ɪn 
/-ən 

də-jæt-ən 

1 ʔæ-hat-əm ʔæ-hat-ɪd ʔæ-hat-ø ʔæ-hat-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-hat-ɪn 
/-ən 

ʔæ-hat-ən 

3 ʔæ-hat-əm ʔæ-hat-ɪ 
/-ɪt 
/-ed 

ʔæ-hat-ø ʔæ-hat-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-hat-ən ʔæ-hat-ən 

8 mæ-ʔat-əm mæ-ʔat-ɪ 
/-ɪd 

mæ-ʔat-ø mæ-ʔat-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-ʔat-ɪn mæ-ʔat-ən 

 

 با رسم الخط کوردی: «گذشتۀ استمراری»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

/ ، هات/ هاتیای/ هاتیاید/ هاتیایدن، هاتی/ هاتید/ هاتیدن/ هاتیام: هاتم1 حوزه

/ ، هاتن/ هاتیاین، هاتین/ هاتیایم/ هاتیایمن، هاتیم/ هاتیمنهاتیا/ هاتیاد/ هاتیادن

 هاتیان

 : هاتم، هاتی/ هاتیت/ هاتیتن، هات، هاتیم/ هاتیمن، هاتین، هاتن2 حوزه

 اتیم/ دێاتیمن، دێاتن، دێاتندێاتم، دێاتید/ دێاتیت، دێات، دێ: 2 حوزه
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 دیاتم، دیاتید، دیات، دیاتیمان، دیاتن، دیاتن: 1 حوزه

یەتن، دیەتین/ دیەتیمن، دیەتیم/ دیەت، دیەتیت، دیەتید/ دیەتی/ دیەتم، د: 5 حوزه

  یەتند

هاتن، ئەهاتین/ ئەهاتین، ئەهاتیمن/ ئەهاتیم/ ئەهات، ئەهاتید، ئەهاتم، ئە: 1 حوزه

 هاتنئە

هاتن، ئەهاتیمن، ئەهاتیم/ ئەهات، ئەهاتد، ئەهاتیت/ ئەهاتی/ ئەهاتم، ەئ: 3 حوزه

 هاتنئە

 اتنەئاتین، مەئاتیمن، مەئاتیم/ مەئات، مئەاتید، مەیاتی/ مەئاتم، مەئم: ٨ حوزه

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -د

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۵-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hat-ü-m hat-ü-d 
/-dən 

hat-ü-ø 
-d 

/-dən 

hat-ü-mən hat-ü-n hat-ü-n 

2 hat-əwɪ-m 
/-ü-m 

hat-əwɪ-t 
/-tən 
/-ü-t 

/-ü-tən 

hat-əwɪ-ø 
/-ü-ø 
 

hat-əwɪ-mən 
/-ü-mən 

 

hat-əwɪ-n 
/-ü-n 

hat-əwɪ-n 
/-ü-n 

2 hat-ü-m hat-ü-t hat-ü-ø hat-ü-mən hat-ü-n hat-ü-n 

1 hat-ü-m hat-ü-d hat-ü-ø hat-ü-man hat-ü-n hat-ü-n 

5 jæt-ü-m jæt-ü-d 
/-t 

jæt-ü-ø jæt-ü-mən jæt-ü-n jæt-ü-n 

1 hat-ü-m hat-ü-d hat-ü-ø hat-ü-mən 

-n 

hat-ü-n hat-ü-n 

3 hat-ü-m hat-ü-t 
/-d 

hat-ü-ø hat-ü-mən hat-ü-n hat-ü-n 

8 hat-ü-m hat-ü-d hat-ü-ø hat-ü-mən hat-ü-n hat-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

 : هاتۊم، هاتۊد/ هاتۊدن، هاتۊ/ هاتۊد/ هاتۊدن، هاتۊمن، هاتۊن، هاتۊن1 حوزه
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هاتویمن/ هاتۊ، ی/ هاتو ن، ت/ هاتۊ تهاتۊ هاتویت/ هاتویتن/ هاتۊم، هاتویم/ : 2 حوزه

 هاتۊنهاتوین/ هاتۊن، هاتوین/ هاتۊمن، 

 : هاتۊم، هاتۊت، هاتۊ، هاتۊمن، هاتۊن، هاتۊن2 حوزه

 : هاتۊم، هاتۊد، هاتۊ، هاتۊمان، هاتۊن، هاتۊن1 حوزه

 : یەتۊم، یەتۊد/ یەتۊت، یەتۊ، یەتۊمن، یەتۊن، یەتۊن5 حوزه

 ۊن، هاتۊن: هاتۊم، هاتۊد، هاتۊ، هاتۊمن/ هاتۊن، هات1 حوزه

 : هاتۊم، هاتۊد، هاتۊ، هاتۊمن، هاتۊن، هاتۊن8 حوزه

در اکثر مناطق با  /bü/در رابطه با زمان گذشتۀ کامل، باز هم صورت زیرساختی 

(. در اینجا، با توجه به اینکه بن üنمود آوایی یافته است ) bتضعیف کامل )حذف( 

ه بر وند گذشتۀ کامل حاکم یابد، محدودیتی در این رابطفعلی به همخوان پایان می

ای حتما با همخوان آغاز شود. در نیست مبنی بر اینکه برای جلوگیری از التقای واکه

کار رفته است. هر دو نمود آوایی در روساخت به /wɪ/شدۀ یک منطقه، صورت تضیف

ها اشاره ها از همان قواعدی که در مورد افعال دیگر به آنشده در این دادهمشاهده

 اند.های زیر تکرار شدهآیند که در بازنماییشد به دست می

 

(1) Underlying representation:   bü 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  wü  

Rule 2: Lenition (full deletion):                øü 
 

 

(2) Underlying representation:   bü 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  wü  

Rule 2: Vowel dissimilation:  wi 

 

و  /bü/به علاوۀ  /hat/در نتیجه مصدر آمدن در زمان گذشتۀ کامل، از طریق قاعدۀ 

 شوند.پیشتر ذکر شدند، صرف می های شخص و شمار کهشناسه
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 «گذشتۀ التزامی»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -ه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۶-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-at-a-m b-at-a-j 
/-jd 

/jdən 

b-at-a-ø 
/-d 

b-at-a-jm 
/-jmən 

b-at-a-jn b-at-a-n 

2 b-at-a-m b-at-a-j 
/-jt 

/jtən 

b-at-a-ø 
/-g 
/-t 

/-tən 

b-at-a-jm 
/-jmən 

 

b-at-a-jn 
 

b-at-a-n 
 

2 b-at-a-m b-at-a-j 
/-jt 

b-at-a-ø 
/-g 

b-at-a-jm 
/-jmən 

b-at-a-n b-at-a-n 

1 b-at-a-m b-at-a-jd b-at-a-ø b-at-a-jman b-at-a-n b-at-a-n 

5 b-at-a-m b-at-a-j 
/-jd 
/-jt 

b-at-a-ø 
/-d 
/-t 

b-at-a-jm 
/-jmən 

b-at-a-jn 
/-n 

b-at-a-n 

1 b-at-a-m b-at-a-jd b-at-a-ø 
/-d 

b-at-a-jm 
/-jmən 

/-jn 

b-at-a--jn 
/-n 

b-at-a-n 

3 b-at-a-m b-at-a-j 
/-jd 
/-jt 

b-at-a-ø b-at-a-jm 
/-jmən 

b-at-a-n b-at-a-n 

8 b-at-a-m b-at-a-jd b-at-a-ø 
/-d 

b-at-a-jm 
/-jmən 

b-at-a-jn b-at-a-n 

 

 با رسم الخط کوردی: «گذشتۀ التزامی»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

 : باتام، باتای/ باتاید/ باتایدن، باتا/ باتاد، باتایم/ باتایمن، باتاین، باتان1 حوزه

اگ/ باتات/ باتاتن، باتایم/ باتایمن، : باتام، باتای/ باتایت/ باتایتن، باتا/ بات2 حوزه

 باتاین، باتان

 : باتام، باتای/ باتایت، باتا/ باتاگ، باتایم/ باتایمن، باتان، باتان2 حوزه

 : باتام، باتاید، باتا، باتایمان، باتان، باتان1 حوزه

/ باتان، : باتام، باتای/ باتاید/ باتایت، باتا/ باتاد/ باتات، باتایم/ باتایمن، باتاین5 حوزه

 باتان

 : باتام، باتاید، باتا/ باتاد، باتایم/ باتایمن/ باتاین، باتاین/ باتان، باتان1 حوزه
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 : باتام، باتای/ باتاید/ باتایت، باتا، باتایم/ باتایمن، باتان، باتان3 حوزه

 : باتام، باتاید، باتا/ باتاد، باتایم/ باتایمن، باتاین، باتان8 حوزه

به بن فعلی  /bə/التزامی نیز، با افزوده شدن پیشوند التزامی  در مورد زمان گذشتۀ

 افتد.ای به ترتیب زیر اتفاق میفرایندهای واجی تضعیف و حذف واکه

(1) Underlying representation:   bə-hɑt-ɑ-m 

Rule 1: Lenition (full deletion of h):  bə-ɑt-ɑ-m 

Rule 2: Hiatus resolution:  b-ɑt-ɑ-m 
               (deletion of the first vowel)  

دچار تضعیف کامل )حذف( شده و پس  hهمخوان  ۱در بازنمایی بالا، ابتدا در قاعدۀ 

شود. ( رفع میəای حاصل توسط حذف واکۀ نخست )از حذف شدن آن، التقای واکه

های شخص و شمار قاعدۀ صرف فعل آمدن به علاوۀ شناسه /-bə-hɑt-ɑ/در نتیجه 

 ر زمان گذشتۀ التزامی است.د

 

 «حال اخباری»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -و

 «حال اخباری»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۷-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 tjæ-m tjæ-j 
/-jd 

/-jdən 

tjæ-d 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

tjæ-jm 
/-jmən 

tjæ-jn tjæ-n 

2 te-m tɪ-t 
/-tən 

te-t 
/-tən 

tɪ-mən tɪ-n te-n 

2 dɛ-ʝa-m dɛ-ʝa-j 
/-jt 

dɛ-ʝa-ʝ 
/-ʝg 

dɛ-ʝa-jm 
/-jmən 

dɛ-ʝa-n dɛ-ʝa-n 

1 dɪ-ja-m dɪ-ja-jd dɪ-ja-j dɪ-ja-jman dɪ-ja-n dɪ-ja-n 

5 dɪ-ja-m dɪ-ja-j 
/-jd 
/-jt 

dɪ-ja-ʝ 
/-ʝd 
/-ʝt 

dɪ-ja-jm 
/-jmən 

dɪ-ja-jn 
/-n 

dɪ-ja-n 

1 ʔæ-t-em ʔæ-t-ɪd ʔæ-t-e ʔæ-t-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-t-ɪn 
/-en 

ʔæ-t-en 

3 ʔæ-tjæ-m ʔæ-tjæ-j 
/-jt 
/-jd 

ʔæ-tjæ-ʝ 
/-ʝt 

ʔæ-tjæ-jm 
/-jmən 

 

ʔæ-tjæ-n ʔæ-tjæ-n 

8 m-a-m m-a-jd m-a-ʝ m-a-jm 
/-jmən 

m-a-jn m-a-n 
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 :الخط کوردی با رسم «حال اخباری»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

: تیەم، تیەی/ تیەید/ تیەیدن، تیەد/ تیەێ/ تیەێد/ تیەێدن، تیەیم/ تیەیمن، 1 حوزه

 تیەین، تیەن

 : تەم، تیت/ تیتن، تەت/ تەتن، تیمن، تین، تێن2 حوزه

 : دێام، دێای/ دێایت، دێاێ/ دێاێگ، دێایم/ دێایمن، دێان، دێان2 حوزه

 ان، دیان: دیام، دیاید، دیای، دیایمان، دی1 حوزه

دیام، دیای/ دیاید/ دیایت، دیاێ/ دیاێد/ دیاێت، دیایم/ دیایمن، دیاین/ : 5 حوزه

 دیان، دیان

 : ئەتێم، ئەتید، ئەتێ، ئەتیم/ ئەتیمن/ ئەتین، ئەتین/ ئەتێن، ئەتێن1 حوزه

: ئەتیەم، ئەتیەی/ ئەتیەیت/ ئەتیەید، ئەتیەێ/ ئەتیەێت، ئەتیەیم/ 3 حوزه

 ەنئەتیەیمن، ئەتیەن، ئەتی

 : مام، ماید، ماێ، مایم/ مایمن، ماین، مان8 حوزه

های روساختی در مندی در میان تناوبدر مورد بن حال، اگرچه الگوی واجی قاعده

رسد که صورت شود، براساس بسامد وقوع به نظر میزمان حال اخباری دیده نمی

قی مانده ۀ هشت به همان صورت زیرساختی باحوز باشد که در  a زیرساختی بن فعلی

هورامی نیز بن فعلی مصدرِ آمدن در زمان کوردی است و در زبان فارسی و گونۀ زبانی 

است، که با  /a/ردی جنوبی نیز بن فعلی و است. در گونۀ زبانی ک /a/حال اخباری 

نیز بین وند استمراری  ʝو  jاضافه شدن وندهای استمراری، وندهای میانجی همچون 

د. اگر قاعدۀ کلی برای ساخت زمان حال اخباری را در نظر انو بن فعلی قرار گرفته

های شخص و به علاوۀ شناسه aبه علاوۀ بن فعلی  /dɛ/بگیریم، وند استمراری 

سازد و در اینجا به دلیل وجود ، قاعدۀ ساخت زمان حال اخباری فعل آمدن را میشمار

انجی نیاز داریم. در دو واکۀ وند استمراری و بن فعلی در کنار همدیگر، به وند می

های شخص و شمار، قاعدۀ ساخت حال اخباری برای به علاوۀ شناسه /dɛ-ʝ-a/نتیجه 

 فعل آمدن است.
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ریزی زبان و انتخاب گونۀ نوشتاری معیار را در راستای همگرایی اگر بخواهیم برنامه

مان های زبان کوردی انجام دهیم، باید به شیوۀ صرف مصدر آمدن در ز با دیگر شاخه

های شمالی و میانی ردی توجه کنیم. در شاخهو حال، در شاخۀ شمالی و میانی زبان ک

های شخص و شناسه tاست که با افزودن پیشوند استمراریِ  eردی، بن فعل و زبان ک

ردی جنوب و آید. در گونۀ زبانی کبه دست می -te)و شمار، صرف زمان حال اخباری)

شود و در مناطق مناطق دو و شش مشاهده مینیز، این شیوۀ صرف در جدول و در 

در آمده است. وند استمراری زمان  tjæیک و هفت، با اعمال قواعد واجی به صورت 

تبدیل شده است. در نتیجه اگر کلیت  /t/به  /d/حال در افعال آمدن و آوردن و ... از 

مار مذکور، های شخص و شبه علاوۀ شناسه /-t-e/ردی را در نظر بگیریم، از و زبان ک

 آید.قاعدۀ ساختِ صرف مصدرِ آمدن در زمان حال اخباری به دست می

 

 «حال التزامی»در زمان « آمدن» مصدرصرف  -ز

به عنوان بن فعلی و با توجه به  /a/در مورد زمان حال التزامی نیز، با در نظر گرفتن 

لاوۀ ال به عبه علاوۀ بن ح bقاعدۀ کلی ساخت زمان حال التزامی که شامل 

های شخص و شمار است، قاعدۀ کلی با شیوۀ صرف این زمان یکسان است و شناسه

 همانطور که در جدول مشخص است، در همۀ مناطق به همین صورت کاربرد دارد.
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 «حال التزامی»در زمان  /hatən/ مصدرصرف  :۲۸-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

 دوم شخص

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-a-m b-a-j 
/-jd 

/-jdən 

b-a-j 
/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

b-a-jm 
/-jmən 

 

b-a-jn 
 

b-a-n 
 

2 b-a-m b-a-j 
/-jt 

/-jtən 

b-a-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

b-a-jm 
/-jmən 

b-a-jn b-a-n 
 

2 b-a-m b-a-j 
/-jt 

b-a-ʝ 
/-ʝg 

b-a-jm 
/-jmən 

b-a-n b-a-n 

1 b-a-m b-a-jd b-a-j b-a-jman b-a-n b-a-n 

5 b-a-m b-a-j 
/-jd 
/-jt 

b-a-ʝ 
/-ʝd 
/-ʝt 

b-a-jm 
/-jmən 

b-a-jn 
/-n 

b-a-n 

1 b-a-m b-a-jd b-a-ʝ b-a-jm 
/-jmən 

/-jn 

b-a-jn 
/-n 

b-a-n 

3 b-a-m b-a-jt b-a-ʝ b-a-jm 
/-jmən 

b-a-n b-a-n 

8 b-a-m b-a-jd b-a-ʝ b-a-jm 
/-jmən 

b-a-jn b-a-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « آمدن» مصدرصرف 

 باێ/ باێد/ باێدن، بایم/ بایمن، باین، بانبای/ باید/ : بام، بای/ باید/ بایدن، 1 حوزه

 :  بام، بای/ بایت/ بایتن، باێ/ باێت/ باێتن، بایم/ بایمن، باین، بان2 حوزه

 بان : بام، بای/ بایت، باێ/ باێگ، بایم/ بایمن، بان،2 حوزه

 : بام، باید، بای، بایمان، بان، بان1 حوزه

 بای/ باید/ بایت، باێ/ باێد/ باێت، بایم/ بایمن، باین/ بان، بان: بام، 5 حوزه

 : بام، باید، باێ، بایم/ بایمن/ باین، باین/ بان، بان1 حوزه

 : بام، بایت، باێ، بایم/ بایمن، بان، بان3 حوزه

 ایمن، باین، بان: بام، باید، باێ، بایم/ ب8 حوزه
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 ردی جنوبی و در ک« آوردن»صرف فعل  -۲-۳-5

های مختلف در صرف مصدر آمدن را برای رسیدن در این بخش تنوعات و روساخت

 کنیم.به گونۀ آموزشی معیار، بررسی می

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -الف

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۲۹-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ɪn hawɛrd-ən 

2 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

hawɛrd-ø 
 

hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ɪn hawɛrd-ən 

2 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪ 
/-ɪt 

hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ən hawɛrd-ən 

1 ʔawɛrd-əm ʔawɛrd-ɪd ʔawɛrd-ø ʔawɛrd-ɪman ʔawɛrd-ən ʔawɛrd-ən 

5 ʔawɛrd-əm ʔawɛrd-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

ʔawɛrd-ø ʔawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

ʔawɛrd-ɪn 
/-ən 
 

ʔawɛrd-ən 

1 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪd hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

hawɛrd-ɪn 
/-ən 

hawɛrd-ən 

3 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ən hawɛrd-ən 

8 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪd hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ɪn hawɛrd-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:  «گذشتۀ ساده»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

ردی/ هاوردید/ هاوردیدن، هاورد، هاوردیم/ هاوردیمن، : هاوردم، هاو 1 حوزه

 هاوردین، هاوردن

: هاوردم، هاوردی/ هاوردیت/ هاوردیتن، هاورد، هاوردیم/ هاوردیمن، 2 حوزه

 هاوردین، هاوردن

 : هاوردم، هاوردی/ هاوردیت، هاورد، هاوردیم/ هاوردیمن، هاوردن، هاوردن2 حوزه
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 ئاوردیمان، ئاوردن، ئاوردن : ئاوردم، ئاوردید، ئاورد،1 حوزه

: ئاوردم، ئاوردی/ ئاوردید/ ئاوردیت، ئاورد، ئاوردیم/ ئاوردیمن، ئاوردین/ 5 حوزه

 ئاوردن، ئاوردن

: هاوردم، هاوردید، هاورد، هاوردیم/ هاوردیمن/ هاوردین، هاوردین/ هاوردن، 1 حوزه

 هاوردن

یم/ هاوردیمن، هاوردن، : هاوردم، هاوردی/ هاوردیت/ هاوردد، هاورد، هاورد3 حوزه

 هاوردن

 ، هاورد، هاوردیم/ هاوردیمن، هاوردین، هاوردند: هاوردم، هاوردی8 حوزه

است که به لحاظ پراکندگی هم  /hɑwɛrd/، زیرساخت بن گذشته «آوردن»در فعل 

یابد که نمود می /ʔɑwɛrd/بسامد بالاتری دارد. در دو منطقه این بن فعلی به صورت 

تحت فرایند تضعیف در ابتدای  /h/واک در آن همخوان سایشی بیرسد به نظر می

 شود.واژه به انسداد چاکنایی تبدیل می

(1) Underlying representation:   hɑwɛrd 

Rule 1: Lenition (weakening to ʔ):  ʔɑwɛrd 

های ردی جنوبی مبنا قرار داده و از شناسهو را در نوشتار معیار ک /hɑwɛrd/در نتیجه 

و شمار مشخص شده، برای صرف این فعل در زمان گذشتۀ ساده استفاده  شخص

 کنیم.می

 

 «کامل حال»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -ب

های در زمان حال کامل نیز از قاعدۀ کلی صورت زیرساختی بن فعلی به علاوۀ شناسه

نجی را وند میا ɛʝگیریم و در سوم شخص مفرد نیزبهره می æشخص و شمار به علاوۀ 

 گیریم.معیار در نظر می
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 «حال کامل»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۳۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hawɛrd-

əm-æ 
hawɛrd-ɪj-æ 

/-ɪd-æ 
/-ɪdən-æ 

hawɛrd-ɛʝæ 
/-ɛjæ 

hawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

 

hawɛrd-ɪn-æ hawɛrd-ən-æ 

2 hawɛrd-
əm-æ 

hawɛrd-ɪt-æ 
/-æsən 

hawɛrd-ɛgæ 
/-ɛgæs 

/-ɛgæsən 

hawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hawɛrd-ɪn-æ hawɛrd-ən-æ 

2 hawɛrd-
əm-æ 

hawɛrd-ɪt-æ hawɛrd-ɛgæ hawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hawɛrd-ən-æ hawɛrd-ən-æ 

1 ʔawɛrd-

ɛgəm 
ʔawɛrd-ɛgɪd ʔawɛrd-ɛjæ ʔawɛrd-ɛgɪman 

/-ɛgɪn 
ʔawɛrd-ɛgən ʔawɛrd-ɛgən 

5 ʔawɛrd-
əm-æ 

ʔawɛrd-ɪd-æ 
/-ɪt-æ 

ʔawɛrd-ɛgæ ʔawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

ʔawɛrd-ɪn-æ 
/-əm-æ 

ʔawɛrd-ən-æ 
 

1 hawɛrd-

əm-æ 
hawɛrd-ɪd-æ hawɛrd-ɛʝæ hawɛrd- ɪm-æ 

/-ɪmən-æ /-ɪn-æ 
hawɛrd--ɪn-

æ 
/-ən-æ 

hawɛrd-ən-æ 

3 hawɛrd-

əm-æ 
hawɛrd-ɪ-j-æ 

/-ɪt-æ 
/-ɛd-æ 

hawɛrd-ɛg-æ hawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hawɛrd-ən-æ hawɛrd-ən-æ 

8 hawɛrd-
əm-æ 

hawɛrd-ɪd-æ hawɛrd-ɛʝæ hawɛrd-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

hawɛrd-ɪn-æ hawɛrd-ən-æ 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

یە/ هاوردێه، هاوردیمه/ : هاوردمه، هاوردیە/ هاوردیده/ هاوردیدنه، هاورد1 حوزه

 هاوردیمنه، هاوردینه، هاوردنه

: هاوردمه، هاوردیته/ هاوردیتەسن، هاوردگە/ هاوردگەس/ هاوردگەسن، 2 حوزه

 هاوردیمه/ هاوردیمنه، هاوردینه، هاوردنه

 : هاوردمه، هاوردیته، هاوردگە، هاوردیمه/ هاوردیمنه، هاوردنه، هاوردنه2 حوزه

 گید، ئاوردیە، ئاوردیگمان/ ئاوردگین، ئاوردگن، ئاوردگن: ئاوردگم، ئاورد 1 حوزه

، ه/ ئاوردنه، ئاوردینه/ ئاوردیمنه، ئاوردیمگه، ئاورد ه/ ئاوردیتهئاوردید : ئاوردمه،5 حوزه

 هئاوردن

/ ه، هاوردینه/ هاوردینه/ هاوردیمنه، هاوردیمدێه، هاور ه، هاوردیده: هاوردم1 حوزه

 ه، هاوردنههاوردن

، ه/ هاوردیمنه، هاوردیمگه، هاورد ه/ هاوردده/ هاوردیته، هاوردیه: هاوردم3 حوزه
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 ه، هاوردنههاوردن

 ه، هاوردنه، هاوردینه/ هاوردیمنه، هاوردیمدێه، هاور ه، هاوردیده: هاوردم8 حوزه

 

 «استمراریگذشتۀ »در زمان « آوردن» مصدرصرف  -ج

که پیشتر گفته نیز از همان قاعدۀ ساخت گذشتۀ استمراری «  آوردن»در صرف فعل 

 کنیم.شد، استفاده می

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف : ۳۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hawɛrd-əm 
/-ja-m 

hawɛrd-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 
/-ja-jd 

/-ja-jdən 

hawɛrd-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

hawɛrd-ɪn 
/-ja-jn 
 

hawɛrd-ən 
/-ja-n 
 

2 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

hawɛrd-ø hawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

hawɛrd-ɪn hawɛrd-ən 

2 də-jawɛrd-

əm 
də-jawɛrd-ɪ 

/-ɪt 
də-jawɛrd-

ø 
də-jawɛrd-

ɪm 
/-ɪmən 

də-jawɛrd-

ən 
də-jawɛrd-

ən 

1 də-jawɛrd-

əm 
də-jawɛrd-ɪd də-jawɛrd-

ø 
də-jawɛrd-

ɪman 
də-jawɛrd-

ən 
də-jawɛrd-

ən 

5 də-jawɛrd-
əm 

də-jawɛrd-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

də-jawɛrd-
ø 

 

də-jawɛrd-
ɪm 

/-ɪmən 

də-jawɛrd-
ɪn 

/-ən 

də-jawɛrd-
ən 

1 ʔæ-hawɛrd-

əm 
ʔæ-hawɛrd-

ɪd 
ʔæ-hawɛrd-

ø 
ʔæ-hawɛrd 

-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-hawɛrd- 

ɪn 
/-ən 

ʔæ-

hawɛrd-ən 

3 ʔæ-hawɛrd-

əm 
ʔæ-hawɛrd-ɪ 

/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-hawɛrd-

ø 
ʔæ-hawɛrd-

ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-hawɛrd-

ən 
ʔæ-

hawɛrd-ən 

8 m-awɛrd-əm mawɛrd-ɪd mawɛrd-ø mawɛrd-ɪm 
/-ɪmən 

mawɛrd-ɪn m-awɛrd-

ən 

 

 :با رسم الخط کوردی« گذشتۀ استمراری»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

هاوردم/ هاوردیام، هاوردی/ هاوردید/ هاوردیدن/ هاوردیای/ هاوردیاید/ : 1 حوزه



88 
 

هاوردیایدن، هاورد/ هاوردیا/ هاوردیاد/ هاوردیادن، هاوردیم/ هاوردیمن/ هاوردیایم/ 

 هاوردیایمن، هاوردین/ هاوردیاین، هاوردن/ هاوردیان

وردیم/ هاوردیمن، : هاوردم، هاوردی/ هاوردیت/ هاوردیتن، هاورد، ها2 حوزه

 هاوردین، هاوردن

: دیاوردم، دیاوردی/ دیاوردیت، دیاورد، دیاوردیم/ دیاوردیمن، دیاوردن، 2 حوزه

 دیاوردن

 : دیاوردم، دیاوردید، دیاورد، دیاوردیمان، دیاوردن، دیاوردن1 حوزه

: دیاوردم، دیاوردی/ دیاوردید/ دیاوردیت، دیاورد، دیاوردیم/ دیاوردیمن، 5 حوزه

 اوردین/ دیاوردن، دیاوردندی

: ئەهاوردم، ئەهاوردید، ئەهاورد، ئەهاوردیم/ ئەهاوردیمن/ ئەهاوردین، 1 حوزه

 ئەهاوردین/ ئەهاوردن، ئەهاوردن

: ئەهاوردم، ئەهاوردی/ ئەهاوردیت/ ئەهاوردد، ئەهاورد، ئەهاوردیم/ 3 حوزه

 ئەهاوردیمن، ئەهاوردن، ئەهاوردن

 د، ماوردیم/ ماوردیمن، ماوردین، ماوردن: ماوردم، ماوردید، ماور 8 حوزه
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 «گذشتۀ کامل»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -د

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۳۲-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 hawɛrd-ü-m hawɛrd-ü-d 
/-dən 

hawɛrd-ü-ø 
/-d 

/-dən 

hawɛrd-ü-

mən 
hawɛrd-ü-n hawɛrd-ü-n 

2 hawɛrd-əwɪ-
m 

/-ü-m 

hawɛrd-əwɪ-t 
/-tən 
/-ü-t 

/-ü-tən 

hawɛrd-
əwɪ-ø 
/-ü-ø 

  

hawɛrd-
əwɪ-mən 
/-ü-mən 

hawɛrd-
əwɪ-n 
/-ü-n 

hawɛrd-
əwɪ-n 
/-ü-n 

2 hawɛrd-ü-m hawɛrd-ü-t hawɛrd-ü-g hawɛrd-ü-
mən 

hawɛrd-ü-n hawɛrd-ü-n 

1 ʔawɛrd-ü-m ʔawɛrd-ü-d ʔawɛrd-ü-ø ʔawɛrd-ü-

man 
ʔawɛrd-ü-n ʔawɛrd-ü-n 

5 ʔawɛrd-ü-m ʔawɛrd-ü-d 
/-t 

ʔawɛrd-ü-ø 
 

ʔawɛrd-ü- 
mən 

ʔawɛrd-ü-n ʔawɛrd-ü-n 

1 hawɛrd-ü-m hawɛrd-ü-d hawɛrd-ü-ø hawɛrd-ü- 

mən  
/-n 

hawɛrd-ü-n hawɛrd-ü-n 

3 hawɛrd-ü-m hawɛrd-ü-d hawɛrd-ü-ø hawɛrd-ü-

mən 
hawɛrd-ü-n hawɛrd-ü-n 

8 hawɛrd-ü-m hawɛrd-ü-d hawɛrd-ü-ø hawɛrd-ü-

mən 
hawɛrd-ü-n hawɛrd-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -

 ، هاوردۊد/ هاوردۊدن، هاوردۊ/ هاوردۊد/ هاوردۊدن، هاوردۊمن،: هاوردۊم1 حوزه

 نهاوردۊن، هاوردۊ 

/ هاوردۊم، هاوردویت/ هاوردویتن/ هاوردۊت/ هاوردۊتن، هاوردوی/ : هاوردویم2 حوزه

 هاوردۊ، هاوردویمن/ هاوردۊمن، هاوردوین/ هاوردۊن، هاوردوین/ هاوردۊن

 هاوردۊن، هاوردۊن : هاوردۊم، هاوردۊت، هاوردۊگ، هاوردۊمن،2 حوزه

 ۊن، ئاوردۊن: ئاوردۊم، ئاوردۊد، ئاوردۊ، ئاوردۊمان، ئاورد1 حوزه

 : ئاوردۊم، ئاوردۊد/ ئاوردۊت، ئاوردۊ، ئاوردۊمن، ئاوردۊن، ئاوردۊن5 حوزه

 : هاوردۊم، هاوردۊد، هاوردۊ، هاوردۊمن/ هاوردۊن، هاوردۊن، هاوردۊن1 حوزه

 هاوردۊن، هاوردۊن : هاوردۊم، هاوردۊد، هاوردۊ، هاوردۊمن،3 حوزه
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 هاوردۊن، هاوردۊن: هاوردۊم، هاوردۊد، هاوردۊ، هاوردۊمن،8 حوزه

در همۀ مناطق با  /bü/در رابطه با وند گذشتۀ کامل، باز هم صورت زیرساختی 

(. در اینجا، با توجه به اینکه بن üنمود آوایی یافته است ) bتضعیف کامل )حذف( 

یابد، محدودیتی در این رابطه بر وند گذشتۀ کامل حاکم فعلی به همخوان پایان می

 ای حتما با همخوان آغاز شود.برای جلوگیری از التقای واکهنیست مبنی بر اینکه 

(1) Underlying representation:  hɑwɛrd-bü-m 

Rule 1: Lenition (full deletion of b):  hɑwɛrd-ü-m 
 

 «التزامی گذشتۀ»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -ه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۳۳-۲جدول 

ل شخص او  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-j 
/-jd 

/-jdən 

b-awɛrd-a-ø 
/-d 

/-dən 

b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-jn b-awɛrd-a-n 

2 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-j 
/-jt 

/-jtən 

b-awɛrd-a-ø 
/-t 

b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-jn b-awɛrd-a-n 

2 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-j 
/-jt 

b-awɛrd-a-ø 
/-g 

b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-n b-awɛrd-a-n 

1 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-jd b-awɛrd-a-ø b-awɛrd-a-
jman 

b-awɛrd-a-n b-awɛrd-a-n 

5 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-j 
/-jd 
/-jt 

b-awɛrd-a-ø 
/-d 
/-t 

b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-jn 
/-n 

b-awɛrd-a-n 

1 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-jd b-awɛrd-a-ø 
/-d 

b-awɛrd-a- jm 
/-jmən 

/-jn 

b-awɛrd-a-jn 
/-n 

b-awɛrd-a-n 

3 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-j 
/-jt 
/-jd 

b-awɛrd-a-ø b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-n b-awɛrd-a-n 

8 b-awɛrd-a-m b-awɛrd-a-jd b-awɛrd-a-ø 
/-d 

b-awɛrd-a-jm 
/-jmən 

b-awɛrd-a-jn b-awɛrd-a-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

: باوردام، باوردای/ باورداید/ باوردایدن، باوردا/ باورداد/ باوردادن، باوردایم/ 1 حوزه

 باوردایمن، باورداین، باوردان
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دام، باوردای/ باوردایت/ باوردایتن، باوردا/ باوردات، باوردایم/ باوردایمن، باور : 2 حوزه

 باورداین، باوردان

: باوردام، باوردای/ باوردایت، باوردا/ باورداگ، باوردایم/ باوردایمن، باوردان، 2 حوزه

 باوردان

 ، باوردان، باوردانان: باوردام، باورداید، باوردا، باوردایم1 حوزه

وردام، باوردای/ باورداید/ باوردایت، باوردا/ باورداد/ باوردات، باوردایم/ : با5 حوزه

 باوردایمن، باورداین/ باوردان، باوردان

باوردام، باورداید، باوردا/ باورداد، باوردایم/ باوردایمن/ باورداین، باورداین/ : 1 حوزه

 باوردان، باوردان

د، باوردا، باوردایم/ باوردایمن، باوردان، باوردای /: باوردام، باوردای/ باوردایدت3 حوزه

 باوردان

 : باوردام، باورداید، باوردا/ باورداد، باوردایم/ باوردایمن، باورداین، باوردان8 حوزه

به بن فعلی  bəدر مورد زمان گذشتۀ التزامی نیز، با افزوده شدن پیشوند التزامی 

ای به ترتیب زیر التقای واکهبرای جلوگیری از  فرایندهای واجی تضعیف و حذف واکه

 افتد.اتفاق می

 

(1) Underlying representation:   bə-hɑwɛrd-ɑ-m 

Rule 1: Lenition (full deletion of h):  bə-ɑwɛrd-ɑ-m 

Rule 2: Hiatus resolution:                         b-ɑwɛrd-ɑ-m 
     (deletion of the first vowel)  

 

دچار تضعیف کامل )حذف( شده و پس  hهمخوان  ۱، ابتدا در قاعدۀ در بازنمایی بالا

شود. ( رفع میəای حاصل توسط حذف واکۀ نخست )از حذف شدن آن، التقای واکه

 شود.این فرایند در همۀ مناطق به طور یکسان دیده می

 

 «اخباریحال »در زمان « آوردن» مصدرصرف  -و
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 «حال اخباری»زمان  در /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۳۴-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 tjær-əm tjær-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

tjær-e 
/-ed 

/-edən 

tjær-ɪm 
/-ɪmən 

tjær-ɪn tjær-ən 

2 ter-əm ter-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

ter-e 
/-et 

/-etən 

ter-ɪm 
/-ɪmən 

ter-ɪn ter-ən 

2 də-ʝar-əm də-ʝar-ɪ 
/-ɪt 

də-ʝar-e 
/-ɛg 

də-ʝar-ɪm 
/-ɪmən 

də-ʝar-ən də-ʝar-ən 

1 də-jar-əm dɛ-jar-ɪd dɛ-jar-ɪ dɛ-jar-

ɪman 
dɛ-jar-ən dɛ-jar-ən 

5 dɛ-jar-əm dɛ-jar-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

dɛ-jar-e 
/-ed 
/-et 

dɛ-jar-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-jar-ɪn 
/-ən 

dɛ-jar-ən 

1 ʔæ-ter-əm ʔæ-ter-ɪd ʔæ-ter-e ʔæ-ter-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-ter-ɪn 
/-ən 

ʔæ-ter-ən 

3 ʔæ-tjær-əm ʔæ-tjær-ɪd 
/-ɪt 

/- ɛd 

ʔæ-tjær-e 
/-et 

ʔæ-tjær-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-tjær-ən ʔæ-tjær-ən 

8 m-ar-əm m-ar-ɪd m-ar-e m-ar-ɪm 
/-ɪmən 

m-ar-ɪn m-ar-ən 

 

 کوردی:با رسم الخط   «حال اخباری»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

: تیەرم، تیەری/ تیەرید/ تیەریدن، تیەرێ/ تیەرێد/ تیەرێدن، تیەریم/ 1 حوزه

  تیەریمن، تیەرین، تیەرن

تیرم، تێری/ تێریت/ تێریتن، تێرێ/ تێرێت/ تێرێتن، تێریم/ تێریمن، تێرین، : 2 حوزه

 تێرێن

 ێارن: دێارم، دێاری/ دێاریت، دێارێ/ دێارێگ، دێاریم/ دێاریمن، دێارن، د2 حوزه

 : دیارم، دیارید، دیاری، دیاریمان، دیارن، دیارن1 حوزه

: دیارم، دیاری/ دیارید/ دیاریت، دیارێ/ دیارێد/ دیارێت، دیاریم/ دیاریمن، 5 حوزه

 دیارین/ دیارن، دیارن

ئەتێرم، ئەتێرید، ئەتێرێ، ئەتێریم/ ئەتێریمن/ ئەتێرین، ئەتێرین/ ئەتێرن، : 1 حوزه

 ئەتێرن
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م، ئەتیەرید/ ئەتیەریت/ ئەتیەرد، ئەتیەرێ/ ئەتیەرێت، ئەتیەریم/ : ئەتیەر 3 حوزه

 ئەتیەریمن، ئەتیەرن، ئەتیەرن

 : مارم، مارید، مارێ، ماریم/ ماریمن، مارین، مارن8 حوزه

های روساختی در زمان در مورد بن حال، اگرچه الگوی واجی ثابتی در میان تناوب

رسد صورت قوع در مناطق به نظر میشود، بر اساس بسامد و حال اخباری دیده نمی

های تحت فرایند همگونی با واکه ɑهایی واکۀ باشد، که در صورت /ɑr/زیرساختی 

تبدیل  eو یا  æهای پیشین (  قرار گرفته و به واکهəو  i  ،eهای فعلی )شناسه

 شود.می

(1) Anticipatory assimilation of vowel feature (backness) 

V → [−back] / __C0 V 

 

          [−back] 

در اینجا نیز همچون فعل آمدن، به دلیل کنار همدیگر قرار گرفتن دو واکۀ وند 

توانیم استمراری و بن فعلی، به وند میانجی نیاز است. از میان تنوعات موجود، می

/dɛ-ʝar/  پیشنهاد دیگر، استتفاده از  کنیم.را به عنوان گونۀ معیار در نوشتار انتخاب 

لیِ مورد استفاده در مناطق دو و شش است که دلیل انتخاب عصورت زیرساختیِ بن ف

 آن در بخشِ صرف مصدرِ آمدن در زمان حال اخباری، توضیح داده شد.

 

 «حال التزامی»در زمان « آوردن» مصدرصرف  -ز
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 «حال التزامی»در زمان  /hɑwɛrdən/ مصدرصرف  :۳۵-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

ص دوم شخ

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-ar-əm b-ar-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

b-ar-e 
/-ed 

/-edən 

b-ar-ɪm 
/-ɪmən 

b-ar-ɪn b-ar-ən 

2 b-ar-əm b-ar-ɪ 
/-ɪt 

b-ar-e 
/-et 

b-ar-ɪm 
/-ɪmən 

b-ar-ɪn b-ar-ən 

2 bə-ʝar-əm bə-ʝar-ɪ 
/-ɪt 

bə-ʝar-e 
/-ɛg 

bə-ʝar-ɪm 
/-ɪmən 

bə-ʝar-ən bə-ʝar-ən 

1 bə-jar-əm bə-jar-ɪd bə-jar-ɪ bə-jar-

ɪman 
bə-jar-ən bə-jar-ən 

5 bə-ʝar-əm bə-ʝar-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

bə-ʝar-e 
/-ed 
/-et 

bə-ʝar-ɪm 
/-ɪmən 

bə-ʝar-ɪn 
/-ən 

bə-ʝar-ən 

1 b-ar-əm b-ar-ɪd b-ar-e b-ar-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

b-ar-ɪn 
/-ən 

b-ar-ən 

3 b-ar-əm b-ar-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

b-ar-e 
/-et 

b-ar-ɪm 
/-ɪmən 

b-ar-ən b-ar-ən 

8 b-ar-əm b-ar-ɪd b-ar-e b-ar-ɪm 
/-ɪmən 

b-ar-ɪn b-ar-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « آوردن» مصدرصرف 

 ، بارن: بارم، باری/ بارید/ باریدن، بارێ/ بارێد/ بارێدن، باریم/ باریمن، بارین1 حوزه

 : بارم، باری/ باریت، بارێ/ بارێت، باریم/ باریمن، بارین، بارن2 حوزه

 : بێارم، بێاری/ بێاریت، بێارێ/ بێارێگ، بێاریم/ بێاریمن، بێارن، بێارن2 حوزه

 : بیارم، بیارید، بیاری، بیاریمان، بیارن، بیارن1 حوزه

ێارێت، بێاریم/ بێاریمن، بێارین/ بێارم، بێاری/ بێارید/ بێاریت، بێارێ/ بێارێد/ ب: 5 حوزه

 بێارن، بێارن

 : بارم، بارید، بارێ، باریم/ باریمن/ بارین، بارین/ بارن، بارن1 حوزه

 : بارم، باری/ باریت/ بارد، بارێ/ بارێت، باریم/ باریمن، بارن، بارن3 حوزه

 : بارم، بارید، بارێ، باریم/ باریمن، بارین، بارن8 حوزه

می، در برخی مناطق همان فرایند التزامی نیز، مانند گذشتۀ التز در مورد زمان حال ا

دهد. در این ( به آن اشاره شد رخ می۳تضعیف کامل و حذف واکه که در بازنمایی )
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حذف شده و  jاست که تحت همین فرایندها ابتدا  /jɑr/مورد، زیرساخت بن حال 

 شود.می( حذف əای حاصل واکۀ نخست )سپس در جهت رفع التقای واکه

(1) Underlying representation:   bə-j-ɑr-əm 

Rule 1: Lenition (full deletion of j):  bə-ɑr-əm 

Rule 2: Hiatus resolution:                           b-ɑr-əm 
                (deletion of the first vowel) 

( صورت ۴)از جمله منطقۀ شود، در برخی مناطق نیز ها مشاهده میکه در دادهچنان

یابد و آن را به تغییر نکرده و به همان شکل نمود آوایی می [bə-jɑr-əm]زیرساختی 

به علاوۀ  /-b-a/کنیم. پیشنهاد دیگر، استفاده از عنوان معیار در نوشتار انتخاب می

 های شخص و شمار است که از بسامد وقوع بالایی برخوردار است.شناسه

 

  ردی جنوبیو در ک« شنیدن» درمصصرف  -۲-۳-1

ها و شخص و یکی دیگر از مصدرهایی است که صرف آن در زمان« شنیدن»فعل 

 کنیم.شمارهای مختلف گردآوری شده و در اینجا تنوعات آن را تحلیل و بررسی می

 

 «ساده گذشتۀ»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -الف
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 «ساده گذشتۀ»در زمان  /ženæftən/ مصدرصرف  :۳۶-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-
əm 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-ø 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪm 
/-ɪmən 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-
ɪn 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-
ən 

2 ženæft-əm ženæft-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

ženæft-ø 
 

ženæft-ɪm 
/-ɪmən 

ženæft-ɪn ženæft-ən 

2 ženæft/ 

ʔeženæft-
əm 

ženæft/ 

ʔeženæft-ɪ 
/-ɪt 

ženæft/ 

ʔeženæft-ø 
ženæft/ ʔeženæft-ɪm 

/-ɪmən 
ženæft/ 

ʔeženæft-ɪn 
ženæft/ 

ʔeženæft-ən 

1 ženæft-əm ženæft-ɪd ženæft-ø ženæft-ɪman ženæft-ən ženæft-ən 

5 ʔeženæft/ 

ʔešenæft 
-əm 

ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ø 
ʔeženæft/ ʔešenæft-ɪm 

/-ɪmən 
ʔeženæft/ 

ʔeženæft-ɪn 
/-əm 

ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ən 

1 ženæft-əm ženæft-ɪd ženæft-ø Ženæft-ɪm 

/-ɪmən 
/-ɪn 

ženæft- ɪn 
/-ən 

ženæft-ən 

3 ʔeženæft/ 

ženæft-əm 
ʔeženæft-ɪ 

/-ɪt 
ženæft-ɛd 

ʔeženæft/ 

ženæft-ø 
ʔeženæft/ ženæft-ɪm 

/-ɪmən 
ʔeženæft/ 

ženæft-ən 
ʔeženæft/ 

ženæft-ən 

8 ženæft-əm ženæft-ɪd ženæft-ø ženæft-ɪm 
/-ɪmən 

ženæft-ɪn ženæft-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« تۀ سادهگذش»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

: شنەفتم/ ژنەفتم/ ئەژنەفتم، شنەفتی/ شنەفتید/ شنەفتیدن/ ژنەفتی/ ژنەفتید/ 1 حوزه

ژنەفتیدن/ ئەژنەفتی/ ئەژنەفتید/ ئەژنەفتیدن، شنەفت/ ژنەفت/ ئەژنەفت، شنەفتیم/ 

شنەفتیمن/ ژنەفتیم/ ژنەفتیمن/ ئەژنەفتیم/ ئەژنەفتیمن، شنەفتین/ ژنەفتین/ 

 فتین، شنەفتن/ ژنەفتن/ ئەژنەفتنئەژنە

ژنەفتی/ ژنەفتیت/ ژنەفتیتن، ژنەفت، ژنەفتیم/ ژنەفتیمن، ژنەفتین، ژنەفتم، : 2 حوزه

 ژنەفتن

: ژنەفتم/ ئژنەفتم، ژنەفتی/ ژنەفتیت/ ئژنەفتی/ ئژنەفتیت، ژنەفت/ ئژنەفت، 2 حوزه

 ن/ ئژنەفتنژنەفتیم/ ژنەفتیمن/ ئژنەفتیم/ ئژنەفتیمن، ژنەفتین/ ئژنەفتین، ژنەفت
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 : ژنەفتم، ژنەفتید، ژنەفت، ژنەفتیمان، ژنەفتن، ژنەفتن1 حوزه

ئژنەفتم/ ئشنەفتم، ئژنەفتی/ ئژنەفتید/ ئژنەفتیت/ ئشنەفتی/ ئشنەفتید/ : 5 حوزه

ئژنەفت/ ئشنەفت، ئژنەفتیم/ ئژنەفتیمن/ ئشنەفتیم/ ئشنەفتیمن، ئشنەفتیت، 

 / ئشنەفتنئژنەفتنئژنەفتین/ ئژنەفتن/ ئشنەفتین/ ئشنەفتن، 

: ژنەفتم، ژنەفتید، ژنەفت، ژنەفتیم/ ژنەفتیمن/ ژنەفتین، ژنەفتین/ ژنەفتن، 1 حوزه

 ژنەفتن

ئژنەفتم/ ژنەفتم، ئژنەفتی/ ئژنەفتیت/ ئژنەفتد/ ژنەفتی/ ژنەفتیت/ ژنەفتد، : 3 حوزه

نەفتن، ژ  ئژنەفت/ ژنەفت، ئژنەفتیم/ ئژنەفتیمن/ ژنەفتیم/ ژنەفتیمن، ئژنەفتن/

 فتننەژ ئژنەفتن/ 

 : ژنەفتم، ژنەفتید، ژنەفت، ژنەفتیم/ ژنەفتیمن، ژنەفتین، ژنەفتن8 حوزه

است که با  /šnæft/زیرساخت بن گذشتۀ سادۀ این فعل « شنیدن»در مورد فعل 

های آوایی اعمال چند قاعدۀ واجی مطابق با بازنمایی زیر در مناطق مختلف به صورت

 یابد.متناوبی نمود می

 

(1) Underlying representation:   šnæft 

Rule 1: Word-initial lenition (voicing):  žnæft  

Rule 2: Onset cluster breaking:   že.næft / ež.næft 

Rule 3: Obligatory onset (ʔ) insertion:  že.næft / ʔež.næft 

Rule 4: Anticipatory vowel assimilation: žæ.næft / ʔæž.næft 

 

دهد؛ اما در شده بر روی زیرساخت را نشان میم قواعد واجی اعمالبازنمایی بالا تما

مناطق مختلف این روساخت آوایی ممکن است با اعمال یک یا چند قاعدۀ واجی 

شدگی( )یا نرم 1، تضعیف۱ها، نمود یابد. در قاعدۀ شده، و نه لزوماً همۀ آناشاره

که  –همخوان آغازین  2دار شدندر اینجا به صورت واک –افتد ابتدای واژه اتفاق می

های ، به علت محدودیت۲شود. در قاعدۀ تبدیل می žدار به همخوان واک šدر آن، 

ساخت هجا و مجاز نبودن خوشۀ همخوانی در جایگاه آغازۀ هجا در روساخت، خوشۀ 

                                                           
1. lenition 
2. voicing 
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شود. این شکسته شدن خوشۀ همخوانی آغازین به وسیلۀ درج واکه شکسته می

میان دو همخوان خوشه  eافتد: درج میانی که واکۀ ت اتفاق میهمخوانی به دو صور 

شود در ابتدای خوشه درج می e(، و درج کناری که واکۀ že.næftشود )درج می

(ež.næftلازم به ذکر است که واکۀ درج .)فرض شده در این موارد به صورت پیش

وارد شده در زبان فارسی های واژهای در وامکه در موارد درج واکهاست )چنان eواکۀ 

های ساخت هجا در ، به علت محدودیت۳شود(. در قاعدۀ درج می eنیز عموماً واکۀ 

هر هجا باید در  –های ایرانی همانند زبان فارسی و اغلب گویش –این گویش 

روساخت دارای یک همخوان آغازه باشد و در نبود این آغازه در اشتقاق زیرساخت، 

شود. در نهایت، طی ( به عنوان آغازۀ اجباری درج میʔنایی )همخوان انسداد چاک

ای و مطابقت با بر اساس قاعدۀ همگونی واکه ۲در قاعدۀ  eشدۀ ، واکۀ درج۴قاعدۀ 

، šشود. در رابطه با نمودهای آوایی با همخوان تبدیل می æدیگر واکۀ بن فعلی به 

، ۱، و بدون اعمال قاعدۀ ۴تا  ۲ها با اعمال قواعد لازم به ذکر است که این روساخت

، ...(. همانطور که تنوعات صرف فعل شنیدن šenæft ،ʔeš.næftاند )به دست آمده

 /šnæft/کنید، در رابطه با بن فعلی اگرچه طبق قواعد واجی را در جدول مشاهده می

بیشترین بسامد و توزیع را داراست، در نتیجه   /ženæft/صورت زیرساختی است، اما

ریزی و معیارسازی توسط گویشوران مورد قبول واق شود، به ی اینکه این برنامهبرا

را به عنوان بن فعلی معیار در  /ženæft/دلیل بسامد بالای این صورت روساختی، 

های شخص و شمار، قاعدۀ کنیم و از این بن فعلی به علاوۀ شناسهنوشتار انتخاب می

 آید.دست می صرف فعل شنیدن در زمان گذشتۀ ساده به

 

 «حال کامل»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -ب

برای ساخت زمان حال کامل در فعل شنیدن، از همان قاعدۀ مذکور در افعال پیشین 

 کنیم.استفاده می
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 «حال کامل»در زمان  /ženæftən/ مصدر صرف :۳۷-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

سوم شخص  ص جمعدوم شخ اول شخص جمع سوم شخص مفرد دوم شخص مفرد

 جمع

1 šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-
əm-æ 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪ-j-æ 
/-ɪd-æ 

/-ɪdən-æ 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɛʝ-æ 
-ɛj-æ 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪn-æ 
šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-ən-æ 

2 ženæft-əm-æ ženæft-ɪt-æ 
/-ɪtən-æ 

ženæft-ɛg-æ 
/-ɛg-æs 

/-ɛg-æsən 

ženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

ženæft-ɪn-æ ženæft-ən-æ 

2 ženæft/ 

ʔeženæft-

əm-æ 

ženæft/ 

ʔeženæft-ɪt-æ 
ženæft/ ʔeženæft-

ɛg-æ 
ženæft/ 

ʔeženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

ženæft/ ʔeženæft-

ən-æ 
ženæft/ 

ʔeženæft-ən-æ 

1 ženæft-ɛgəm ženæft-ɛgɪd ženæft-ɛjæ ženæft-ɛgɪman 
/-ɛgɪn 

ženæft-ɛgən ženæft-ɛgən 

5 ʔeženæft/ 
ʔešenæft-

əm-æ 

ʔeženæft/ 
ʔešenæft-ɪd-æ 

/-ɪt-æ 

ʔeženæft/ 
ʔešenæft-ɛg-æ 

ʔeženæft/ 
ʔešenæft-ɪm-æ 

/-ɪmən-æ 

ʔeženæft/ 
ʔešenæft-ɪn-æ 

/-ən-æ 

ʔeženæft/ 
ʔešenæft-ən-æ 

1 ženæft-əm-æ ženæft-ɪd-æ ženæft-ɛʝ-æ ženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

/-ɪn-æ 

ženæft-ɪn-æ 
/ən-æ 

ženæft-ən-æ 

3 ʔeženæft/ 

ženæft-əm-æ 
ʔeženæft-ɪ-j-æ 

/-ɪt-æ 
ženæft- 
ɛ-d-æ 

ʔeženæft/ ženæft-

ɛg-æ 
ʔeženæft/ 

ženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

ʔeženæft/ ženæft-

ən-æ 
ʔeženæft/ 

ženæft-ən-æ 

8 ženæft-əm-æ ženæft-ɪd-æ ženæft-ɛʝ-æ ženæft-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

ženæft-ɪn-æ ženæft-ən-æ 

 

 با رسم الخط کوردی:  «حال کامل»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

/ ه/ ژنەفتیه/ شنەفتیدنه/ شنەفتیده، شنەفتیه/ ئەژنەفتمه/ ژنەفتمه: شنەفتم1 حوزه

یه/ / ژنەفتشنەفتێهیه/ ، شنەفته/ ئەژنەفتیدنه/ ئەژنەفتیده/ ئەژنەفتیه/ ژنەفتیدنهژنەفتید

/ ه/ ژنەفتیمنه/ ژنەفتیمه/ شنەفتیمنه، شنەفتیمیه/ ئەژنەفتێه/ ئەژنەفتژنەفتێه

 ه/ ئەژنەفتنه/ ژنەفتنه، شنەفتنه/ ئەژنەفتینه/ ژنەفتینه، شنەفتینه/ ئەژنەفتیمنهئەژنەفتیم

/ ه، ژنەفتیمگه/ ژنەفتگەس/ ژنەفتگەسن، ژنەفته/ ژنەفتیتنه، ژنەفتیته: ژنەفتم2 حوزه

 ه، ژنەفتنه، ژنەفتینهەفتیمنژن

/ ه، ژنەفتیمگه/ ئژنەفتگه، ژنەفته/ ئژنەفتیته، ژنەفتیته/ ئژنەفتمه: ژنەفتم2 حوزه

 ه/ ئژنەفتنه، ژنەفتنه/ ئژنەفتینه، ژنەفتینه/ ئژنەفتیمنه/ ئژنەفتیمهژنەفتیمن

 نگن، ژنەفتگ، ژنەفت/ ژنەفتگینیمانگ، ژنەفتیهید، ژنەفتگم، ژنەفتگ: ژنەفت1 حوزه
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/ گه، ئژنەفته/ ئشنەفتیته/ ئشنەفتیده/ ئژنەفتیته، ئژنەفتیده/ ئشنەفتمه: ئژنەفتم5 حوزه

/ ه/ ئژنەفتنه، ئژنەفتینه/ ئشنەفتیمنه/ ئشنەفتیمه/ ئژنەفتیمنه، ئژنەفتیمگهئشنەفت

  ه/ ئشنەفتنه، ئژنەفتنه/ ئشنەفتنهئشنەفتین

، ه/ ژنەفتنه، ژنەفتینهفتین/ ژنەه/ ژنەفتیمنهژنەفتیم، فتێه، ژنەه، ژنەفتیده: ژنەفتم1 حوزه

 هژنەفتن

، گه/ ژنەفتگه، ئژنەفته/ ژنەفتده/ ئژنەفتیته، ئژنەفتیه/ ژنەفتمه: ئژنەفتم3 حوزه

 ه/ ژنەفتنه، ئژنەفتنه/ ژنەفتنه، ئژنەفتنه/ ژنەفتیمنه/ ژنەفتیمه/ ئژنەفتیمنهئژنەفتیم

  ه، ژنەفتنه، ژنەفتینه/ ژنەفتیمنه، ژنەفتیمێه، ژنەفته، ژنەفتیده: ژنەفتم8 حوزه

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -ج

کنید که در صرف فعل شنیدن در زمان گذشتۀ استمراری را مشاهده می ،در جدول

رابطه با تنوعات بن فعلی در قسمت گذشتۀ ساده بحث شد و همچنین تنوع وند 

ن گذشتۀ های شخص و شمار نیز در فعال قبلی و در بخش زمااستمراری و نشانه

 استمراری تحلیل شده و گونۀ معیار در نوشتار مشخص شد.
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 «گذشتۀ استمراری»در زمان  /ženæftən/ مصدرصرف  :۳۸-۲جدول 

سوم شخص  دوم شخص مفرد اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

اول شخص 

 جمع

 سوم شخص جمع دوم شخص جمع

1 šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-əm 
/-ja-m 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 

/-ja-jd 
/-ja-jdən 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

šenæft/ 

ženæft/ 

ʔæženæft-
ɪm 

/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ɪn 
/-ja-jn 
 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ən 
/-ja-n 

2 ženæft-əm ženæft-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

ženæft-ø ženæft-ɪm 
/-ɪmən 

 

ženæft-ɪn ženæft-ən 

2 dɛ-žnæft-əm dɛ-žnæft-ɪ 
/-ɪt 

dɛ-žnæft-ø dɛ-žnæft-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-žnæft-ən dɛ-žnæft-ən 

1 dɛ-jæ-žnæft-əm dɛ-jæ-žnæft--ɪd dɛ-jæ-
žnæft-ø 

dɛ-jæ-
žnæft--

ɪman 

dɛ-jæ-žnæft-ən dɛ-jæ-žnæft-ən 

5 dɛ-šnæft/ 

žnæft-əm 
dɛ-šnæft/ žnæft-ɪ 

/-ɪd 
/-ɪt 

dɛ-šnæft/ 

žnæft-ø 
dɛ-šnæft/ 

žnæft-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-šnæft/ 

žnæft-ɪn 
/-ən 

dɛ-šnæft/ žnæft-ən 

1 ʔæ-ženæft-əm ʔæ-ženæft-ɪd ʔæ-ženæft-

ø 
ʔæ-ženæft--

ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-ženæft--ɪn 
/-ən 

ʔæ-ženæft-ən 

3 ʔæ-ženæft-əm ʔæ-ženæft-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-ženæft-

ø 
ʔæ-ženæft-

ɪm 
/-ɪmən 

 

ʔæ-ženæft-ən ʔæ-ženæft-ən 

8 mæ-ženæft-əm mæ-ženæft-ɪd mæ-ženæft-

ø 
mæ-ženæft-

ɪm 
/-ɪmən 

mæ-ženæft-ɪn mæ-ženæft-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

ام، شنەفتی/ : شنەفتم/ ژنەفتم/ ئەژنەفتم/ شنەفتیام/ ژنەفتیام/ ئەژنەفتی1 حوزه

شنەفتید/ شنەفتیدن/ ژنەفتی/ ژنەفتید/ ژنەفتیدن/ ئەژنەفتی/ ئەژنەفتید/ ئەژنەفتیدن/ 

شنەفتیای/ شنەفتیاید/ شنەفتیایدن/ ژنەفتیای/ ژنەفتیاید/ ژنەفتیایدن/ ئەژنەفتیای/ 

شنەفتیا/ ژنەفتیا/ ئەژنەفتیا/ ئەژنەفتیاید/ ئەژنەفتیایدن، شنەفت/ ژنەفت/ ئەژنەفت/ 

، شنەفتیم/ / ژنەفتیاد/ ئەژنەفتیاد/ شنەفتیادن/ ژنەفتیادن/ ئەژنەفتیادنشنەفتیاد

/ شنەفتیایم/ شنەفتیایمن/ شنەفتیمن/ ژنەفتیم/ ژنەفتیمن/ ئەژنەفتیم/ ئەژنەفتیمن

/ ، شنەفتین/ ژنەفتین/ ئەژنەفتینژنەفتیایم/ ژنەفتیایمن/ ئەژنەفتیایم،/ ئەژنەفتیایمن
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/ شنەفتیان/ ، شنەفتن/ ژنەفتن/ ئەژنەفتنشنەفتیاین/ ژنەفتیاین/ ئەژنەفتیاین

 ژنەفتیان/ ئەژنەفتیان

: ژنەفتم، ژنەفتی/ ژنەفتیت/ ژنەفتیتن، ژنەفت، ژنەفتیم/ ژنەفتیمن، ژنەفتین، 2 حوزه

 ژنەفتن

: دژنەفتم، دژنەفتی/ دژنەفتیت، دژنەفت، دژنەفتیم/ دژنەفتیمن، دژنەفتین، 2 حوزه

 دژنەفتن

 ژنەفتندیەژنەفتن، دیەژنەفتیمان، دیەژنەفت، دیە، ژنەفتیددیەژنەفتم، دیە: 1 حوزه

: دژنەفتم/ دشنەفتم، دژنەفتی/ دژنەفتید/ دژنەفتیت/ دشنەفتی/ دشنەفتید/ 5 حوزه

دشنەفتیت، دژنەفت/ دشنەفت، دژنەفتیم/ دژنەفتیمن/ دشنەفتیم/ دشنەفتیمن، 

 دژنەفتین/ دژنەفتن/ دشنەفتین/ دشنەفتن، دژنەفتن/ دشنەفتن

تم، ژنەفتید، ژنەفت، ژنەفتیم/ ژنەفتیمن/ ژنەفتین، ژنەفتین/ ژنەفتن، : ژنەف1 حوزه

 ژنەفتن

: ئژنەفتم/ ژنەفتم، ئژنەفتی/ ئژنەفتیت/ ئژنەفتد/ ژنەفتی/ ژنەفتیت/ ژنەفتد، 3 حوزه

ئژنەفت/ ژنەفت، ئژنەفتیم/ ئژنەفتیمن/ ژنەفتیم/ ژنەفتیمن، ئژنەفتن/ ژنەفتن، 

 ئژنەفتن/ ژنەفتن

مەژنەفتید، مەژنەفت، مەژنەفتیم/ مەژنەفتیمن، مەژنەفتین، : مەژنەفتم، 8 حوزه

 مەژنەفتن

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -د
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 «گذشتۀ کامل»در زمان  /ženæftən/ مصدرصرف  :۳۹-۲جدول 

سوم شخص  دوم شخص مفرد اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

1 šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-m 
šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-d 
/-dən 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-ø 
/-d 

/-dən 

šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-mən 
šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-n 
šenæft/ ženæft/ 

ʔæženæft-ü-n 

2 ženæft-əwɪ-m 
/-ü-m 

ženæft-əwɪ-t 
/-tən 
/-ü-t 

/-ü-tən 

ženæft-əwɪ-ø 
/-ü-ø 

ženæft-əwɪ-mən 
/-ü-mən 

ženæft-əwɪ-n 
/-ü-n 

ženæft-əwɪ-n 
/-ü-n 

2 ženæft/ 

ʔeženæft-ü-m 
ženæft/ 

ʔeženæft-ü-t 
ženæft/ 

ʔeženæft-ü-ø 
/-g 

ženæft/ 

ʔeženæft-ü-mən 
ženæft/ 

ʔeženæft-ü-n 
ženæft/ 

ʔeženæft-ü-n 

1 ženæft-ü-m ženæft-ü-d ženæft-ü-ø ženæft-ü-man ženæft-ü-n ženæft-ü-n 

5 ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-m 
ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-d 
/-t 

ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-ø 
ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-mən 
ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-n 
ʔeženæft/ 

ʔešenæft-ü-n 

1 ženæft-ü-m ženæft-ü-d ženæft-ü-ø ženæft-ü- mən 
/-n 

ženæft-ü-n ženæft-ü-n 

3 ʔeženæft/ 
ženæft-ü-m 

ʔeženæft/ 
ženæft-ü-t 

ʔeženæft/ 
ženæft-ü-ø 

ʔeženæft/ 
ženæft-ü-mən 

ʔeženæft/ 
ženæft-ü-n 

ʔeženæft/ 
ženæft-ü-n 

8 ženæft-ü-m ženæft-ü-d ženæft-ü-ø ženæft-ü-mən ženæft-ü-n ženæft-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

دن/ ۊ د/ ژنەفتۊ ژنەفت دن/ۊ د/ شنەفتۊ م، شنەفتۊ م/ ئەژنەفتۊ م/ ژنەفتۊ : شنەفت1 حوزه

ۊ/ شنەفتۊد/ ژنەفتۊد/ ئەژنەفتۊد/ / ئەژنەفتۊ/ ژنەفتۊدن، شنەفتۊ د/ ئەژنەفتۊ ئەژنەفت

ن/ ۊ من، شنەفتۊ من/ ئەژنەفتۊ ژنەفت من/ۊ شنەفت ،شنەفتۊدن/ ژنەفتۊدن/ ئەژنەفتۊدن

 نۊ ن/ ئەژنەفتۊ ن/ ژنەفتۊ ن، شنەفتۊ ن/ ئەژنەفتۊ ژنەفت

وی/ ، ژنەفت/ ژنەفتۊتنیتنوت/ ژنەفتۊ ژنەفت نەفتویت/، ژ / ژنەفتۊمموی: ژنەفت2 حوزه

 / ژنەفتۆننوی، ژنەفت/ ژنەفتۊننویمن، ژنەفتۊ / ژنەفتنیمو، ژنەفتژنەفتۊ

گ/ ۊ ت/ ژنەفۊ/ ئژنەفتۊت، ژنەفتۊ ت/ ئژنەفتۊ م، ژنەفتۊ م/ ئژنەفتۊ : ژنەفت2 حوزه

 ن ۊ ن/ ئژنەفتۊ ن، ژنەفتۊ ن/ ئژنەفتۊ من، ژنەفتۊ من/ ئژنەفتۊ ، ژنەفتگۊ ئژنەفت

 نۊ ن، ژنەفتۊ مان، ژنەفتۊ ، ژنەفتۊد، ژنەفتۊ م، ژنەفتۊ : ژنەفت1 حوزه

/ ۊت، ئژنەفتۊ د/ ئشنەفتۊ ت/ ئشنەفتۊ د/ ئژنەفتۊ م، ئژنەفتۊ م/ ئشنەفتۊ : ئژنەفت5 حوزه
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 نۊ ن/ ئشنەفتۊ ن، ئژنەفتۊ ن/ ئشنەفتۊ من، ئژنەفتۊ من/ ئشنەفتۊ ، ئژنەفتۊئشنەفت

 نۊ ن، ژنەفتۊ ن، ژنەفتۊ من/ ژنەفتۊ ژنەفت ،ۊ، ژنەفتدۊ م، ژنەفتۊ : ژنەفت1 حوزه

ن/ مۊ ، ئژنەفتۊژنەفت /ۊت، ئژنەفتۊ / ژنەفتتۊ م، ئژنەفتۊ م/ ژنەفتۊ : ئژنەفت3 حوزه

 نۊ ن/ ژنەفتۊ ن، ئژنەفتۊ ن/ ژنەفتۊ من، ئژنەفتۊ ژنەفت

 نۊ ن، ژنەفتۊ من، ژنەفتۊ ، ژنەفتۊد، ژنەفتۊ م، ژنەفتۊ : ژنەفت8 حوزه

در نظر گرفت که  /bü/توان صورت زیرساختی را یز میدر رابطه با وند گذشتۀ کامل ن

شود که به دو صورت نمود رسد نوعی از قاعدۀ تضعیف به آن اعمال میبه نظر می

در بسیاری از  wبه  bشود )تضعیف تضعیف می wبه  bیابد. در حالت اول می

دیگری از شود(. در حالت ویژه در ابتدای واژه، دیده میهای ایرانی غربی، بهزبان

شود )حالتی از تضعیف به حذف کامل به طور کامل حذف می bتضعیف، همخوان 

 شود(.عنصر آوایی منجر می

(1) Underlying representation:   bü 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  wü  

                Rule 2: Lenition (full deletion):  øü 

توان چنین استدلال کرد که پس از اعمال ختی، میدر حالت دیگری از اشتقاق روسا

در اشتقاق روساختی باقی مانده و با توجه به ویژگی گرد  w، غلت ۱قاعده تضعیف 

بر اساس قاعدۀ ناهمگونی ویژگی گرد بودن خود را از  üبودن این غلت، واکۀ پیشین 

 شود.دست داده و به واکۀ معادل غیرگرد خود تبدیل می

(1) Underlying representation:   bü 

Rule 1: Lenition (weakening to w):  wü  

Rule 2: Vowel dissimilation:  wi 

 

 /bü/به علاوۀ  /ženæft/قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ کامل برای فعل شنیدن به صورت 

 های شخص و شمار است.به علاوۀ شناسه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -ه

های شخص و شمار، صرف گذشتۀ التزامی به علاوۀ شناسه /bə-žnæft-a/از قاعدۀ 

 آید. برای فعل شنیدن به دست می
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 «گذشتۀ التزامی»در زمان  /ženæftən/ مصدرصرف  :۴۱-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-žnæft/ 

šnæft-a-m 
bə-žnæft/ 

šnæft-a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-žnæft/ 

šnæft-a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-žnæft/ 

šnæft-a-jm 
/-jmən 

bə-žnæft/ 

šnæft-a-jn 
bə-žnæft/ 

šnæft-a-n 

2 bə-žnæft-a-m bə-žnæft-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-žnæft-

a-ø 
/-t 

/-tən 

bə-žnæft-

a-jm 
/-jmən 

bə-žnæft-

a-jn 
bə-žnæft-

a-n 

2 bə-žnæft-a-m bə-žnæft-a-j 
/-jt 

bə-žnæft-

a-ø 
/-g 

bə-žnæft-

a-jm 
/-jmən 

bə-žnæft-

a-n 
bə-žnæft-

a-n 

1 bə-jæ-žnæft-

a-m 
bə-jæ-žnæft-

a-jd 
bə-jæ-

žnæft-a-ø 
bə-jæ-

žnæft-a-
jman 

bə-jæ-

žnæft-a-n 
bə-jæ-

žnæft-a-n 

5 bə-ženæft/ 

šenæft-a-m 
bə-ženæft/ 

šenæft-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-ženæft/ 

šenæft-a-ø 
/-d 
/-t 

bə-ženæft/ 

šenæft-a-
jm 

/-jmən 

bə-ženæft/ 

šenæft-a-jn 
/-n 

bə-ženæft/ 

šenæft-a-n 

1 bə-žnæft-a-m bə-žnæft-a-jd bə-ženæft-

a-ø 
bə-ženæft-

a- jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-ženæft-

a-jn 
/-n 

bə-ženæft-

a-n 

3 bə-žnæft-a-m bə-žnæft-a-j 
/-jt 

bə-ženæft-
a-ø 

bə-žnæft-
a-jm 

/-jmən 

bə-ženæft-
a-n 

bə-ženæft-
a-n 

8 bə-žnæft-a-m bə-žnæft-a-jd bə-ženæft-

a-ø 
bə-žnæft-

a-jm 
/-jmən 

bə-ženæft-

a-jn 
bə-ženæft-

a-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

بشنەفتای/ بشنەفتاید/ : بژنەفتام/ بشنەفتام، بژنەفتای/ بژنەفتاید/ بژنەفتایدن/ 1 حوزه

بشنەفتایدن، بژنەفتا/ بژنەفتاد/ بژنەفتادن/ بشنەفتا/ بشنەفتاد/ بشنەفتادن، بژنەفتایم/ 

 بژنەفتایمن/ بشنەفتایم/ بشنەفتایمن، بژنەفتاین/ بشنەفتاین، بژنەفتان/ بشنەفتان

اتن، / بژنەفتات/ بژنەفت: بژنەفتام، بژنەفتای/ بژنەفتایت/ بژنەفتایتن، بژنەفتا2 حوزه

 بژنەفتایم/ بژنەفتایمن، بژنەفتاین، بژنەفتان

:بژنەفتام، بژنەفتای/ بژنەفتایت، بژنەفتا/ بژنەفتاگ، بژنەفتایم/ بژنەفتایمن، 2 حوزه

 بژنەفتان، بژنەفتان

 : بیەژنەفتام، بیەژنەفتاید، بیەژنەفتا، بیەژنەفتایمان، بیەژنەفتان، بیەژنەفتان1 حوزه
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بژنەفتای/ بژنەفتاید/ بژنەفتایت/ بشنەفتای/ بشنەفتاید/  : بژنەفتام/ بشنەفتام،5 حوزه

فتایم/ بشنەفتایمن، بژنەفتاین/ بژنەفتان/ بشنەفتایت، بژنەفتایم/ بژنەفتایمن/ بشنە

 بشنەفتاین/ بشنەفتان، بژنەفتان/ بشنەفتان

: بژنەفتام، بژنەفتاید، بژنەفتا، بژنەفتایم/ بژنەفتایمن/ بژنەفتاین، 1 حوزه

 نەفتان، بژنەفتانبژنەفتاین/بژ 

: بژنەفتام، بژنەفتای/ بژنەفتایت، بژنەفتا، بژنەفتایم/ بژنەفتایمن، بژنەفتان، 3 حوزه

 بژنەفتان

 : بژنەفتام، بژنەفتاید، بژنەفتا، بژنەفتایم/ بژنەفتایمن، بژنەفتاین، بژنەفتان8 حوزه

 

 «حال اخباری»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -و

 

 «حال اخباری»در زمان  /ženæftən/ مصدرصرف  :۴۱-۲جدول 

سوم شخص  دوم شخص مفرد اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

1 ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ šenæw/ 

ženæw-əm 

ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ šenæw/ 

ženæw-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ 

šenæw/ 
ženæw-e 

/-ed 
/-edən 

ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ šenæw/ 

ženæw-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ šenæw/ 

ženæw-ɪn 

ʔæ-šnæw/ ʔæ-

žnæw/ šenæw/ 

ženæw-ən 

2 ženæf-əm ženæf-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

ženæf-e 
/-et 

/-etən 

ženæf-ɪm 
/-ɪmən 

ženæf-ɪn ženæf-ən 

2 ʔežnæw-əm ʔežnæw-ɪ 
/-ɪt 

ʔežnæw-e 
/-eg 

ʔežnæw-ɪm 
/-ɪmən 

ʔežnæw-ɪn ʔežnæw-ən 

1 ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-əm 
ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-ɪd 
ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-e 
ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-ɪman 
ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-ən 
ʔæ-žnæf/ ʔæ-

žnæw-ən 

5 ʔeženæw/ 
ʔešenæw-əm 

ʔeženæw/ 
ʔešenæw-ɪ 

/-ɪd 
/-ɪt 

ʔeženæw/ 
ʔešenæw-e 

/-ed 
/-et 

ʔeženæw/ 
ʔešenæw-ɪm 

/-ɪmən 

ʔeženæw/ 
ʔešenæw-ɪn 

/-ən 

ʔeženæw/ 
ʔešenæw-ən 

1 ʔeženæf-əm ʔeženæf-ɪd ʔeženæf-e ʔeženæf- ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔeženæf- ɪn 
/-ən 

ʔeženæf-ən 

3 ʔæ-žnæw-əm ʔæ-žnæw-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-žnæw-e 
/-et 

ʔæ-žnæw-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-žnæw-ən ʔæ-žnæw-ən 

8 mæ-žnæf-əm mæ-žnæf-ɪd mæ-žnæf-e mæ-žnæf-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-žnæf-ɪn mæ-žnæf-ən 



117 
 

 با رسم الخط کوردی:  «حال اخباری»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

ئەشنەوم/ ئەژنەوم/ شنەوم/ ژنەوم، ئەشنەوی/ ئەشنەوید/ ئەشنەویدن/  :1 حوزه

ئەژنەوی/ ئەژنەوید/ ئەژنەویدن/ شنەوی/ شنەوید/ شنەویدن، ژنەوی/ ژنەوید/ 

ئەژنەوێد/ ئەژنەوێدن/  ژنەویدن، ئەشنەوێ/ ئەشنەوێد/ ئەشنەوێدن/ ئەژنەوێ/

شنەوێ/ شنەوێد/ شنەوێدن، ژنەوێ/ ژنەوێد/ ژنەوێدن، ئەشنەویم/ ئەشنەویمن/ 

ئەژنەویم/ ئەژنەویمن/ شنەویم/ شنەویمن/ ژنەویم/ ژنەویمن، ئەشنەوین/ ئەژنەوین/ 

 شنەوین/ ژنەوین، ئەشنەون/ ئەژنەون/ شنەون/ ژنەون

ێ/ ژنەفێت/ ژنەفێتن، ژنەفیم/ ژنەفم، ژنەفی/ ژنەفیت/ ژنەفیتن، ژنەف: 2 حوزه

 ژنەفیمن، ژنەفین، ژنەفن

: ئژنەوم، ئژنەوی/ ئژنەویت، ئژنەوێ/ ئژنەوێگ، ئژنەویم/ ئژنەویمن، 2 حوزه

 ئژنەوین، ئژنەون

: ئەژنەفم/ ئەژنەوم، ئەژنەفید/ ئەژنەوید، ئەژنەفێ/ ئەژنەوێ، ئەژنەفیمان/ 1 حوزه

 ونئەژنەویمان، ئەژنەفن/ ئەژنەون، ئەژنەفن/ ئەژنە

ئژنەوم/ ئشنەوم، ئژنەوی/ ئژنەوید/ ئژنەویت/ ئشنەوی/ ئشنەوید/ ئشنەویت، : 5 حوزه

ئژنەوێ/ ئژنەوێد/ ئژنەوێت/ ئشنەوێ/ ئشنەوێد/ ئشنەوێت، ئژنەویم/ ئژنەویمن/ 

 ئشنەویم/ ئشنەویمن، ئژنەوین/ ئشنەوین/ ئژنەون/ ئشنەون، ئژنەون/ ئشنەون

یم/ ئژنەفیمن/ ئژنەفین، ئژنەفین/ ئژنەفن، : ئژنەفم، ئژنەفید، ئژنەفێ، ئژنەف1 حوزه

 ئژنەفن

: ئەژنەوم، ئەژنەوی/ ئەژنەویت/ ئەژنەود، ئەژنەوێ/ ئەژنەوێت، ئەژنەویم/ 3 حوزه

 ئەژنەویمن، ئەژنەون، ئەژنەون

 : مەژنەفم، مەژنەفید، مەژنەفێ، مەژنەفیم/ مەژنەفیمن، مەژنەفین، مەژنەفن8منطقه 

 
Underlying representation:    šnæw 

Rule 1: Word-initial lenition (voicing):  žnæw  

Rule 2: Onset cluster breaking:   že.næw / ež.næw 
Rule 3: Obligatory onset (ʔ) insertion:  že.næw / ʔež.næw 

Rule 4: Anticipatory vowel assimilation: žæ.næw / ʔæž.næw 
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است، اما همانطور  /šnæw/فعلی زیرساختی طبق قواعد واجی بالا، در زمان حال بن 

، از این /žnæw/که در بخش بن فعلی زمان گذشته گفتیم، به دلیل بسامد بالای 

کنیم. و بر اساس قاعدۀ کلی صورت به عنوان بن فعلی معیار در نوشتار استفاده می

هده را مشا /də/که پیشتر مطرح شد، هرچند در جدول بالا استفاده از وند استمراری 

 گیریم.کنیم،  اما در نوشتار این فعل نیز همان قاعدۀ کلی را در نظر مینمی

 

 «حال التزامی»در زمان « شنیدن» مصدرصرف  -ز

های به علاوۀ بن فعلی زیرساختی به علاوۀ شناسه /bə/زمان حال التزامی نیز از 

 آید.شخص و شمار به دست می

 

 «حال التزامی»ان در زم /ženæftən/ مصدرصرف : ۴۲-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-šnæw/ 

žnæw-əm 
bə-šnæw/ 

žnæw-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

bə-šnæw/ 

žnæw-e 
/-ed 

/-edən 

bə-šnæw/ 

žnæw-ɪm 
/-ɪmən 

bə-šnæw/ 

žnæw-ɪn 
bə-šnæw/ 

žnæw-ən 

2 bə-žnæf-əm bə-žnæf-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

bə-žnæf-e 
/-et 

/-etən 

bə- žnæf-ɪm 
/-ɪmən 

bə- žnæf-ɪn bə- žnæf-ən 

2 bə-žnæw-əm bə-žnæw-ɪ 
/-ɪt 

bə-žnæw-e 
/-eg 

bə- žnæw-ɪm 
/-ɪmən 

bə-žnæw-ən bə-žnæw-ən 

1 bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-əm 

bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-ɪd 

bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-e 

bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-ɪman 

bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-ən 

bə-jæ-žnæf/ 
žnæw-ən 

5 bə-žnæw/ 

šnæw-əm 
bə-žnæw/ 

šnæw-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

bə-žnæw/ 

šnæw-e 
/-ed 
/-et 

bə-žnæw/ 

šnæw-ɪm 
/-ɪmən 

bə-žnæw/ 

šnæw-ɪn 
/-ən 

bə-žnæw/ 

šnæw-ən 

1 bə-žnæf-əm bə-žnæf-ɪd bə-žnæf-e bə-žnæf- ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

bə-žnæf--ɪn 
/-ən 

bə-žnæf-ən 

3 bə-žnæw-əm bə-žnæw-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

bə-žnæw-e 
/-et 

bə-žnæw-ɪm 
/-ɪmən 

 

bə-žnæw-ən bə-žnæw-ən 

8 bə-žnæf-əm bə-žnæf-ɪd bə-žnæf-e bə-žnæf-ɪm 
/-ɪmən 

bə-žnæf-ɪn bə-žnæf-ən 
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 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « شنیدن» مصدرصرف 

ەوید/ بشنەویدن/ بژنەوی/ بژنەوید/ بژنەویدن، : بشنەوم/ بژنەوم، بشنەوی/ بشن1 حوزه

بژنەوێ/ بژنەوێد/ بژنەوێدن، بشنەویم/ بشنەویمن/ بشنەوێ/ بشنەوێد/ بشنەوێدن/ 

 بژنەویم/ بژنەویمن، بشنەوین/ بژنەوین، بشنەون/ بژنەون

بژنەفێ/ بژنەفێت/ بژنەفێتن، بژنەفیم/ : بژنەفم، بژنەفی/ بژنەفیت/ بژنەفیتن، 2 حوزه

 بژنەفین، بژنەفن بژنەفیمن،

: بژنەوم، بژنەوی/ بژنەویت، بژنەوێ/ بژنەوێگ، بژنەویم/ بژنەویمن، بژنەون، 2 حوزه

 بژنەون

: بیەژنەفم/ بیەژنەوم، بیەژنەفید/ بیەژنەوید، بیەژنەفێ/ بیەژنەوێ، 1 حوزه

 ن/ بیەژنەون، بیەژنەفن/ بیەژنەونبیەژنەفیمان/ بیەژنەویمان، بیەژنەف

وم، بژنەوی/ بژنەوید/ بژنەویت/ بشنەوی/ بشنەوید/ بشنەویت، : بژنەوم/ بشنە5 حوزه

بژنەوێ/ بژنەوێد/ بژنەوێت/ بشنەوێ/ بشنەوێد/ بشنەوێت، بژنەویم/ بژنەویمن/ 

 بشنەویم/ بشنەویمن، بژنەوین/ بشنەوین/ بژنەون/ بشنەون، بژنەون/ بشنەون

بژنەفین/ بژنەفن، فم، بژنەفید، بژنەفێ، بژنەفیم/ بژنەفیمن/ بژنەفین، : بژنە1 حوزه

 بژنەفن

: بژنەوم، بژنەوی/ بژنەویت/ بژنەود، بژنەوی/ بژنەوێت، بژنەویم/ بژنەویمن، 3 حوزه

 بژنەون، بژنەون

 : بژنەفم، بژنەفید، بژنەفێ، بژنەفیم/ بژنەفیمن، بژنەفین، بژنەفن 8 حوزه

 

 ردی جنوبیو در ک« توانستن» مصدرصرف  -۲-۳-3

ها و شمارهای ها، شخصمناطق، زمان در این بخش صرف فعل توانستن در

کنیم و در نهایت برای رسیدن به یک ها دیده و بررسی میگوناگون را در جدول

 کنیم.های موجود را تحلیل میصورت نوشتاری معیار، داده
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«گذشتۀ ساده»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -الف

«گذشتۀ ساده»در زمان  /twanɛstən/ مصدرصرف  :۴۳-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

مفرد

سوم شخص 

مفرد

اول شخص جمع دوم شخص جمع سوم شخص جمع

1 tẅænɛs/tẅ

ænɛst-əm

tẅænɛs/tẅæ

nɛst-ɪ

/-ɪd
/-ɪdən

tẅænɛs/tẅænɛ

st-ø

tẅænɛs/tẅænɛst

-ɪm

/-ɪmən

tẅænɛs/tẅænɛst

-ɪn

tẅænɛs/tẅænɛst

-ən

2 twanɛst-əm twanɛst-ɪ

/-ɪt

/-ɪtən

twanɛst-ø twanɛst-ɪm

/-ɪmən

twanɛst-ɪn twanɛst-ən

2 tẅænɛs/tjæ

nɛs-əm

tẅænɛs/tjæ

nɛs-ɪ

/-ɪt

tẅænɛs/tjænɛs

-ø

tẅænɛs/tjænɛs-

ɪm 
/-ɪmən

tẅænɛs/tjænɛs-

ən 
tẅænɛs/tjænɛs-

ən 

1 tẅænɛst-
əm 

tẅænɛst-ɪd tẅænɛst-ø tẅænɛst-ɪman tẅænɛst-ən tẅænɛst-ən

5 tünɛs-əm tünɛs-ɪ

/-ɪd

/-ɪt

tünɛs-ø tünɛs-ɪm

/-ɪmən

tünɛs-ɪn

/-ən

tünɛs-ən

1 tanɛst-əm tanɛst-ɪd tanɛst-ø tanɛst-ɪm

/-ɪmən

/-ɪn

tanɛst-ɪn

/-ən

tanɛst-ən

3 twanɛs/tẅ

ænɛs-əm

twanɛs-ɪ

/-ɪt

tẅænɛs-ɛd

twanɛs/tẅænɛs

-ø

twanɛs/tẅænɛs-

ɪm 
/-ɪmən

twanɛs/tẅænɛst-

ən 
twanɛs/tẅænɛst-

ən 

8 tünɛst-əm tünɛst-ɪ
/-ɪd

tünɛst-ø tünɛst-ɪm
/-ɪmən

tünɛst-ɪn tünɛst-ən

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ ساده»در زمان « توانستن» مصدرصرف 

تۊەنسم/ تۊەنستم، تۊەنسی/ تۊەنسید/ تۊەنسیدن/ تۊەنستی/ تۊەنستید/ : 1 حوزه

سیم/ تۊەنسیمن/ تۊەنستیم/ تۊەنستیمن، تۊەنستیدن، تۊەنس/ تۊەنست، تۊەن

 ، تۊەنسن/ تۊەنستنن/ تۊەنستینتۊەنسی

نستیمن، وانستیم/ توانست، توان، تتنستیوا/ تتنستیوانستی/ توانستم، توا: ت2 حوزه

 نستنوا، تننستیوات

: تۊەنسم/ تیەنسم، تۊەنسی/ تۊەنسیت/ تیەنسی/ تیەنسیت، تۊەنس/ تیەنس، 2 حوزه

 تیەنسیم/ تیەنسیمن، تۊەنسن/ تیەنسن، تۊەنسن/ تیەنسنتۊەنسیم/ تۊەنسیمن/ 

 ۊەنستن: تۊەنستم، تۊەنستید، تۊەنست، تۊەنستیمان، تۊەنستن، ت1 حوزه
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: تۊنسم، تۊنسی/ تۊنسید/ تۊنسیت، تۊنس، تۊنسیم/ تۊنسیمن، تۊنسین/ 5 حوزه

 تۊنسن، تۊنسن

تانستین/ تانستن، : تانستم، تانستید، تانست، تانستیم/ تانستیمن/ تانستین، 1 حوزه

 تانستن

ۊەنسم، توانسی/ توانسیت/ تۊەنسد، توانس/ تۊەنس، توانسیم/ ت: توانسم/ 3 حوزه

 توانسن/ تۊەنسن، توانسن/ تۊنسنتوانسیمن/ تۊەنسیم/ تۊەنسیمن، 

 : تۊنستم، تۊنستی/ تۊنستید، تۊنست، تۊنستیم/ تۊنستیمن، تۊنستین، تۊنستن8 حوزه

های آوایی مختلف در اجی ثابتی در میان صورت، الگوی و «توانستن»در مصدر 

شود. اما با توجه به بسامد وقوع و همچنین این فرض که های گذشته دیده نمیزمان

سازی و تری است که در نمود آوایی سادهبازنمایی زیرساختی اغلب صورت کامل

ورت رسد صکاهش یافته است )به لحاظ اقتصاد زبانی در تولید آوایی(، به نظر می

های متعددی باشد که در مناطق مختلف به صورت /tẅænɛst/زیرساختی بن گذشته 

اند؛ سازی شدههای آوایی به طرق مختلفی سادهنمود آوایی یافته است. این صورت

در انتهای بن، و در برخی مناطق با حذف  tدر برخی مناطق با تضعیف کامل )حذف( 

/ẅ/ های و جایگزینی واکهɑ  یاü رسد که صورت (. گرچه به نظر می۸و  ۶، ۵ناطق )م

ریزی باشد، اما برای اینکه از تنوعات همۀ مناطق در برنامه /tẅænɛst/زیرساختی 

های زبان زبان استفاده شده باشد و همچنین در راستای همگرایی با دیگر شاخه

بن فعلی در کنیم که این برای گونۀ معیار نوشتاری استفاده می /twanɛst/کردی، از 

 کردی میانی نیز گونۀ معیار است.

 

 «حال کامل»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -ب

در زمان حال کامل نیز از همان الگوی پیشین در « توانستن»برای صرف مصدر 

 کنیم.صرف فعل حال کامل استفاده می
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 «حال کامل»در زمان /twanɛstən/  مصدرصرف  :۴۴-۲جدول 

 سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص جمع سوم شخص مفرد دوم شخص مفرد اول شخص مفرد حوزه

1 tẅænɛs/tẅænɛst-
əm-æ 

tẅænɛs/tẅænɛst-
ɪ-j-æ 
/-ɪd-æ 

/-ɪdən-æ 

tẅænɛs/tẅænɛst-
ɛʝ-æ 
-ɛj-æ 

tẅænɛs/tẅænɛst-
ɪm-æ 

/-ɪmən-æ 

tẅænɛs/tẅænɛst-
ɪn-æ 
 

tẅænɛs/tẅænɛst-
ən-æ 
 

2 tẅænɛst-əm-æ tẅænɛst-ɪt-æ 
/-ɪtən-æ 

tẅænɛst-ɛg-æ 
/-ɛg-æs 

/-ɛg-æsən 

tẅænɛst-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

tẅænɛst-ɪn-æ tẅænɛst-ən-æ 

2 tẅænɛs/tjænɛs-
əm-æ 

tẅænɛs/tjænɛs-
ɪt-æ 

tẅænɛs/tjænɛs-
ɛg-æ 

tẅænɛs/tjænɛs-
ɪm-æ 

/-ɪmən-æ 

tẅænɛs/tjænɛs-
ən-æ 

tẅænɛs/tjænɛs-
ən-æ 

1 tẅænɛst-ɛgəm tẅænɛst-ɛgɪd tẅænɛst-ɛjæ tẅænɛst-ɛgɪman 
/-ɛgɪn 

tẅænɛst-ɛgən tẅænɛst-ɛgən 

5 tünɛs-əm-æ tünɛs-ɪd-æ 
/-ɪt-æ 

tünɛs-ɛg-æ tünɛs-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

tünɛs-ɪn-æ 
/-ən-æ 

tünɛs-ən-æ 
 

1 tanɛst-əm-æ tanɛst-ɪd-æ tanɛst-ɛʝ-æ tanɛst-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

/-ɪn-æ 

tanɛst-ɪn-æ 
/-ən-æ 

tanɛst-ən-æ 

3 twanɛs/tẅænɛs-

əm-æ 
twanɛs-ɪ-j-æ 

/-ɪt-æ 
tẅænɛs-ɛd-æ 

twanɛs/tẅænɛs-

ɛg-æ 
twanɛs/tẅænɛs-

ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

twanɛs/tẅænɛst-

ən-æ 
twanɛs/tẅænɛst-

ən-æ 

8 tünɛst-əm-æ tünɛst-ɪd-æ tünɛst-ɛʝ-æ tünɛst-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

tünɛst-ɪn-æ tünɛst-ən-æ 

 

 با رسم الخط کوردی: «حال کامل»در زمان « توانستن» رمصدصرف 

/ ه/ تۊەنستیده/ تۊەنستیه/ تۊەنسیدنه/ تۊەنسیده، تۊەنسیه/ تۊەنستمه: تۊەنسم1 حوزه

/ ه/ تۊەنسیمنه، تۊەنسیمیه/ تۊەنسێه/ تۊەنستێه/ تۊەنستیه، تۊەنسهتۊەنستیدن

 هستن/ تۊەنه، تۊەنسنه/ تۊەنستینه، تۊەنسینه/ تۊەنستیمنهتۊەنستیم

، نستگەسنوانستگەس/ تواگه/ تنستوا، تهنتنستیوا/ تتهنستیوا، تهنستموا: ت2 حوزه

 هنستنوا، تهنستینوا، تهنستیمنوا/ تهنستیموات

/ ه، تۊەنسیمگه/ تیەنسگه، تۊەنسه/ تیەنسیته، تۊەنسیته/ تیەنسمه: تۊەنسم2 حوزه

 هیەنسن/ ته، تۊەنسنه/ تیەنسنه، تۊەنسنه/ تیەنسیمنه/ تیەنسیمهتۊەنسیمن

، ه، تۊەنستن/ تۊەنستگینیمانگ، تۊەنستیهید، تۊەنستگم، تۊەنستگ: تۊەنست1 حوزه

 هتۊەنستن

، ه/ تۊنسنهتۊنسین ه،/ تۊنسیمنه، تۊنسیمگه، تۊنسه/ تۊنسیته، تۊنسیده: تۊنسم5 حوزه

 هتۊنسن
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/ ه، تانستینه/ تانستینه/ تانستیمنه، تانستیمێه، تانسته، تانستیده: تانستم1 حوزه

 ه، تانستنهنتانست

، گه/ تۊەنسگه، توانسه/ تۊەنسده/ توانسیته، توانسیه/ تۊەنسمه: توانسم3 حوزه

 ه/ تۊنسنه، توانسنه/ تۊەنسنه، توانسنه/ تۊەنسیمنه/ تۊەنسیمه/ توانسیمنهتوانسیم

 ه، تۊنستنه، تۊنستینه/ تۊنستیمنه، تۊنستیمیه، تۊنسته، تۊنستیده: تۊنستم8 حوزه

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -ج

در جدول زیر شاهد تنوعات شیوۀ صرف مصدر توانستن در زمان گذشتۀ استمراری 

یشتر اشاره شد، در اینجا نیز استفاده از وندهای استمراری پهستیم و همانطور که 

/də/  وja/.بیشترین بسامد را دارد / 

 

  «تمراریگذشتۀ اس»در زمان /twanɛstən/  مصدرصرف  :۴۵-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص مفرد

 مفرد

 سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص جمع

1 tẅænɛs/tẅæ

nɛst-əm 
/-ja-m 

tẅænɛs/tẅænɛst-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 

/-ja-jd 
/-ja-jdən 

tẅænɛs/tẅæ

nɛst-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

tẅænɛs/tẅænɛst-

ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

tẅænɛs/tẅænɛst-

ɪn 
/-ja-jn 
 

tẅænɛs/tẅænɛst-ən 
/-ja-n 

2 twanɛst-əm twanɛst-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

twanɛst-ø twanɛst-ɪm 
/-ɪmən 

twanɛst-ɪn twanɛst-ən 

2 dɛ-
tẅænɛs/tjæn

ɛs-əm 

dɛ-
tẅænɛs/tjænɛs-ɪ 

/-ɪt 

dɛ-
tẅænɛs/tjæn

ɛs-ø 

dɛ-tẅænɛs/tjænɛs-
ɪm 

/-ɪmən 

dɛ-tẅænɛs/tjænɛs-
ən 

dɛ-tẅænɛs/tjænɛs-ən 
 

1 dɛ-tẅænɛst-
əm 

dɛ-tẅænɛst-ɪd dɛ-tẅænɛst-
ø 

dɛ-tẅænɛst-ɪman dɛ-tẅænɛst-ən dɛ-tẅænɛst-ən 

5 dɛ-tünɛs-əm dɛ-tünɛs-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

dɛ-tünɛs-ø dɛ-tünɛs-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-tünɛs-ɪn 
/-ən 

dɛ-tünɛs-ən 

1 ʔæ-tanɛst-əm ʔæ-tanɛst-ɪd ʔæ-tanɛst-ø ʔæ-tanɛst-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-tanɛst--ɪn 
/--ən 

ʔæ-tanɛst-ən 

3 ʔæ-
twanɛs/tẅæn

ɛs-əm 

ʔæ-twanɛs-ɪ 
/-ɪt 

ʔæ-tẅænɛs-ed 

ʔæ-
twanɛs/tẅæ

nɛs-ø 

ʔæ-
twanɛs/tẅænɛs-ɪm 

/-ɪmən 

ʔæ-
twanɛs/tẅænɛst-

ən 

ʔæ-twanɛs/tẅænɛst-
ən 

8 mæ-tünɛst-
əm 

mæ-tünɛst-ɪ 
/-ɪd 

mæ-tünɛst-ø mæ-tünɛst-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-tünɛst-ɪn mæ-tünɛst-ən 
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 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « توانستن» مصدرصرف 

: تۊەنسم/ تۊەنسیام/ تۊەنستم/ تۊەنستیام، تۊەنسی/ تۊەنسیای/ تۊەنسید/ 1 حوزه

/ تۊەنسیاید/ تۊەنسیدن/ تۊەنسیایدن/ تۊەنستی/ تۊەنستیای/ تۊەنستید/ تۊەنستیاید

/ تۊەنستتۊەنسیا/ تۊەنسیاد/ تۊەنسیادن/ ، تۊەنس/ / تۊەنستیایدنتۊەنستیدن

 تۊەنسیایمن/ تۊەنسیمن/ یم/تۊەنسیا ، تۊەنسیم/تۊەنستیا/ تۊەنستاید/ تۊەنستیادن

/ تۊەنستین تۊەنسیاین/ ، تۊەنسین// تۊەنستیایمنتۊەنستیمنتۊەنستیایم/ تۊەنستیم/ 

 / تۊەنستیانستنتۊەنتۊەنسیان/ ، تۊەنسن/ تۊەنستیاین

نستیمن، وانستیم/ توانست، توانستیتن، توانستیت/ توانستی/ توانستم، توا: ت2 حوزه

 نستنوانستین، توات

تۊەنس/ دتیەنسیت، دتیەنسی/ دتۊەنسیت/ دتۊەنسی/ دتیەنسم، دتۊەنسم/ د: 2 حوزه

تیەنسن، دتۊەنسن/ دتیەنسیمن، دتیەنسیم/ دتۊەنسیمن/ دتۊەنسیم/ دتیەنس، د

 تیەنسند/ تۊەنسند

 تۊەنستندتۊەنستن، دتۊەنستیمان، دتۊەنست، دتۊەنستید، دتۊەنستم، د: 1 حوزه

تۊنسیمن، دتۊنسیم/ دتۊنس، دتۊنسیت، دتۊنسید/ دتۊنسی/ دتۊنسم، د: 5 حوزه

 تۊنسندتۊنسن، دتۊنسین/ د

تانستین، ئەتانستیمن/ ئەتانستیم/ ئەتانست، ئەتانستید، ئەتانستم، ئە: 1 حوزه

 تانستنئەتانستن، ەئتانستین/ ئە

توانس/ ئەتۊەنسد، ئەتوانسیت/ ئەتوانسی/ ئەتۊەنسم، ئەتوانسم/ ئە: 3 حوزه

تۊەنسن، ئەتوانسن/ ئەتۊەنسیمن، ئەتۊەنسیم/ ئەتوانسیمن/ ئەتوانسیم/ ئەتۊەنس، ئە

 تۊنسنئەتوانسن/ ئە

تۊنستیمن، مەتۊنستیم/ مەتۊنست، مەتۊنستید، مەتۊنستی/ مەتۊنستم، مە: 8 حوزه

 تۊنستنمەتین، تۊنسمە
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 «گذشتۀ کامل»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -د

/ در روساخت فعل کمکی بودن حذف شده است که بنابر bدر اینجا نیز واج /

 کنیم.توضیحات پیشین، در نوشتار معیار از صورت زیرساختی آن استفاده می

 

  «گذشتۀ کامل»در زمان  /twanɛstən/ مصدرصرف  :۴۶-۲جدول 

 سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص جمع سوم شخص مفرد دوم شخص مفرد شخص مفرد اول حوزه

1 tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-m 
tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-d 
/-dən 

tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-ø 
/-d 

/-dən 

tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-mən 
tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-n 
tẅænɛs/tẅænɛst-

ü-n 

2 twanɛst-əwɪ-m 
/-ü-m 

twanɛst-əwɪ-t 
/-tən 
/-ü-t 

/-ü-tən 

twanɛst-əwɪ-ø 
/-ü-ø 

twanɛst-əwɪ-
mən 

/-ü-mən 

twanɛst-əwɪ-n 
/-ü-n 

twanɛst-əwɪ-n 
/-ü-n 

2 tẅænɛs/tjænɛs-
ü-m 

tẅænɛs/tjænɛs-
ü-t 

tẅænɛs/tjænɛs-
ü-g 

tẅænɛs/tjænɛs-
ü-mən 

tẅænɛs/tjænɛs-
ü-n 

tẅænɛs/tjænɛs-
ü-n 

1 tẅænɛst-ü-m tẅænɛst-ü-d tẅænɛst-ü-ø tẅænɛst-ü-man tẅænɛst-ü-n tẅænɛst-ü-n 

5 tünɛs-ü-m tünɛs-ü-d 
/-t 

tünɛs-ü-ø tünɛs-ü-mən tünɛs-ü-n tünɛs-ü-n 

1 tanɛst-ü-m tanɛst-ü-d tanɛst-ü-ø tanɛst-ü- mən 
/-n 

tanɛst-ü- n tanɛst-ü-n 

3 twanɛs/tẅænɛs-

ü-m 
twanɛs/tẅænɛs-

ü-t 
/-d 

twanɛs/tẅænɛs-

ü-ø 
twanɛs/tẅænɛs-

ü-mən 
twanɛs/tẅænɛs-

ü-n 
twanɛs/tẅænɛs-

ü-n 

8 tünɛst-ü-m tünɛst-ü-d tünɛst-ü-ø tünɛst-ü-mən tünɛst-ü-n tünɛst-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « توانستن» مصدرصرف 

ۊ/ دن، تۊەنسۊ تد/ تۊەنسۊ دن/ تۊەنستۊ د/ تۊەنسۊ : تۊەنسۊم/ تۊەنستۊم، تۊەنس1 حوزه

من، ۊ من/ تۊەنستۊ ، تۊەنسۊ/ تۊەنستۊد/ تۊەنستۊدن/ تۊەنستتۊەنسۊد/ تۊەنسۊدن

 نۊ ن/ تۊەنستۊ ن، تۊەنسۊ ن/ تۊەنستۊ تۊەنس

، / توانستۊتنیتنونستواتتوانستۊت/ ت/ وینستوا، ت/ توانستۊمموینستوا: ت2 حوزه

/ نوینستوا، ت/ توانستۊنینونستوامن، تۊ نستوا/ تنیمونستوا، توی/ توانستۆتنستتوا

 توانستۊن

/ ۊمن، تۊەنسۊگ/ تیەنسۊگت، تۊەنسۊ ت/ تیەنسۊ م، تۊەنسۊ م/ تیەنسۊ : تۊەنس2 حوزه

 نۊ ن/ تیەنسۊ ن، تۊەنسۊ ن/ تیەنسۊ ، تۊەنسۊممتیەنس
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 نۊ ن، تۊەنستۊ مان، تۊەنستۊ ، تۊەنستۊد، تۊەنستۊ م، تۊەنستۊ : تۊەنست1 حوزه

 نۊ ن، تۊنسۊ ۊنسمن، تۊ ، تۊنسۊت، تۊنسۊ د/ تۊنسۊ م، تۊنسۊ : تۊنس5 حوزه

 نۊ ن، تانستۊ ن، تانستۊ من/ تانستۊ ، تانستۊد، تانستۊ م، تانستۊ : تانست1 حوزه

، ۊ/ تۊەنسۊ، توانسوانسۊد/ تۊەنسۊت/ تۊەنسۊدت/ تۊ م، توانسۊ م/ تۊەنسۊ : توانس3 حوزه

 نۊ ن/ تۊنسۊ ن، توانسۊ ن/ تۊەنسۊ من، توانسۊ من/ تۊەنسۊ توانس

 نۊ ن، تۊنستۊ من، تۊنستۊ ، تۊنستۊد، تۊنستۊ م، تۊنستۊ : تۊنست8 حوزه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -ه

به علاوۀ بن فعلی زمان گذشتۀ  /bə/ساختار زمان گذشتۀ التزامی نیز از وند التزامی 

 شود.های شخص و شمار ساخته میبه علاوۀ شناسه /a/  معیار به علاوۀ واکۀ

 

  «گذشتۀ التزامی»در زمان  /twanɛstən/ مصدرصرف  :۴۷-۲جدول 

 سوم شخص جمع دوم شخص جمع اول شخص جمع سوم شخص مفرد دوم شخص مفرد اول شخص مفرد 

1 bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-m 

bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-jm 
/-jmən 

bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-jn 

bə-
tẅænɛs/tẅænɛst-

a-n 

2 bə-twanɛst-a-m bə-twanɛst-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-twanɛst-a-ø 
/-t 

/-tən 

bə-twanɛst-a-jm 
/-jmən 

bə-twanɛst-a-jn bə-twanɛst-a-n 

2 bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-m 

bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-j 
/-jt 

bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-ø 
/-g 

bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-jm 
/-jmən 

bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-n 

bə-

tẅænɛs/tjænɛs-

a-n 

1 bə-tẅænɛst-a-m bə-tẅænɛst-a-jd bə-tẅænɛst-a-ø bə-tẅænɛst-a-

jman 
bə-tẅænɛst-a-n bə-tẅænɛst-a-n 

5 bə-tünɛs-a-m bə-tünɛs-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-tünɛs-a-ø 
/-d 
/-t 

bə-tünɛs-a-jm 
/-jmən 

bə-tünɛs-a-jn 
/-n 

bə-tünɛs-a-n 

1 bə-tanɛst-a-m bə-tanɛst-a-jd bə-tanɛst-a-ø 
/-d 

bə-tanɛst-a- jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-tanɛst-a- jn 
/-n 

bə-tanɛst-a-n 

3 bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-m 

bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-j 
/-jt 
/-jd 

bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-ø 
/-t 
/-d 

bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-jm 

/-jmən 

bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-n 

bə-

twanɛs/tẅænɛs-
a-n 

8 bə-tünɛst-a-m bə-tünɛst-a-jd bə-tünɛst-a-ø 
/-d 

bə-tünɛst-a-jm 
/-jmən 

bə-tünɛst-a-jn 
 

bə-tünɛst-a-n 
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 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « توانستن» مصدرصرف 

ۊەنسام/ بتۊەنستام، بتۊەنسای/ بتۊنساید/ بتۊەنسایدن/ بتۊەنستای/ : بت1 حوزه

ید/ بتۊەنستایدن، بتۊەنسا/ بتۊەنساد/ بتۊەنسادن/ بتۊەنستا/ بتۊەنستاد/ بتۊەنستا

بتۊەنستادن، بتۊەنسایم/ بتۊەنسایمن/ نتۊەنستایم/ بتۊەنستایمن، بتۊەنساین/ 

 بتۊەنستاین، بتۊەنسان/ بتۊەنسادن

بتوانستات/ بتوانستام، بتوانستای/ بتوانستایت/ بتوانستایتن، بتوانستا/  : 2 حوزه

 تن، بتوانستایم/ بتوانستایمن، بتوانستاین، بتوانستانبتوانستا

: بتۊەنسمم/ بتیەنسام، بتۊەنسای/ بتۊەنسایت/ بتیەنسای/ بتیەنسایت، بتۊەنسا/ 2 حوزه

بتیەنسا/ بتۊەنساگ/ بتیەنساگ، بتۊەنسایم/ بتۊەنسایمن/ بتیەنسایم/ بتیەنسایمن، 

 بتۊەنسان/ بتیەنسان، بتۊەنسان/ بتیەنسان

 ناتۊەنستبن، اتۊەنستبیمان، اتۊەنستب، اتۊەنستبید، اتۊەنستبنستام، : بتۊە1 حوزه

یم/ اتۊنسب، ا/ بتۊنساد/ بتۆنساتتۊنسبیت، اتۊنسبید/ اتۊنسبی/ اتۊنسبم، اتۊنسب: 5 حوزه

 ناتۊنسبن، اتۊنسبین/ اتۊنسبیمن، اتۊنسب

ین، اتانستبیمن/ اتانستبیم/ اتانستب، ا/ بتانستادتانستبید، اتانستبم، اتانستب: 1 حوزه

 ناتانستبن، اتانستبین/ اتانستب

ا/ بتوانساد/ توانسبد، یاتۊەنسبیت/ اتوانسبی/ اتوانسبم، اتۊەنسبم/ اتوانسب: 3 حوزه

یم/ اتۊەنسبیمن/ اتوانسبیم/ اتوانسب، ا/ بتۊەنساد/ بتۊەنساتتۊەنسب/ بتوانسات

 ناتۊنسبن/ اتوانسبن، اتۊەنسبن/ اتوانسبیمن، اتۊەنسب

ین، اتۊنستبیمن، اتۊنستبیم/ اتۊنستب، ا/ بتۊنستادتۊنستب، دیاتۊنستبم، اتۊنستب: 8 حوزه

 ناتۊنستب
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 «حال اخباری»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -و

در مورد بن حال نیز همین موضوع اتفاق افتاده است. صورت زیرساختی بن حال 

/tẅæn/ یافتۀ های کاهشاست که باز هم در مناطقی به صورت/tün/  و/tan/  نمود

( و در نوشتار معیار، بنابر توضیحات ارائه شده در قسمت ۸و  ۶، ۵آوایی دارد )مناطق 

-به عنوان گونۀ معیار در نوشتار، استفاده می /twan/زمان گذشتۀ ساده، از بن فعلی 

 کنیم.

 

 «حال اخباری»در زمان  /twanɛstən/ مصدرصرف  :۴۸-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

وم شخص س

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 tẅæn-əm tẅæn-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

tẅæn- ɛd 
/-e 

/-ed 
/-edən 

tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

tẅæn-ɪn tẅæn-ən 

2 twan-əm twan-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

twan-e 
/-et 

/-etən 

twan-ɪm 
/-ɪmən 

twan-ɪn twan-ən 

2 tẅæn-əm tẅæn-ɪ 
/-ɪt 

tẅæn-e 
/-eg 

tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

tẅæn-ən tẅæn-ən 

1 dɛ-tẅæn-əm dɛ-tẅæn-ɪd dɛ-tẅæn-e dɛ-tẅæn-ɪman dɛ-tẅæn-ən dɛ-tẅæn-

ən 

5 tün-əm tün-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

tün-e 
/-ed 
/-et 

tün-ɪm 
/-ɪmən 

tün-ɪn 
/-ən 

tün-ən 
 

1 ʔæ-tan-əm ʔæ-tan-ɪd ʔæ-tan-e ʔæ-tan--ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-tan-ɪn 
/-ən 

ʔæ-tan-ən 

3 ʔæ-twan/ ʔæ-

tẅæn-əm 
ʔæ-twan-ɪ 

/-ɪt 
/ ʔæ-tẅæn-ɛd 

ʔæ-twan/ ʔæ-

tẅæn-e 
/-et 

ʔæ-twan/ ʔæ-

tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-twan/ 

ʔæ-tẅæn-ən 
ʔæ-twan/ 

ʔæ-tẅæn-
ən 

8 mæ-tün-əm mæ-tün-ɪd mæ-tün-e mæ-tün-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-tün-ɪn mæ-tün-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال اخباری»ن در زما« توانستن» مصدرصرف 

: تۊەنم، تۊەنی/ تۊەنید/ تۊەنیدن، تۊەند/ تۊەنێ/ تۊەنێد/ تۊەنیدن، تۊەنیم/ 1 حوزه

 تۊەنیمن، تۊەنین، تۊەنن
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: توانم، توانی/ توانیت/ توانیتن، توانێ/ توانێت/ توانێتن، توانیم/ توانیمن، 2 حوزه

 توانین، توانن

 ت، تۊەنێ/ تۊەنێگ، تۊەنیم/ تۊەنیمن، تۊەنن، تۊەنن: تۊەنم، تۊەنی/ تۊەنی2 حوزه

 تۊەنندتۊەنن، دن، اتۊەنیمد: دتۊەنم، دتۊەنید، دتۊەنێ، 1 حوزه

: تۊنم، تۊنی/ تۊنید/ تۊنیت، تۊنێ/ تۊنێد/ تۊنێت، تۊنیم/ تۊنیمن، تۊنین/ تۊنن، 5 حوزه

 تۊنن

ەتانین/ ئەتانن، : ئەتانم، ئەتانید، ئەتانێ، ئەتانیم/ ئەتانیمن/ ئەتانین، ئ1 حوزه

 ئەتانن

/ ئەتۊەنێ/ : ئەتوانم/ ئەتۆەنم، ئەتوانی/ ئەتوانیت/ ئەتۊەند، ئەتوانێ/ ئەتوانێت3 حوزه

ئەتۊەنێت، ئەتوانیم/ ئەتوانیمن/ ئەتۊەنیم/ ئەتۊەنیمن، ئەتوانن/ ئەتۊەنن، ئەتوانن/ 

 ئەتۊەنن

 ۊنن: مەتۊنم، مەتۊنید، مەتۊنێ، مەتۊنیم/ مەتۊنیمن، مەتۊنین، مەت8 حوزه

از وند استمراری به علاوۀ بن فعلی پیشنهاد شده، به علاوۀ شناسۀ شخص و شمار، 

 آید. زمان حال اخباری به دست می

 

 «حال التزامی»در زمان « توانستن» مصدرصرف  -ز

به علاوۀ بن معیار زمان حال  /bə/همچون افعال پیشین، در اینجا نیز از وند التزامی 

و شمار، صرف زمان حال التزامی مصدر توانستن به های شخص به علاوۀ شناسه

  آید.دست می
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  «حال التزامی»در زمان  /twanɛstən/ مصدرصرف  :۴۹-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-tẅæn-əm bə-tẅæn-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

bə-tẅæn- 

ɛd 
/-e 

/-ed 
/-edən 

bə-tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

bə-tẅæn-ɪn bə-tẅæn-ən 

2 bə-twan-əm bə-twan-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

bə-twan-e 
/-et 

/-etən 

bə-twan-ɪm 
/-ɪmən 

bə-twan-ɪn bə-twan-ən 

2 bə-tẅæn-əm bə-tẅæn-ɪ 
/-ɪt 

bə-tẅæn-e 
/-eg 

bə-tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

bə-tẅæn-ən bə-tẅæn-ən 

1 bə-tẅæn-əm bə-tẅæn-ɪd bə-tẅæn-e bə-tẅæn-

ɪman 
bə-tẅæn-ən bə-tẅæn-ən 

5 bə-tün-əm bə-tün-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

bə-tün-e 
/-ed 
/-et 

bə-tün-ɪm 
/-ɪmən 

bə-tün-ɪn 
/-ən 

bə-tün-ən 

1 bə-tan-əm bə-tan-ɪd  
bə-tan-e 

bə-tan-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

bə-tan- ɪn 
/-ən 

bə-tan-ən 

3 bə-twan/ bə-

tẅæn-əm 
bə-twan-ɪ /-

ɪt 
bə-tẅæn-ɛd 

bə-twan/ 

bə-tẅæn-e 
/-et 

bə-twan/ bə-

tẅæn-ɪm 
/-ɪmən 

bə-twan/ 

bə-tẅæn-ən 
bə-twan/ 

bə-tẅæn-ən 

8 bə-tün-əm bə-tün-ɪd bə-tün-e bə-tün-ɪm 
/-ɪmən 

bə-tün-ɪn bə-tün-ən 

 

 با رسم الخط کوردی: « حال التزامی»در زمان « توانستن» مصدرصرف 

: بتۊەنم، بتۊەنی/ بتۊەنید/ بتۊەنیدن، بتۊەند/ بتۊەنێ/ بتۊەنێد/ بتۊەنیدن، 1 حوزه

 بتۊەنیم/ بتۊەنیمن، بتۊەنین، بتۊەنن

: بتوانم، بتوانی/ بتوانیت/ بتوانیتن، بتوانێ/ بتوانێت/ بتوانێتن، بتوانیم/ 2 حوزه

 بتوانیمن، بتوانین، بتوانن

تۊەنێگ، بتۊەنیم/ بتۊەنیمن، بتۊەنن، : بتۊەنم، بتۊەنی/ بتۊەنیت، بتۊەنێ/ ب2 حوزه

 بتۊەنن

 : بتۊەنم، بتۊەنید، بتۊەنێ، بتۊەنیمان، بتۊەنن، بتۊەنن1 حوزه

تۊنین/ بتۊنیمن، بتۊنیم/ بتۊنێت، بتۊنێد/ بتۊنێ/ بتۊنیت، بتۊنید/ بتۊنی/ بتۊنم، ب: 5 حوزه

 تۊننبتۊنن، ب

 تاننبتانن، بتانین/ بتانین، بتانیمن/ بتانیم/ بتانێ، بتانید، بتانم، ب: 1 حوزه
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تۊەنێت، بتۊەنێ/ بتوانێت/ بتوانێ/ بتۊەند، بتوانیت/ بتوانی/ بتۆەنم، بتوانم/ ب: 3 حوزه

 تۊەننبتوانن/ بتۊەنن، بتوانن/ بتۊەنیمن، بتۊەنیم/ بتوانیمن/ بتوانیم/ ب

 تۊننبتۊنین، بتۊنیمن، بتۊنیم/ بتۊنێ، بتۊنید، بتۊنم، ب: 8 حوزه

 

 ردی جنوبیو در ک« نخواست» مصدرصرف  -۲-۳-8

دست آوردن صورت زیرساختی بن گذشته دشوار نیز به« خواستن»در مورد مصدرِ 

توانند زیرساخت تلقی شوند. در شاخۀ می /twast/و  /xwast/است و هر دو صورت 

است و  /xwast/بن فعلی زمان گذشته برای مصدر خواستن،  ،ردیو شمالی زبان ک

جهت انتخاب گونۀ معیار نوشتاری کمک کند. در  تواند به ما دراین اشتراک می

ردی شمالی، و ردی جنوبی و همچنین کو در ک /xwast/نتیجه به دلیل وجود بن فعلی 

 گیریم. را بن فعلی گذشتۀ مصدر خواستن در نوشتار معیار در نظر می /xwast/گونۀ 

 

 «ساده گذشتۀ»در زمان « خواستن» مصدرصرف  -الف

های شخص و شماری به علاوۀ شناسه /xwast/خواستن، از برای صرف گذشتۀ سادۀ 

 .کنیماند، استفاده میکه پیشتر مشخص شده
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  «گذشتۀ ساده»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۱-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 twas/ twast-əm twas/ twast-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

twas/ 

twast-ø 
twas/ twast-ɪm 

/-ɪmən 
twas/ twast-ɪn twas/ 

twast-ən 

2 twast-əm twast-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

twast-ø twast-ɪm 
/-ɪmən 

twast-ɪn twast-ən 

2 xwas-əm xwas-ɪ 
/-ɪt 

xwas-ø xwas-ɪm 
/-ɪmən 

xwas-ən xwas-ən 

1 xwast-əm xwast-ɪd xwast-ø xwast-ɪman xwast/-ən xwast/-ən 

5 xwast/-əm xwast-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

xwast-ø xwast-ɪm 
/-ɪmən 

xwast-ɪn 
/-ən 

xwast/-ən 

1 twast-əm twast-ɪd twast-ø twast-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

Twast-ɪn 
/-ən 

twast/-ən 

3 xwas/-əm xwas-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

xwas-ø xwas-ɪm 
/-ɪmən 

xwas/-ən xwas/-ən 

8 twast-əm twast-ɪd twast-ø twast-ɪm 
/-ɪmən 

twast-ɪn twast-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ ساده»در زمان « خواستن» مصدرصرف 

: تواسم، تواستم، تواسی/ تواسید/ تواسیدن/ تواستی/ تواستی/ تواستیدن، 1 حوزه

تواس/ تواست، تواسیم/ تواسیمن/ تواستیم/ تواستیمن، تواسین/ تواستین، تواسن/ 

 نتواست

: تواستم، تواستی/ تواستیت/ تواستیتن، تواست، تواستیم/ تواستیمن، 2 حوزه

 تواستین، تواستن

 یت، خواس، خواسیم/ خواسیمن، خواسن، خواسن: خواسم، خواسی/ خواس2 حوزه

 : خواستم، خواستید، خواست، خواستیمان، خواستن، خواستن1 حوزه

ست، خواستیم/ خواستیمن، : خواستم، خواستی/ خواستید/ خواستیت، خوا5 حوزه

 خواستین/ خواستن، خواستن

: تواستم، تواستید، تواست، تواستیم/ تواستیمن/ تواستین، تواستین/ تواستن، 1 حوزه

 تواستن



123 
 

: خواسم، خواسی/ خواسیت/ خواسد، خواس، خواسیم/ خواسیمن، خواسن، 3 حوزه

 خواسن

 واستین، تواستن: تواستم، تواستید، تواست، تواستیم/ تواستیمن، ت8 حوزه

 

 «حال کامل»در زمان « خواستن» مصدرصرف  -ب

های به علاوۀ شناسه /xwast/در زمان حال کامل، خواستن به صورت بن فعلی 

شود و در سوم شخص مفرد نیز که شناسۀ صرف می /æ/علاوۀ شخص و شمار، به

 شود.استفاده می /ɛʝ/شخص و شمار آن تهی است، از وند میانجی 

 

  «حال کامل»در زمان /xwastən/  مصدرصرف : ۵۱-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

 سوم شخص جمع

1 twas/ twast-əm-æ twas/ twast-ɪ-

jæ 
/-ɪd-æ 

/-ɪdən-æ 

twas/ twast-

ɛʝæ 
-ɛjæ 

twas/ 

twast-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

twas/ twast-

ɪn-æ 
twas/ twast-ən-æ 

2 twast-əm-æ twast-ɪt-æ 
/-ɪtən-æ 

twast-ɛgæ 
-ɛgæs 

-ɛgæsən 

twast-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

twast-ɪn-æ twast-ən-æ 

2 xwas-əm-æ xwas-ɪt-æ xwas-ɛgæ xwas-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

xwas-ən-æ xwas-ən-æ 

1 xwast-ɛgəm xwast-ɛgɪd xwast-ɛjæ xwast--
ɛgɪman 
-ɛgɪn 

xwast-ɛgən xwast-ɛgən 

5 xwast-əm-æ xwast-ɪd-æ 
ɪt-æ 

xwast-ɛgæ xwast-ɪm-
æ 

/-ɪmən-æ 

xwast-ɪn-æ 
/-ən-æ 

xwast-ən-æ 

1 twast-əm-æ twast-ɪd-æ twast-ɛʝæ twast-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

/-ɪn-æ 

twast-ɪn-æ 
/-ən-æ 

twast-ən-æ 

3 xwas-əm-æ xwas-ɪj-æ 
/-ɪt-æ 
/-ɛd-æ 

xwas-ɛgæ xwas-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

xwas-ən-æ xwas-ən-æ 

8 twast-əm-æ twast-ɪd-æ twast-ɛʝæ twast-ɪm-æ 
/-ɪmən-æ 

twast-ɪn-æ twast-ən-æ 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « خواستن» مصدرصرف 
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: تواسمه، تواستمه، تواسیه/ تواسیده/ تواسیدنه/ تواستیه/ تواستیه/ تواستیدنه، 1 حوزه

سیمه/ تواسیمنه/ تواستیمه/ تواستیمنه، تواسیه/ تواسێه/ تواستیه/ تواستێه، توا

 تواسینه/ تواستینه، تواسنه/ تواستنه

: تواستمه، تواستیته/ تواستیتنه، تواستگه/ تواستگەس/ تواستگەسن، 2 حوزه

 تواستیمه/ تواستیمنه، تواستینه، تواستنه

 : خواسمه، خواسیته، خواسگه، خواسیمه/ خواسیمنه، خواسنه، خواسنه2 حوزه

استگم، خواستگید، خواستیه، خواستگیمان/ خواستگین، خواستگن، : خو 1 حوزه

 خواستگن

، ه/ خواستیمنه، خواستیمگه، خواسته/ خواستیته: خواستمه، خواستید5 حوزه

 ه، خواستنه/ خواستنهخواستین

/ ه، تواستینه/ تواستینه/ تواستیمنه، تواستیمێه، تواسته، تواستیده: تواستم1 حوزه

 ه، تواستنهتواستن

، ه/ خواسیمنه، خواسیمگه، خواسه/ خواسده/ خواسیته، خواسیه: خواسم3 هحوز 

 ه، خواسنهخواسن

 ه، تواستنه، تواستینه/ تواستیمنه، تواستیمێه، تواسته، تواستیده: تواستم8 حوزه

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان « خواستن»مصدر صرف  -ج

های که در قسمتگذشتۀ استمراری در مصدر خواستن نیز همچون دیگر مصدرهایی 

های شخص و شمار، به علاوۀ شناسه /dɛ-xwast/شود. قبل دیدیم، صرف می

 ساختار صرف فعل در گذشتۀ استمراری مصدر خواستن است.
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  «گذشتۀ استمراری»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۲-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

وم شخص س

 جمع

1 twas/ twast-əm 
/-ja-m 

twas/ twast-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 
/-ja-jd 

/-ja-jdən 

twas/ twast-

ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

twas/ twast-

ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

twas/ twast-ɪn 
/-ja-jn 

twas/ twast-ən 
/-ja-n 

2 twast-əm twast-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

twast-ø twast-ɪm 
/-ɪmən 

twast-ɪn twast-ən 

2 dɛ-xwas-əm dɛ-xwas-ɪ 
/-ɪt 

dɛ-xwas-ø dɛ-xwas-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-xwas-ən dɛ-xwas-ən 

1 dɛ-xwast-əm dɛ-xwast-ɪd dɛ-xwast-ø dɛ-xwast-ɪm 
/-ɪman 

dɛ-xwast-ən dɛ-xwast-ən 

5 dɛ-xwast-əm dɛ-xwast-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

dɛ-xwast-ø dɛ-xwast-ɪm 
/-ɪmən 

dɛ-xwast-ɪn 
/-ən 

dɛ-xwast-ən 

1 ʔæ-twast-əm ʔæ-twast-ɪd ʔæ-twast-ø ʔæ-twast- ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-twast-ɪn 
/-ən 

ʔæ-twast-ən 

3 ʔæ-xwas-əm ʔæ-xwas-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-xwas-ø ʔæ-xwas-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-xwas-ɪn ʔæ-xwas-ən 

8 mæ-twast-əm mæ-twast-ɪ 
/-ɪd 

mæ-twast-ø mæ-twast-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-twast-ɪn mæ-twast-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « خواستن»مصدر صرف 

: تواسم/ تواسیام، تواستم/ تواستیام، تواسی/ تواسیای/ تواسید/ تواسیاید/ 1 حوزه

/ / تواستیدن/ تواستیایدتواسیدن/ تواسیایدن/ تواستی/ تواستیای/ تواستید

/ تواستیا/ تواستیاد/ / تواستتواسیا/ تواسیاد/ تواسیادن .، تواستواستیایدن

/ / تواستیمن/ تواستیایم/ تواستیم/ تواسیایمن/ تواسیمن/ تواسیایم، تواسیمتواستیادن

/ / تواستن/ تواسیان، تواسن/ تواستیاین/ تواستین/ تواسیاین، تواسینتواستیایمن

 تواستیان

ن، تواست، تواستیم/ تواستیمن، : تواستم، تواستی/ تواستیت/ تواستیت2 حوزه

 تواستین، تواستن
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خواسن، د خواسیمن، د خواسیم/ د خواس، د خواسیت، د خواسی/ د خواسم، د : 2 حوزه

 خواسند 

 خواستند خواستن، د خواستیمان، د خواست، د خواستید، د خواستم، د : 1 حوزه

خواستیم/ د خواست، د خواستیت، د خواستید/ د خواستی/ د خواستم، د : 5 حوزه

 خواستند خواستن، د خواستین/ د ، خواستیمند 

تواستین، ئەتواستیمن/ ئەتواستیم/ ئەتواست، ئەتواستید، ئەتواستم، ئە: 1 حوزه

 تواستنئەتواستن، ئەتواستین/ ئە

خواسیم/ ئەخواس، ئەخواسد، ئەخواسیت/ ئەخواسی/ ئەخواسم، ئە: 3 حوزه

 خواسنئەخواسن، ئەخواسیمن، ئە

تواستین، مەتواستیمن، مەتواستیم/ مەست، توامەتواستید، مەتواستم، مە: 8 حوزه

 تواستنمە

 

 «کامل گذشتۀ»در زمان « خواستن» مصدرصرف  -د

های از گونۀ معیار در بن فعلی به علاوۀ صورت زیرساختی مصدر بودن و شناسه

 آید. شخص و شمار، گذشتۀ کامل به دست می
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  «گذشتۀ کامل»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۳-۲جدول 

شخص  اول 

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص مفرد

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

1 twas/ twast-ü-

m 
twas/ twast-ü-d 

/-dən 
twas/ twast-

ü-ø 
/-d 

/-dən 

twas/ twast-ü-

mən 
twas/ twast-ü-n twas/ twast-

ü-ntwas/ 

twast-ü-n 

2 twast-əwɪ-m 
/-ü-m 

twast-əwɪ-t 
/-tən 
/-ü-t 

/-ü-tən 

twast-əwɪ-ø 
/-ü-ø 

twast-əwɪ-mən 
/-ü-mən 

twast-əwɪ-n 
/-ü-n 

twast-əwɪ-n 
/-ü-n 

2 xwas-ü-m xwas-ü-t xwas-ü-g xwas-ü-mən xwas-ü-n xwas-ü-n 

1 xwast-ü-m xwast-ü-d xwast-ü-ø xwast-ü-man xwast-ü-n xwast-ü-n 

5 xwast-ü-m xwast-ü-d 
/-t 

xwast-ü-ø xwast-ü-mən xwast-ü-n xwast-ü-n 

1 twast-ü-m twast-ü-d twast-ü-ø twast-ü-mən 
/-n 

twast-ü-n twast-ü-n 

3 xwas-ü-m xwas-ü-t 
/-d 

xwas-ü-ø xwas-ü-mən xwast-ü-n xwast-ü-n 

8 twast-ü-m twast-ü-d twast-ü-ø twast-ü-mən twast-ü-n twast-ü-n 

 

 رسم الخط کوردی: با« گذشتۀ کامل»در زمان « خواستن» مصدرصرف 

: تواسۊم، تواستۊم، تواسۊد/ تواسۊدن/ تواستۊد/ تواستۊدن، تواسۊ/ تواسۊد/ 1 حوزه

تواسۊدن/ تواستۊ/ تواستۊد/ تواستۊدن، تواسۊمن/ تواستۊمن، تواسۊن/ تواستۊن، 

 تواسۊن/ تواستۊن

 توی/، تواس/ تواستۊت/ تواستۊتنتنوییت/ تواستو، تواست/ تواستۊمموی: تواست2 حوزه

 / تواستۊننوی، تواست/ تواستۊنینو، تواست/ تواستۊمنیمنو، تواستتواستۊ

 نۊ ن، خواسۊ من، خواسۊ ، خواسۊگت، خواسۊ م، خواسۊ : خواس2 حوزه

 نۊ ن، خواستۊ مان، خواستۊ ، خواستۊد، خواستۊ م، خواستۊ : خواست1 حوزه

 نۊ ن، خواستۊ من، خواستۊ ، خواستۊت، خواستۊ د/ خواستۊ خواست م،ۊ : خواست5 حوزه

 نۊ ن، تواستۊ ن، تواستۊ من/ تواستۊ ، تواستۆد، تواستۊ م، تواستۊ : تواست1 وزهح

 نۊ ن، خواسۊ من، خواسۊ ، خواسۊد، خواسۊ ت/ خواسۊ م، خواسۊ : خواس3 حوزه

 نۊ ن، تواستۊ من، تواستۊ ، تواستۊد، تواستۊ م، تواستۊ : تواست8 حوزه
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 «التزامی گذشتۀ»در زمان « خواستن» مصدرصرف  -ه

ستن در زمان گذشتۀ التزامی را ت موجود در صرف مصدر خوادر جدول بالا تنوعا

های شخص و بینیم که پیشتر در رابطه با تنوعات موجود در بن فعلی و شناسهمی

شمار آن بحث شد و طبق همان قاعدۀ کلی در زمان گذشتۀ التزامی، در اینجا نیز از 

و  aان گذشته و واکۀ به علاوۀ گونۀ معیار بن فعلی خواستن در زم /bə/وند التزامی 

استن در گذشتۀ التزامی به دست های شخص و شمار، صرف مصدر خو شناسه

 آید.می

شود: در رابطه با بن حال نیز همین تناوب بین دو صورت زیرساختی ممکن دیده می

های که ما بنابر آنچه گفته شد و همگرایی با دیگر شاخه /twa/و  /xwaz/های صورت

 کنیم.را به عنوان بن فعلی معیار در نوشتار انتخاب می /xwaz/زبان کردی، 

 

  «گذشتۀ التزامی»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۴-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

1 bə-twas/ 

twast-a-m 
bə-twas/ 

twast-a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-twas/ 

twast-a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-twas/ twast-

a-jm 
/-jmən 

bə-twas/ twast-

a-jn 
bə-twas/ 

twast-a-n 

2 bə-twast-a-m bə-twast-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-twast-a-ø 
/-t 

/-tən 

bə-twast-a-jm 
/-jmən 

bə-twast-a-jn bə- twast-a-n 

2 bə-xwas-a-m bə-xwas-a-j 
/-jt 

bə-xwas-a-ø 
/-g 

bə-xwas-a-jm 
/-jmən 

bə- xwas-a-n bə- xwas-a-n 

1 bə-xwast-a-m bə-xwast-a-jd bə-xwast-a-
ø 

bə-xwast-a-
jman 

bə-xwast-a-n bə-xwast-a-n 

5 bə-xwast-a-m bə-xwast-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-xwast-a-

ø 
/-d 
/-t 

bə-xwast-a-jm 
/-jmən 

bə- xwast-a-jn 
/-n 

bə- xwast-a-n 

1 bə-twast-a-m bə-twast-a-jd bə-twast-a-ø 
/-d 

bə-twast-a-jm 
/-jmən 

/-jn 

bə- twast-a-jn 
/-n 

bə- twast-a-n 

3 bə-xwas-a-m bə-xwas-a-j 
/-jt 
/-jd 

bə-xwas-a-ø 
/-t 
/-d 

bə-xwas-a-jm 
/-jmən 

bə-xwas-a-n bə-xwas-a-n 

8 bə-twast-a-m bə-twast-a-jd bə-twast-a-ø 
/-d 

bə-twast-a-jm 
/-jmən 

bə-twast-a-jn bə-twast-a-n 
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 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « خواستن» مخدرصرف 

: بتواسام/ بتواستام، بتواسای/ بتواساید/ بتواسایدن/ بتواستای/ بتواستاید/ 1 حوزه

بتواستایدن، بتواسا/ بتواساد/ بتواسادن/ بتواستا/ بتواستاد/ بتواستادن، بتواسایم/ 

 ستایم/ بتواستایمن، بتواساین/ بتواستاین، بتواسان/ بتواستانبتواسایمن/ بتوا

: بتواستام، بتواستای/ بتواستایت/ بتواستایتن، بتواستا/ بتواستات/ بتواستاتن، 2 حوزه

 بتواستایم/ بتواستایمن، بتواستاین، بتواستان

: بخواسام، بخواسای/ بخواسایت، بخواسا/ بخواساگ، بخواسایم/ 2 حوزه

 بخواسان، بخواسانبخواسایمن، 

 بخواستام، بخواستاید، بخواستا، بخواستایمان، بخواستان، بخواستان: 1 حوزه

: بخواستام، بخواستای/ بخواستاید/ بخواستایت، بخواستا/ بخواستاد/ 5 حوزه

 بخواستات، بخواستایم/ بخواستایمن، بخواستاین/ بخواستان، بخواستان

بتواستاد، بتواستایم/ بتواستایمن/ بتواستاین،  : بتواستام، بتواستاید، بتواستا/1 حوزه

 بتواستاین/ بتواستان، بتواستان

/ بخواسات/ بخواساد، : بخواسام، بخواسای/ بخواسایت/ بخواساید، بخواسا3 حوزه

 بخواسایم/ بخواسایمن، بواسان، بخواسان

واستاین، : بتواستام، بتواستاید، بتواستا/ بتواستا، بتواستایم/ بتواستایمن، بت8 حوزه

 بتواستان

 

 «حال اخباری»در زمان « خواستن» مصدرصرف  -و

در زمان حال اخباری نیز گفتیم اگر وند استمراری به کار نرود، این زمان با زمان 

تواند به دلیل اقتصاد زبانی و شود و حذف وند استمراری میدیگری اشتباه گرفته نمی

واهیم وند استمراری را در گونۀ کوشی گویشوران باشد. در صورتی که بخاصل کم

نوشتاری معیار زبان به کار برده و در آموزش نیز از آن استفاده کنیم،  به دلیل استفادۀ 

ردی و هایی از کو همچنین بخش /dæ/شمالی و میانی کوردی های زبانی شاخه

ترین وند برای نشان دادن استمرار ، این وند مناسب/də/جنوبی از وند استمراری 
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های شخص و شمار، صرف حال اخباری برای به علاوۀ نشانه /-də-xwaz/ازت.اس

 .آیدمصدر خواستن به دست می

 

  «حال اخباری»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۵-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 twa-m twa-j 
/-jd 

/-jdən 

twa-j 
/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

twa-jm 
/-jmən 

twa-jn 
 

twa-n 

2 twa-m twa-j 
/-jt 

/-jtən 

twa-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

twa-jm 
/-jmən 

twa-jn twa-n 

2 xwaz-əm xwaz-ɪ 
/-ɪt 

xwaz-e 
/-eg 

xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

xwaz-ən xwaz-ən 

1 də-xwaz-əm də-xwaz-ɪd də-xwaz-ɪ də-xwaz- 
/-ɪman 

də-xwaz-ən də-xwaz-ən 

5 xwaz-əm xwaz-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

xwaz-e 
/-ed 
/-et 

xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

 

xwaz-ɪn 
/-ən 

xwaz-ən 

1 ʔæ-twa-m ʔæ-twa-jd ʔæ-twa-ø ʔæ-twa-jm 
/-jmən 

/-jn 

ʔæ-twa-jn 
/-n 

ʔæ-twa-n 

3 ʔæ-xwaz-əm ʔæ-xwaz-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-xwaz-e 
/-et 
/-ed 

ʔæ-xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-xwaz-ən ʔæ-xwaz-ən 

8 mæ-twa-m mæ-twa-jd mæ-twa-ʝ mæ-twa-jm 
/-jmən 

mæ-twa-jn mæ-twa-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال اخباری»در زمان « خواستن» مصدرصرف 

 تواێ/ تواێد/ تواێدن ، توای/ تواید/: توام، توای/ تواید/ توایدن1 حوزه

ایم/ توایمن، تواین، : توام، توای/ توایت/ توایتن، تواێ/ تواێت/ تواێتن، تو 2 حوزه

 توان

خوازم، خوازی/ خوازیت، خوازێ/ خوازێگ، خوازیم/ خوازیمن، خوازن، : 2 حوزه

 خوازن

 ، دخوازیمان،دخوازن، دخوازندخوازی: دخوازم، دخوازید، 1 حوزه
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خوازید/ خوازیت، خوازێ/ خوازێد/ خوازێت، خوازیم/  : خوازم، خوازی/5 حوزه

 خوازیمن، خوازین/ خوازن، خوازن

: ئەتوام، ئەتواید، ئەتوا، ئەتوایم/ ئەتوایمن، ئەتواین، ئەتواین/ ئەتوان، 1 حوزه

 ئەتوان

، ئەخوازێ، ئەخوازێت، ئەخوازێد، / ئەخوازد: ئەخوازم، ئەخوازی/ ئەخوازیت3 حوزه

 ئەخوازیم/ ئەخوازیمن، ئەخوازن، ئەخوازن

 ، مەتوان: مەتوام، مەتواید، مەتواێ، مەتوایم/ مەتوایمن، مەتواین8 حوزه

   

در زمان حال اخباری نیز گفتیم اگر وند استمراری به کار نرود، این زمان با زمان 

تواند به دلیل اقتصاد زبانی و شود و حذف وند استمراری میدیگری اشتباه گرفته نمی

اصل کم کوشی گویشوران باشد. در صورتی که بخواهیم وند استمراری را در گونۀ 

به کار برده و در آموزش نیز از آن استفاده کنیم،  به دلیل استفادۀ نوشتاری معیار زبان 

ردی جنوبی از وند و هایی از کو همچنین بخش  /dæ/ های زبانی شمالی و میانیشاخه

-də/ازترین وند برای نشان دادن استمرار است.، این وند مناسب/də/استمراری 

xwaz-/ اخباری برای مصدر های شخص و شمار، صرف حال به علاوۀ نشانه

 آید.خواستن به دست می

 

 «التزامیحال »در زمان « خواستن» مصدرصرف  -ز

به  /-bə-xwaz/را بن فعلی در نوشتار معیار در نظر گرفتیم،  /xwaz/ از آنجایی که

های شخص و شمار، قاعدۀ ساخت زمان حال التزامی برای صرف مصدر علاوۀ ناسه

 دهد.خواستن را نشان می
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  «حال التزامی»در زمان  /xwastən/ مصدرصرف  :۵۶-۲ جدول

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-twa-m bə-twa-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-twa-j 
/-jd 
/-ʝ 

/-ʝd 
/-ʝdən 

bə-twa-jm 
/-jmən 

bə-twa-jn bə-twa-n 

2 bə-twa-m bə-twa-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-twa-ʝ 
/-ʝt 

/-ʝtən 

bə-twa-jm 
/-jmən 

bə-twa-jn bə-twa-n 

2 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪ 
/-ɪt 

bə-xwaz-e 
/-eg 

bə-xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

bə-xwaz-ən bə-xwaz-ən 

1 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪd bə-xwaz-ɪ bə-xwaz-

ɪman 
bə-xwaz-ən bə-xwaz-ən 

5 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

bə-xwaz-e 
/-ed 
/-et 

bə-xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

bə-xwaz-ɪn 
/-ən 
 

bə-xwaz-ən 

1 bə-twa-m bə-twa-jd bə-twa-ʝ bə-twa-jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-twa-jn 
/-n 

bə-twa-n 

3 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

bə-xwaz-e 
/-et 
/-ed 

bə-xwaz-ɪm 
/-ɪmən 

bə-xwaz-ən bə-xwaz-ən 

8 bə-twa-m bə-twa-jd bə-twa-ʝ bə-twa-jm 
/-jmən 

bə-twa-jn bə-twa-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « خواستن» مصدرصرف 

/ بتواێد/ بتواێدن، بتوایم/ بتوایدن، بتوای/ بتواید/ بتواێتوام، بتوای/ بتواید/ ب: 1 حوزه

 بتوایمن، بتواین، بتوان

بتواێت/ بتواێتن، بتوایم/ بتوایمن،  : بتوام، بتوای/ بتوایت/ بتوایتن، بتواێ/2 حوزه

 بتواین، بتوان

: بخوازم، بخوازی/ بخوازیت، بخوازێ/ بخوازێگ، بخوازیم/ بخوازیمن، 2 حوزه

 بخوازن، بخوازن

 بخوازیمان،بخوازن، بخوازن ، بخوازی،: بخوازم، بخوازید1 حوزه

ت، بخوازیم/ : بخوازم، بخوازی/ بخوازید/ بخوازیت، بخوازێ/ بخوازێد/ بخوازێ5 حوزه

 بخوازیمن، بخوازین/ بخوازن، بخوازن

 توانبتوان، بتواین/ بتواین، ب توایم/ ئەتوایمن،ب: بتوام، بتواید، بتواێ، 1 حوزه
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خوازیم/ بخوازێد، بخوازێت، بخوازێ، ب خوازد،ب/ خوازیتبخوازی/ بخوازم، ب: 3 حوزه

 خوازنبخوازن، بخوازیمن، ب

 توانبتواین، بتوایمن، بوایم/ تبتواێ، بتواید، بتوام، ب: 8 حوزه

 

 ردی جنوبیو در ک« گفتن» مصدرصرف  -۲-۳-9

ردی جنوبی و بینیم. در کدر جدول زیر صرف مصدر گفتن در زمان گذشتۀ ساده را می

 در مناطق مختلف کاربرد دارد. /wɛt/و  /wæt/دو صورت 

 

 «ساده گذشتۀ»در زمان « گفتن» مصدرصرف  -الف

 

 «گذشتۀ ساده»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۵۷-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 Wæt/ wɛt 
-əm 

Wæt/ wɛt-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

Wæt/wɛt-ø Wæt/ wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

Wæt/ wɛt-ɪn Wæt/wɛt-ən 

2 wæt-əm wæt-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

wæt-ø wæt-ɪm 
/-ɪmən 

wæt-ɪn wæt-ən 

2 wɛt-əm wɛt-ɪ 
/-ɪt 

wɛt-ø wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

wɛt-ən wɛt-ən 

1 wɛt-əm wɛt-ɪd wɛt-ø wɛt-ɪman wɛt-ən wɛt-ən 

5 wɛt-əm wɛt-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

wɛt-ø wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

wɛt-ɪn 
/-ən 

wɛt-ən 

1 wɛt-əm wɛt-ɪd wɛt-ø wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

wɛt-ɪn 
/-ən 

wɛt-ən 

3 wæt-əm wæt-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

wæt-ø wæt-ɪm 
/-ɪmən 

wæt-ən wæt-ən 

8 wɛt-əm wɛt-ɪd wɛt-ø 
 

wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

wɛt-ɪn wɛt-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ ساده»در زمان « گفتن» مصدرصرف 
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/ وت، وەتیم/ وەتید/ وەتیدن/ وتی/ وتید/ وتیدن، وەت: وەتم/ وتم، وەتی/ 1 حوزه

 تن/ وتنوەتیمن/ وتیم/ وتیمن، وەتین/ وتین/ وە

 : وەتم، وەتی/ وەتیت/ وەتیتن، وەت، وەتیم/ وەتیمن، وەتین، وەتن2 حوزه

 : وتم، وتی/ وتیت، وت، وتیم/ وتیمن، وتن، وتن2 حوزه

 وتن، وتن: وتم، وتید، وت، وتیمان، 1 حوزه

 : وتم، وتی/ وتیت/ وتید، وت، وتیم/ وتیمن، وتین/ وتن، وتن5 حوزه

 وتیمن/ وتین، وتین/ وتن، وتن: وتم، وتید، وت، وتیم/ 1 حوزه

 : وتم، وتی/ وتیت/ وتد، وت، وتیم/ وتیمن، وتن، وتن3 حوزه

 ن: وتم، وتید، وت، وتیم/ وتیمن، وتین، وت8 حوزه

است که با اعمال قواعد  /wæt/در مورد مصدرِ گفتن، زیرساخت بن فعلی گذشته 

ایی متناوبی نمود های آو ( در مناطق مختلف به صورت۱واجی مطابق با بازنمایی )

های آوایی به عنوان نمونه یابد )شناسۀ اول شخص مفرد برای نشان دادن اشتقاقمی

 افزوده شده است(.

(1) Underlying representation:    wæt-əm 

Rule 1: Anticipatory vowel assimilation:  wɛt-əm 

 (vowel raising)  

در اینجا به  –رونده ای پسواکه ، با وندافزایی شناسۀ فعلی، همگونی۱در قاعدۀ 

در همگونی با  æافتد که طی آن، واکۀ افتادۀ اتفاق می – 1ایصورت ارتقای واکه

در شناسۀ فعلی در ارتفاع واکه با آن همگون شده و به واکۀ میانی  əواکۀ میانی 

 شود:تبدیل می ɛ)غیرافتاده( 

(1) Anticipatory assimilation of vowel height 

V → [−low] / __C0 V 

 

        [−low] 

                                                           
1. vowel raising 
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های شخص و شمار یک از آنجایی که بن فعلی به تنهایی استفاده نشده و با شناسه

/ به عنوان بن فعلی معیار در نوشتار استفاده /wɛtدهد، از صورت فعل را تشکیل می

 کنیم.می

«حال کامل»در زمان « گفتن» مصدرصرف  -ب

ذشتۀ استمراری، از صورت زیرساختی بن فعلی به برای صرف مصدر گفتن در زمان گ

کنیم و بر اساس آنچه پیشتر استفاده می æهای شخص و شمار و وند علاوۀ شناسه

 شود. استفاده می /ɛʝ/آمد، در سوم شخص مفرد نیز وند میانجی 

«حال کامل»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۵۸-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

مفرد

شخص سوم 

مفرد

اول شخص جمع سوم شخص  دوم شخص جمع

جمع

1 Wæt/wɛt-əm-æ Wæt/ wɛt-ɪj-æ

/-ɪd-æ
/-ɪdən-æ

Wæt/ wɛt-ɛjæ

/-ɛʝæ

Wæt/ wɛt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

Wæt/ wɛt-ɪn-æ Wæt/ wɛt

-ən-æ

2 wæt-əm-æ wæt-ɪt-æ

/-æs

/-æsən

wæt-ɛgæ

/-ɛgæs

/-ɛgæsən

wæt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

wæt-ɪn-æ wæt-ən-æ

2 wɛt-əm-æ wɛt-ɪt-æ wɛt-ɛgæ wɛt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

wɛt-ən-æ wɛt-ən-æ

1 wɛt-ɛgəm wɛt-ɛgɪd wɛt-ɛjæ wɛt-ɛgɪman

/-ɛgɪn

wɛt-ɛgən wɛt-ɛgən

5 wɛt-əm-æ wɛt-ɪd-æ

/-ɪt-æ

wɛt-ɛgæ wɛt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

wɛt-ɪn-æ

/-ən-æ

wɛt-ən-æ

1 wɛt-əm-æ wɛt-ɪd-æ wɛt-ɛʝ-æ wɛt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ
/-ɪn-æ

wɛt-ɪn-æ

/-ən-æ

wɛt-ən-æ

3 wæt-əm-æ wæt-ɪj-æ

/-ɪt-æ
/-ɛd-æ

wæt-ɛgæ wæt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

wæt-ɪn-æ

wæt-ən-æ

8 wɛt-əm-æ wɛt-ɪd-æ wɛt-ɛʝ-æ wɛt-ɪm-æ

/-ɪmən-æ

wɛt-ɪn-æ wɛt-ən-æ

 با رسم الخط کوردی:« حال کامل»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

وەتیه/ وەتێه/  وەتیده/ وەتیدنه/ وتیه/ وتیده/ وتیدنه،وەتیه/  : وەتمه/ وتمه،1 حوزه

وتێه، وەتیمه/ وەتیمنه/ وتیمه/ وتیمنه، وەتینه/ وتینه/ وەتنه/ وتنه
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/ ه، وەتیمگە/ وەتگەس/ وەتگەسن، وەتەس/ وەتیتەسن/ وەتیته: وەتمه، وەتیت2 حوزه

 ه، وەتنه، وەتینهوەتیمن

 ه، وتنه، وتنهوتیمن/ ه، وتیمگه، وته، وتیته: وتم2 حوزه

 نگن، وتگیمان، وتگ، وتیهید، وتگم، وتگ: وت1 حوزه

 ه، وتنه/ وتنه، وتینه/ وتیمنه، وتیمگه، وته/ وتیتده، وتیه: وتم5 حوزه

 ه، وتنه/ وتنه، وتینه/ وتینه/ وتیمنه، وتیمێه، وته، وتیده: وتم1 حوزه

 ه، وتنهن، وته/ وتیمنه، وتیمگه، وته/ وتده/ وتیته، وتیه: وتم3 حوزه

 نه ، وته، وتینه/ وتیمنه، وتیمێه، وته، وتیده: وتم8 حوزه

 

 «گذشتۀ استمراری»در زمان « گفتن» مصدرصرف  -ج

در زمان گذشتۀ « گفتن» مصدردر اینجا نیز از  از همان الگوی پیشین برای صرف 

 کنیم.استمراری استفاده می
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 «اریگذشتۀ استمر »در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۵۹-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 Wæt/ wɛt-əm 
/-ja-m 

Wæt/ wɛt-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 
/-ja-j 

/-ja-jd 
/-ja-jdən 

Wæt/ wɛt-ø 
/-ja-ø 
/-ja-d 

/-ja-dən 

Wæt/ wɛt-ɪm 
/-ɪmən 
/-ja-jm 

/-ja-jmən 

Wæt/ wɛt-ɪn 
/-ja-jn 

Wæt/ wɛt-ən 
/-ja-n 

2 wæt-əm wæt-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

wæt-ø wæt-ɪm 
/-ɪmən 

wæt-ɪn wæt-ən 

2 də-wɛt-əm də-wɛt-ɪ 
/-ɪt 

də-wɛt-ø də-wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

də-wɛt-ən də-wɛt-ən 

1 də-wɛt-əm də-wɛt-ɪd də-wɛt-ø də-wɛt-ɪman də-wɛt-ən də-wɛt-ən 

5 də-wɛt-əm də-wɛt-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

də-wɛt-ø də-wɛt-ɪm 
/-ɪmən 

də-wɛt-ɪn 
/-ən 

də-wɛt-ən 

1 ʔæ-wɛt-əm ʔæ-wɛt-ɪd ʔæ-wɛt-ø ʔæ-wɛt -ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæ-wɛt-ɪn 
/-ən 

ʔæ-wɛt-ən 

3 ʔæ-wæt-əm ʔæ-wæt-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæ-wæt-ø ʔæ-wæt-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæ-wæt-ən ʔæ-wæt-ən 

8 mæ-wt-əm mæ-wt-ɪ mæ-wt-ø mæ-wt-ɪm 
/-ɪmən 

mæ-wt-ɪn mæ-wt-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ استمراری»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

/ / وەتیایدن/ وەتیدن/ وەتیاید/ وەتید/ وەتیای، وەتی/ وتیاموتم وەتیام/ وەتم/: 1 حوزه

/ ، وەتیم/ وتیا/ وت/ وەتیا، وەت/ وتیایدن/ وتیدن/ وتیاید/ وتید/ وتیایوتی

/ ، وەتین/ وتیایمنتیمن/ و / وتیایم/ وتیم/ وەتیایمن/ وەتیمنوەتیایم

 / وتیان/ وتن/ وەتیانوەتن/ وتیاین، / وتینوەتیاین

 : وەتم، وەتی/ وەتیت/ وەتیتن، وەت، وەتیم/ وەتیمن، وەتین، وەتن2 حوزه

 وتندوتن، دوتیمن، دوتیم/ دوت، د: دوتم، دوتی/ دوتیت، 2 حوزه

 وتندوتن، دوتیمان، دوت، دوتید، دوتم، د: 1 حوزه

 وتندوتن، دوتین/ دوتیمن، دوتیم/ دوت، دوتید، دوتیت/ دوتی/ دوتم، د: 5 حوزه

 وتنئەوتن، ئەوتین/ ئەوتین، ئەوتیمن/ ئەوتیم/ ئەوت، ئەوتید، ئەوتم، ئە: 1 حوزه
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 وتنئەوتن، ئەوتیمن، ئەوتیم/ ئەوت، ئەوتد، ئەوتیت/ ئەوتی/ ئەوتم، ئە: 3 حوزه

 نوتمەن، وتیمەوتیمن، مەوتیم/ مەوت، مەوتید، مەوتم، مە: 8 حوزه

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان « گفتن» مصدرصرف  -د

در رابطه با دو تنوع موجود در بن فعلی زمان گذشتۀ مصدر گفتن بحث شد و در این 

مورد نیز همچون افعال قبل، از بن فعلی انتخاب شده به علاوۀ صورت زیرساختی 

گذشتۀ های شخص و شمار معیار، صرف گفتن در زمان فعل کمکی بودن و شناسه

 آید. کامل به دست می

 

 «گذشتۀ کامل»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۶۱-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 Wæt/ wɛt-ü-m Wæt/ wɛt-ü-d 
/-dən 

Wæt/ wɛt-ü-ø 
/-d 

/-dən 

Wæt/ wɛt-ü-

mən 
Wæt/ wɛt-ü-n 

 
Wæt/ wɛt-ü-n 

2 wæt-ü-m wæt-ü-t 
/-tən 

wæt-ü-ø wæt-ü-mən wæt-ü-n wæt-ü-n 

2 wɛt-ü-m wɛt-ü-t wɛt-ü-ø 
/-g 

wɛt-ü-mən wɛt-ü-n wɛt-ü-n 

1 wɛt-ü-m wɛt-ü-d wɛt-ü-ø wɛt-ü-man wɛt-ü-n wɛt-ü-n 

5 wɛt-ü-m wɛt-ü-d 
/-t 

wɛt-ü-ø wɛt-ü-mən wɛt-ü-n wɛt-ü-n 

1 wɛt-ü-m wɛt-ü-d wɛt-ü-ø wɛt-ü- 
mən 
/-n 

wɛt-ü-n wɛt-ü-n 

3 wæt-ü-m wæt-ü-d/ -t wæt-ü-ø wæt-ü-mən wæt-ü-n wæt-ü-n 
 

8 wɛt-ü-m wɛt-ü-d wɛt-ü-ø wɛt-ü-mən wɛt-ü-n wɛt-ü-n 

 

 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ کامل»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

ۊ/ وتۊد/ / وتۊد/ وەتۊدن/ وەتۊدن، وەتۊ د/ وتۊ دن/ وتۊ د/ وەتۊ وەت: وەتۊم/ وتۊم، 1 حوزه

 نۊ ن/ وتۊ ن/ وەتۊ ن/ وتۊ ، وەتنمۊ وت ۊمن/، وەتوتۊدن

 نۊ ن، وەتۊ من، وەتۊ ، وەتۊتن، وەتۊ ت/ وەتۊ م، وەتۊ : وەت2 حوزه
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 نۊ ن، وتۊ من، وتۊ ، وتۊ/ وتۊگت، وتۊ م، وتۊ : وت2 حوزه

 نۊ ن، وتۊ مان، وتۊ ، وتۊد، وتۊ م، وتۊ : وت1 حوزه

 نۊ ن، وتۊ ، وتمنۊ ، وتۊت، وتۊ وت ۊد/م، وتۊ : وت5 حوزه

 نۊ ن، وتۊ ن، وتۊ وت وتۊمن/، ۊد، وتۊ م، وتۊ : وت1 حوزه

 نۊ ن، وتۊ من، وتۊ ، وتۊ، وتۊت/ وتۊدم، وتۊ : وت3 حوزه

 نۊ ن، وتۊ من، وتۊ ، وتۊد، وتۊ م، وتۊ : وت8 حوزه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان « گفتن» مصدرصرف  -ه

 aبن فعلی، واکۀ  الگوی صرف مصدر گفتن در زمان گذشتۀ التزامی، از وند التزامی،

 آید.های شخص و شمار به دست میو شناسه

 

 «گذشتۀ التزامی»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۶۱-۲جدول 

دوم شخص  اول شخص مفرد حوزه

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 bə-wæt/ wɛt-a-m bə-wæt/ wɛt-

a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-wæt/ 

wɛt-a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-wæt/ wɛt-

a-jm 
/-jmən 

bə-wæt/ wɛt-

a-jn 
 

bə-wæt/ 

wɛt-a-n 

2 bə-wæt-a-m bə-wæt-a-j 
/-jt 

/-jtən 

bə-wæt-a-ø 
/-t 

/-tən 

bə-wæt-a-jm 
/-jmən 

bə-wæt-a-jn bə-wæt-a-n 

2 bə-wɛt-a-m bə-wɛt-a-j 
/-jd 

/-jdən 

bə-wɛt-a-ø 
/-d 

/-dən 

bə-wɛt-a-jm 
/-jmən 

bə-wɛt-a-jn bə-wɛt-a-n 
 

1 b-ūt-a-m b-ūt-a-jd b-ūt-a-ø b-ūt-a-jman b-ūt-a-n b-ūt-a-n 

5 bə-wɛt-a-m bə-wɛt-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-wɛt-a-ø 
/-d 
/-t 

bə-wɛt-a-jm 
/-jmən 

 

bə-wɛt-a-jn 
/-n 

bə-wɛt-a-n 

1 bə-wɛt-a-m bə-wɛt-a-jd bə-wɛt-a-ø 
/-d 

bə-wɛt-a- jm 
/-jmən 

/-jn 

bə-wɛt-a- jn 
/-n 

bə-wɛt-a-n 

3 bə-wæt-a-m bə-wæt-a-j 
/-jd 
/-jt 

bə-wæt-a-ø bə-wæt-a-jm 
/-jmən 

bə-wæt-a-n bə-wæt-a-n 

8 bu-wɛt-a-m bu-wɛt-a-jd bu-wɛt-a-ø 
/-d 

bu-wɛt-a-jm 
/-jmən 

bu-wɛt-a-jn 
 

bu-wɛt-a-n 
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 با رسم الخط کوردی:« گذشتۀ التزامی»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

بوتام، بوەتای/ بوەتاید/ بوەتایدن/ بوتای/ بوتاید، بوتایدن، بوەتا/  : بوەتام/1 حوزه

بوەتاد/ بوەتادن/ بوتا/ بوتاد/ بوتادن، بوەتایم/ بوەتایمن/ بوتایم/ بوتایمن، بوەتاین/ 

 بوتاین، بوەتان/ بوتان

: بوەتام، بوەتای/ بوەتایت/ بوەتایتن، بوەتا/ بوەتات/ بوەتاتن، بوەتایم/ 2 حوزه

 بوەتاین، بوەتان بوەتایمن،

بوتایم/ بوتایمن، بوتاین، : بوتام، بوتای/ بوتاید/ بوتایدن، بوتا/ بوتاد/ بوتادن، 2 حوزه

 بوتان

 بۊتام، بۊتاید، بۊتا، بۊتایمان، بۊتان، بۊتان: 1 حوزه

: بوتام، بوتای/ بوتاید/ بوتایت، بوتا/ بوتاد/ بوتات، بوتایم/ بوتایمن، بوتاین/ 5 حوزه

 بوتان، بوتان

 بوتاین، بوتاین/ بوتان، بوتان: بوتام، بوتاید، بوتا/ بوتاد، بوتایم/ بوتایمن/ 1 حوزه

 : بوەتام، بوەەتای/ بوەتاید/ بوەتایت، بوەتا، بوەتایم/ بوەتایمن، بوەتان، بوەتان3 حوزه

 : بوتام، بوتاید، بوتا/ بوتاد، بوتایم/ بوتایمن، بوتاین، بوتان8 حوزه

 

 «حال اخباری»زمان در « گفتن» مصدرصرف  -و
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 «حال اخباری»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف : ۶۲-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 ʔüš-əm ʔüš-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

ʔüš-ɛ 
/-ɛd 

/-ɛdən 

ʔüš-ɪm 
/-ɪmən 

ʔüš-ɪn ʔüš-ən 
 

2 wɪš-əm wɪš-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

wɪš-ɛ 
/-ɛg 

/-ɛgən 

wɪš-ɪm 
/-ɪmən 

wɪš-ɪn 
 

wɪš-ən 

2 ʔüš-əm ʔüš-ɪ 
/-ɪt 

ʔüš-ɛ 
/-ɛg 

ʔüš-ɪm 
/-ɪmən 

ʔüš-ən ʔüš-ən 

1 ʔüš-əm ʔüš-ɪd ʔüš-ɪ ʔüš-ɪman ʔüš-ən ʔüš-ən 

5 ʔæš-əm ʔæš-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

ʔæš-ɛ 
/-ɛd 
/-ɛt 

ʔæš-ɪm 
/-ɪmən 

ʔæš-ɪn 
/-ən 

ʔæš-ən 
 

1 ʔæẅž-əm ʔæẅž-ɪd ʔæẅž-ɛ ʔæẅž- ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

ʔæẅž-ɪn 
/-ən 

ʔæẅž-ən 

3 ʔæẅž-əm ʔæẅž-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

ʔæẅž-ɛ 
/-ɛt 
 

ʔæẅž-ɪm 
/-ɪmən 

 

ʔæẅž-ən ʔæẅž-ən 

8 müš-əm müš-ɪd müš-ɛ müš-ɪm 
/-ɪmən 

müš-ɪn müš-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال اخباری»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

ئۊشیدن، ئۊشێ/ ئۊشێد/ ئۊشێدن، ئۊشیم/ ئۊشیمن،  ۊشم، ئۊشی/ ئۊشید/: ئ1 حوزه

 ئۊشین، ئۊشن

: ویشم، ویشی/ ویشیت/ ویشیتن، ویشێ/ ویشێگ/ ویشێگن، ویشیم/ 2 حوزه

 ویشیمن، ویشین، ویشن

 ئۊشن، ئۊشن: ئۊشم، ئۊشی/ ئۆشیت، ئۆشێ/ ئۊشێگ، ئۊشیم/ ئۊشیمن، 2 حوزه

 : ئۊشم، ئۊشید، ئۆشی، ئۊشیمان، ئۊشن، ئۊشن1 حوزه

: ئەشم، ئەشی/ ئەشید/ ئەشیت، ئەشێ/ ئەشێد/ ئەشێت، ئەشیم/ ئەشیمن، 5 هحوز 

 ئەشین/ ئەشن، ئەشن

 / ئەۊژین، ئەۊژین/ ئەۊژن، ئەۊژن: ئەۊژم، ئەۊژید، ئەۊژێ، ئەۊژیم/ ئەۊژیمن1 حوزه

: ئەۊژم، ئەۊژی/ ئەۊژیت/ ئەۊژێد، ئەۊژێ/ ئەۊژێ، ئەۊژیم/ ئەۊژیمن، 3 حوزه

 ئەۊژین/ ئەۊژن، ئەۊژن
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 : مۊشم، مۊشید، مۊشێ، مۊشیم/ مۊشیمن، مۊشین، مۊشن8 حوزه

است که طی اعمال  /wɪš/رسد زیرساخت در مورد بن فعلی حال نیز، به نظر می

 یابد. های آوایی گوناگون نمود میهای واجی زیر در مناطق مختلف به صورتقاعده

(1) Underlying representation:      wɪš 

Rule 1: Assimilation (rounding):      wüš  

Rule 2: Lenition (full deletion):                     øüš 

Rule 3: Obligatory onset insertion:                ʔüš 
در ویژگی گرد بودن تحت فرایند همگونی با همخوان  ɪ، واکۀ پیشین ۱در قاعده 

، ۲شود. طی قاعدۀ ی( تبدیل مü( قرار گرفته و به واکۀ معادل گرد )wمجاور خود )

، همخوان ۳شود؛ و در قاعدۀ کلی حذف میتحت فرایند تضعیف کامل به wهمخوان 

 شود.انسداد چاکنایی برای فراهم آوردن آغازۀ اجباری در هجای بدون آغازه درج می

اگر بخواهیم صورت زیرساختی را برای گونۀ نوشتاری معیار در نظر بگیریم، بر اساس 

شتر برای زمان حال اخباری گفتیم، مصدر گفتن در زمان حال اخباری ای که پیقاعده

های شخص و به علاوۀ شناسه /wɪš/به علاوۀ بن فعلی  /də/از پیشوند استمراری 

آید و اگر این گونه به عنوان گونۀ نوشتاری معیار در صرف فعل شمار به دست می

بیشترین توزیع و بسامد را  که /ʔüš/مورد قبول گویشوران قرار نگیرد، از بن فعلی 

 کنیم.دارد، استفاده می

 

 «التزامیحال »در زمان « گفتن» مصدرصرف  -ز
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 «حال التزامی»در زمان  /wεtən/ مصدرصرف  :۶۳-۲جدول 

اول شخص  حوزه

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

1 b-üš-əm b-üš-ɪ 
/-ɪd 

/-ɪdən 

b-üš-ɛ 
/-ɛd 

/-ɛdən 

b-üš-ɪm 
/-ɪmən 

b-üš-ɪn b-üš-ən 

2 b-üš-əm b-üš-ɪ 
/-ɪt 

/-ɪtən 

b-üš-ɛ 
/-ɛt 

/-ɛtən 

b-üš-ɪm 
/-ɪmən 

b-üš-ɪn b-üš-ən 

2 b-üš-əm b-üš-ɪ 
/-ɪt 

b-üš-ɛ 
/-ɛg 

b-üš-ɪm 
/-ɪmən 

b-üš-ən b-üš-ən 

1 b-üš-əm b-üš-ɪd b-üš-ɪ b-üš-ɪman b-üš-ən b-üš-ən 

5 b-æš-əm b-æš-ɪ 
/-ɪd 
/-ɪt 

b-æš-ɛ 
/-ɛd 
/-ɛt 

b-æš-ɪm 
/-ɪmən 

b-æš-ɪn 
/-ən 

b-æš-ən 

1 b-üš/üž-əm b-üš/üž-ɪd b-üš/üž-ɛ b-üš/üž-ɪm 
/-ɪmən 

/-ɪn 

b-üš/üž-ɪn 
/-ən 

b-üš/üž-ən 

3 b-üž-əm b-üž-ɪ 
/-ɪt 
/-ɛd 

b-üž-e 
/-ɛt 

b-üž-ɪm 
/-ɪmən 

b-üž-ən b-üž-ən 

8 büš-əm büš-ɪd büš-ed büš-ɪm 
/-ɪmən 

büš-ɪn büš-ən 

 

 با رسم الخط کوردی:« حال التزامی»در زمان « گفتن» مصدرصرف 

: بۊشم، بۊشی/ بۊشید/ بۊشیدن، بۊشێ/ بۊشێد/ بۊشێدن، بۊشیم/ بۊشیمن، 1 حوزه

 بۊشین، بۊشن

: بۊشم، بۊشی/ بۊشیت/ بۊشیتن، بۊشێ/ بۊشێگ/ بۊشێگن، بۊشیم/ بۊشیمن، 2 حوزه

 بۊشین، بۆشن

 شم، بۊشی/ بۆشیت، بۆشێ/ بۊشێگ، بۊشیم/ بۊشیمن، بۊشن، بۊشن: بۊ 2 حوزه

 : بۊشم، بۊشید، بۆشی، بۊشیمان، بۊشن، بۊشن1 حوزه

: بەشم، بەشی/ بەشید/ بەشیت، بەشێ/ بەشێد/ بەشێت، بەشیم/ بەشیمن، 5 حوزه

 بەشین/ بەشن، بەشن

 : بۊژم، بۊژید، بۊژێ، بۊژیم/ بۊژیمن/ بۊژین، بۊژین/ بۊژن، بۊژن1 حوزه

 : بۊژم، بۊژی/ بۊژیت/ بۊژد، بۊژێ/ بۊژێت، بۊژیم/ بۊژیمن، بۊژین/ بۊژن، بۊژن3 حوزه

 : بۊشم، بۊشید، بۊشێ، بۊشیم/ بۊشیمن، بۊشین، بۊشن8 حوزه
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، b-üž-əmدر انتهای بن فعلی ) žدار در رابطه با نمودهای آوایی با همخوان واک

افتد که اتفاق می – šن همخوان دار شددر اینجا به صورت واک –...( فرایند تضعیف 

 شود.های دیگر نیز دیده میویژه در جایگاه بین دو واکه بسیار شایع است و در زبانبه

اگر همان شیوۀ اول، یعنی صورت زیرساختی را ملاک قرار دهیم، زمان حال التزامی 

ر به های شخص و شمابه علاوۀ شناسه /wɪš/به علاوۀ بن فعلی  /bə/از وند التزامی 

های شخص و شمار به علاوۀ شناسه /b-üš/آید و راه دیگر نیز استفاده از دست می

 است که بیشترین بسامد را داراست.
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 2فصل 
 

های موجود در صرف ها و تناوبتوان تنوعشناسی زایشی میبا استفاده از رویکرد واج

توان کرد. از این روش می مند را مشخصافعال را بررسی کرد و فرآیندهای قاعده

یابی به یک فرم یکدست در صرف افعال استفاده کرد که این روش مزایا و برای دست

شناسی زایشی استفاده معایبی دارد. اگر برای مشخص کردن گونۀ معیار، از روش واج

های زیرساختی را به عنوان الگوی معیار در صرف فعل ارائه کنیم و در نهایت صورت

ه این دلیل که ممکن است در هر فعل و در هریک از وندهای شخص شمار دهیم، ب

های زبانی یک منطقه استفاده شود، در نتیجه حساسیت و استمرار و ... از ویژگی

تر آن را بپذیرند. نگرش گویشوران یک تر شده و ممکن است راحتگویشوران کم

ریزی زبانی یت یک برنامهگونۀ زبانی، عامل بسیار مهمی در موفقیت و یا عدم موفق

است. هنگامی که بدون برنامۀ قبلی و مشخص و به روشی علمی، یک گونۀ زبانی به 

عنوان گونۀ زبانی معیار مشخص شود و به جای خواست و نگرش متولی یا متولیان 

شناسی، یک الگو معرفی شود،  ریزی زبان، تنها از طریق رویکردی زبانبرنامه

انی مورد بررسی، نسبت به آن احساس منفی نخواهند داشت و گویشوران تنوعات زب

داد آن برنامه را داد دانسته و نتیجه و برونهای درونگونۀ زبانی خود را جزئی از داده

ریزی به این روش این است که با الگوگیری از پذیرند. یکی دیگر از مزایای برنامهمی

ن دست یافت و در این صورت تر زباتوان به صورت کاملصورت زیرساختی می

آموزش آن زبان به شیوۀ علمی به گویشوران و همچنین کسانی که این گونۀ زبانی، 
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شود. به عنوان مثال در زمان گذشتۀ کامل، وند شان نیست نیز آسان میزبان مادری

های مذکور تضعیف شده دهندۀ زمان گذشتۀ کامل به مرور زمان بر اساس قاعدهنشان

اکنون توسط گویشوران شهر خانقین و بخشی صورت زیرساختی آن، که همو اگر از 

شود. همچنین به است، استفاده کنیم، آموزش آن آسان میاز قروه نیز حفظ شده

ریزی، فهم متقابل بین گویشوران کرمانجی شمالی، کرمانجی واسطۀ همین برنامه

ردی، و شاخۀ دیگر از زبان ک شود، زیرا در دوتر میمیانی و کرمانجی جنوبی نیز راحت

این وند به همان صورت زیرساختی خود باقی مانده است و در مناطقی نیز که در گفتار 

است، در نوشتار معیار، صورت زیرساختی دچار تضعیف و در نهایت حذف شده

 شود.استفاده می

بق شود که خود را با نیازهای روز انسان تطازبان پویاست و این پویایی باعث می

دهد. زبانی که پویایی نداشته باشد، به مرور زمان کارایی خود را از دست داده و از 

سازی گرفته تا شود، از واژهرود. این پویایی شامل مسائل گوناگونی میبین می

های ها به دلیل مشغلهبرقراری ارتباط به صورت کارآمد و گسترده و موارد دیگر. انسان

های ساده هستند و همین موضوع در ولاً به دنبال راهطلبی، معمزندگی و راحت

گیرد و مواردی کوشی از همین مسأله نشأت میتغییرات زبان نیز نقش دارد. اصل کم

کوشی توان مربوط به اصل کمهمچون سایش، تضعیف و حذف کامل در زبان را می

یی گویشوران در نتیجۀ نها گویشوران دانست. از آنجایی که نگرش و خواست

ریزی به روش در نظر گرفتن صورت ای دارد، برنامهریزی زبان نقش اساسیبرنامه

زیرساختی و بازگشت به آن، ممکن است مورد توجه مثبت گویشوران قرار نگیرد. 

و ... که در هریک برخی از  ۵، ۴، ۳های هرچند در مناطقی همچون حوزه

شکلی ندارد، اما ممکن است های زیرساختی حفظ شده است و گویشور با آن مصورت

های زیرساختی شده است، در مناطقی که اعمال فرآیندهای واجی باعث تغییر صورت

ها های زیرساختی را به عنوان الگوی معیار ارائه دهیم، در ابتدا برای آناگر صورت

کمی عجیب به نظر رسیده و به راحتی آن را نپذیرند. در نتیجه با بازگشت به صورت 

تواند از معایب کنیم، که این مسأله میتی، از ساده شدن زبان جلوگیری میزیرساخ
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های این کار پژوهشی، پیشنهاد شده در این روش به شمار آید. در تحلیل داده

هایی های دیگر و بخشجاهایی همچون ساختار زمان گذشتۀ کامل که در همۀ شاخه

صورت زیرساختی در نوشتار  است، از همانردی جنوبی زیرساخت آن حفظ شدهو از ک

معیار استفاده شود و در جاهایی همچون صرف مصدر دیدن که با بازگشت به صورت 

زیرساختی، احتمال پذیرش آن از سوی گویشور پایین است، از همان صورت 

 روساختی استفاده کرده و در رابطه با آن در متون آموزشی توضیح داده شود. 

ریزی، پیشنهادی در راه همگرایی نوشتار زبان برنامهشایان ذکر است که کلیت این 

ردی است و های زبان کردی جنوبی و هم در راستای همگرایی با دیگر شاخهو هم در ک

ردی، باید در و های زبان کریزی در هریک از شاخهو به باور نگارنده، هرگونه برنامه

های زبان بین شاخه ردی باشد تا همگراییو های زبان کراستا و همسو با دیگر شاخه

ردی و ردی بیشتر شود. با احتمال اینکه در آینده برای معیارسازی مجموعه زبان کو ک

های آن، با در نظر های مربوط به هریک از شاخهریزیریزی شود، اگر برنامهبرنامه

ها برای ریزیردی انجام گرفته باشد، هریک از این برنامهو گرفتن کلیت زبان ک

 ند.ردی کمک کو تواند به معیارسازی مجموعه زبان کردی، میو کبخشی از زبان 

آمده از این پژوهش در صورتی همگانی خواهد شد که گویشوران این دستنتیجۀ به

گونۀ زبانی آن را بپذیرند و در نوشتار از آن استفاده کنند. از آنجایی که ما نگرش 

ز طریق این پژوهش را از گویشور به گونۀ معیار نوشتاری صرف فعل پیشنهاد شده ا

رسد در مواردی که تنوعات از همدیگر متمایز دانیم، در نتیجه به نظر میپیش نمی

بوده و چندین گزینه برای تعیین گونۀ معیار نوشتاری وجود دارد، بهتر است که در این 

ده پژوهش نیز در موارد لازم، دو گزینه برای گونۀ نوشتاری معیار پیشنهاد شود تا در آین

های نوشتاری، نگرش گویشور و انتخاب وی از میان بتوان از طریق بررسی رسانه

موارد پیشنهادی را  بررسی کرد. در ادامه، علاوه بر گونۀ معیار نوشتاری که در متن به 

 شود.ها اشاره شد، روش و پیشنهاد دوم نیز ارائه میآن

شود، که دی جنوبی ارائه میر و ریزی زبان برای صرف فعل در کدر زیر نتیجۀ برنامه

ریزی تلاشی در جهت معیارسازی در نوشتار صرف فعل در باید درنظر داشت این برنامه
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ردی جنوبی است و از آنجایی که این کار به صورت فردی و در مدت زمان و ک

ها انجام هایی که بر اساس آن تحلیلمحدودی انجام گرفته است، ممکن است داده

و پژوهشگر از بخشی از تنوعات موجود در شاخۀ جنوبی زبان شده، کامل نبوده 

ردی، غافل شده باشد، در نتیجه این کار پژوهشی تلاشی در این راستا است تا از و ک

ریزی و معیارسازی زبان معرفی شود و های ممکن در برنامهطریق آن برخی از شیوه

است که به نیروی انسانی،  جانبه، به پژوهشی کامل نیازریزی دقیق و همهبرای برنامه

منابع مالی، زمان کافی و حمایت موسسات دولتی نیاز دارد. در این پژوهش تعداد 

اند و نیاز است که همۀ افعال به این شیوه ردی جنوبی بررسی شدهو اندکی از افعال ک

ردی و های دیگر تحلیل شوند تا به قواعدی معیار در نوشتار صرف فعل در کو یا شیوه

 دست یابیم. جنوبی

موجود در این پژوهش را مشاهده در زیر نتیجۀ نهایی معیارسازی صرف افعال 

 کنید. می

 

 «گذشتۀ ساده»صرف افعال در زمان  -۳-1

در جدول زیر، گونۀ نوشتاری معیار در صرف افعال مورد پژوهش در زمان گذشتۀ ساده 

 کنید.را مشاهده می
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 «گذشتۀ ساده»ان پیشنهادی صرف افعال در زم :۱-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم 

شخص 

 مفرد

سوم 

شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم 

شخص 

 جمع

 kɛrd-əm kɛrd-ɪt kɛrd-ø kɛrd-ɪmən kɛrd-ɪn kɛrd-ən کردن

 da-m da-jt da-ø da-jmən da-jn da-n دادن

 dɪ-m dɪ-t dɪ-ø dɪ-mən dɪ-n dɪ-n دیدن

 hat-əm hat-ɪt hat-ø hat-ɪmən hat-ɪn hat-ən آمدن

 hawɛrd-əm hawɛrd-ɪt hawɛrd-ø hawɛrd-ɪmən hawɛrd-ɪn hawɛrd-ən آوردن

 ženæft-əm ženæft-ɪt ženæft-ø ženæft- ɪmən ženæft-ɪn ženæft-ən شنیدن

 twanɛst-əm twanɛst-ɪt twanɛst-ø twanɛst- ɪmən twanɛst-ɪn twanɛst-ən توانستن

 xwast-əm xwast-ɪt xwast-ø Xwast-ɪmən xwast-ɪn Xwast-ən خواستن

 wɛt-əm wɛt-ɪt wɛt-ø wɛt-ɪmən wɛt-ɪn wɛt-ən گفتن

 

های فعلی زمان گذشتۀ پیشنهادی در نوشتار معیار را در زمان گذشۀ ساده، بن

شود. ها استفاده میاز آن های گذشته نیزکنید که در دیگر زمانمشاهده می

موجود در جدول بالا نیز از میان تنوعات موجود انتخاب های شخص و شمار شناسه

ها با توجه به آخرین واج بن فعلی که به اند و لازم به توضیح است که این شناسهشده

شوند که این تغییرات در نوشتار واکه ختم شود و یا همخوان، دستخوش تغییراتی می

بر اساس قواعد آوانگاری  کنند، زیرا جدول بالاردی جنوبی نمود پیدا نمیو گونۀ ک

ردی جنوبی از طریق حروف الفبای آرامی به و جهانی نگاشته شده است و گونۀ زبانی ک

ردی جنوبی را مشاهده و آید. در زیر شیوۀ نوشتار در گونۀ زبانی کنگارش در می

 کنید:می

 کردن: کردم، کردیت، کرد، کردیمن، کردین، کردن

 ، دانداین: دام، دایت، دا، دایمن، داین

 دیین: دیم، دیت، دی، دیمن، دین، دین
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 ھاتن: ھاتم، ھاتیت، ھات، ھاتیمن، ھاتین، ھاتن

 ھاوردن: ھاوردم، ھاوردیت، ھاورد، ھاوردیمن، ھاوردین، ھاوردن

 ژنەفتن: ژنەفتم، ژنەفتیت، ژنەفت، ژنەفتیمن، ژنەفتین، ژنەفتن 

 ن، توانستنتوانستن: توانستم، توانستیت، توانست، توانستیمن، توانستی

 خواستن: خواستم، خواستیت، خواست، خواستیمن، خواستین، خواستن

 وتن: وتم، وتیت، وت، وتیمن، وتین، وتن

کنید، زمان گذشتۀ ساده از بن فعلی زمان گذشته به علاوۀ همانطور که مشاهده می

شود و در مواردی همچون صرف ، یمن، ین و ن تشکیل می øهای م، یت، شناسه

شود و شناسۀ شخص و شمار با حرف ی که بن فعلی به حرف ی ختم می فعل دیدن

 شود.شود، از دوبار نوشتن حرف ی خودداری میشروع می

 

 «حال کامل»صرف افعال در زمان  -۳-۲

 

 «حال کامل»جدول پیشنهادی صرف افعال در زمان  :۲-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

وم شخص د اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 kɛrd-əm-æ kɛrd-ɪt-æ kɛrd-ɛʝ-æ kɛrd-ɪmən-æ kɛrd-ɪn-æ kɛrd-ən-æ کردن

 da-m-æ da-jt-æ da-ʝ-æ da-jmən-æ da-jn-æ da-n-æ دادن

 dɪ-m-æ dɪ-t-æ dɪ-j-æ dɪ-mən-æ dɪ-n-æ dɪ-n-æ دیدن

 hat-əm-æ hat-ɪt-æ hat-ɛʝ-æ hat-ɪmən-æ hat-ɪn-æ hat-ən-æ آمدن

 hawɛrd-əm-æ hawɛrd-ɪt-æ hawɛrd-ɛʝ-æ hawɛrd-ɪmən-æ hawɛrd-ɪn-æ hawɛrd-ən-æ آوردن

 ženæft-əm-æ ženæft-ɪt-æ ženæft-ɛʝ-æ ženæft- ɪmən-æ ženæft-ɪn-æ ženæft-ən-æ شنیدن

 twanɛst-əm-æ twanɛst-ɪt-æ twanɛst-ɛʝ- æ twanɛst-ɪmən-æ twanɛst- ɪn-æ twanɛst- ən-æ توانستن

 xwast-əm-æ xwast-ɪt-æ xwast-ɛʝ-æ Xwast-ɪmən-æ xwast-ɪn-æ Xwast-ən-æ خواستن

 wɛt-əm-æ wɛt-ɪt-æ wɛt-ɛʝ-æ wɛt-ɪmən-æ wɛt-ɪn- æ wɛt-ən-æ گفتن
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شود و در ساخته می æ ساده به علاوۀ قاعدۀ ساخت زمان حال کامل، از زمان گذشتۀ

 شود.جی استفاده میبه عنوان وند میان /ɛʝ/سوم شخص مفرد نیز از 

 صرف افعال در زمان حال کامل با رسم الخط کوردی:

 کردن: کردمه، کردیته، کردێه، کردیمنه، کردینه، کردنه

 داین: دامه، دایته، داێه، دایمنه، داینه، دانه

 دیین: دیمه، دیته، دیه، دیمنه، دینه، دینه

 ھاتن: ھاتمه، ھاتیته، ھاتێه، ھاتیمنه، ھاتینه، ھاتنه

 ردن: ھاوردمه، ھاوردیته، ھاوردێه، ھاوردیمنه، ھاوردینه، ھاوردنهھاو 

 ژنەفتن: ژنەفتمه، ژنەفتیته، ژنەفتێه، ژنەفتیمنه، ژنەفتینه، ژنەفتنه 

 توانستن: توانستمه، توانستیته، توانستێه، توانستیمنه، توانستینه، توانستنه

 خواستنه خواستن: خواستمه، خواستیته، خواستێه، خواستیمنه، خواستینه،

 وتن: وتمه، وتیته، وتێه، وتیمنه، وتینه، وتنه

 

 «گذشتۀ استمراری»صرف افعال در زمان  -۳-۳

در رابطه با شیوۀ صرف فعل در زمان گذشتۀ استمراری گفتیم که تنوعات وند 

ای است و در نهایت با توجه به اینکه وند استمراری استمراری زیاد و هریک به شیوه

/də/ ردی، نشانۀ و ردی جنوبی و هم در شاخۀ شمالی زبان کو یی از کهاهم در بخش

 استمرار است، این پیشوند را به عنوان وند استمراری در نوشتار معیار در نظر گرفتیم.
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«گذشتۀ استمراری»صرف افعال در زمان  1جدول پیشنهادی شماره  :۳-۳جدول   

دوم شخص  اول شخص مفرد مصدر

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  معاول شخص ج

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 də-kɛrd-əm də-kɛrd-ɪt də-kɛrd-ø də-kɛrd-ɪmən də-kɛrd-ɪn də-kɛrd-ən کردن

 də-da-m də-da-jt də-da-ø də-da-jmən də-da-jn də-da-n دادن

 də-dɪ-m də-dɪ-t də-dɪ-ø də-dɪ-mən də-dɪ-n də-dɪ-n دیدن

 də-hat-əm də-hat-ɪt də-hat-ø də-hat-ɪmən də-hat-ɪn də-hat-ən آمدن

 də-hawɛrd-əm də-hawɛrd-ɪt də-hawɛrd-ø də-hawɛrd-ɪmən də-hawɛrd-ɪn də-hawɛrd-ən آوردن

 də-ženæft-əm də-ženæft-ɪt də-ženæft-ø də-ženæft- ɪmən də-ženæft-ɪn də-ženæft-ən شنیدن

 də-twanɛst-əm də-twanɛst-ɪt də-twanɛst-ø də-twanɛst-ɪmən də-twanɛst-ɪn də-twanɛst-ən توانستن

 də-xwast-əm də-xwast-ɪt də-xwast-ø də-Xwast-ɪmən də-xwast-ɪn də-Xwast-ən خواستن

  

الگوی پیشنهادی ، صرف افعال در زمان گذشتۀ استمراری با رسم الخط کوردی

 :1شماره 

 کردن: دکردم، دکردیت، دکرد، دکردیمن، دکردین، دکردن، 

 دام، ددایت، ددا، ددایمن، دداین، دداندادن: د

 دیدن: ددیم، ددیت، ددی، ددیمن، ددین، ددین

 آمدن: دهاتم، دهاتیت، دهات، دهاتیمن، دهاتین، دهاتن

 آوردن: دهاوردم، دهاوردیت، دهاورد، دهاوردیمن، دهاوردین، دهاوردن

 شنیدن: دژنەفتم، دژنەفتیت، دژنەفت، دژنەفتیمن، دژنەفتین، دژنەفتن

 انستن: دتوانستم، دتوانستیت، دتوانست، دتوانستیمن، دتوانستین، دتوانستنتو 

 خواستن: دخواستم، دخواستیت، دخواست، دخواستیمن، دخواستین، دخواستن

مشخص است، شیوۀ معیار نوشتاری پیشنهادی در زمان گذشتۀ  کهطور همان

-ر به علاوۀ شناسهبه علاوۀ بن فعلی معیا /də/ استمراری از طریق پیشوند استمراری

آید. حال آنکه اگر این شیوۀ صرف در شمار معیار،  به دست می های شخص و

ردی جنوبی پذیرفته نشود، پیشنهاد بعدی نگارنده، استفاده و نوشتار توسط گویشوران ک

رود و است که توسط برخی از گویشوران منطقۀ یک به کار می /ja/از وند استمراری 
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کنند نیز گانی که خود از این شیوۀ صرف در گفتار استفاده نمیدر آثار مکتوب نویسند 

شود و این بدان معنی است که برخی از نویسندگان به این شیوۀ صرف فعل دیده می

ریزی کرده و هرچند که خود برای زمان گذشتۀ ساده صورت فردی در این جهت برنامه

کنند، اما برای اده میو گذشتۀ استمراری از قاعدۀ ساخت زمان گذشتۀ ساده استف

متمایز کردن این دو زمان و مشخص کردن منظور خود، برای نشان دادن زمان 

اند. بنابراین شیوۀ صرف دیگر استفاده کرده /ja/گذشتۀ استمراری از وند استمراری 

 کنید.برای نوشتار معیار در زمان گذشتۀ استمراری را در جدول زیر مشاهده می

 

  «گذشتۀ استمراری»صرف افعال در زمان  2شنهادی شماره جدول پی :۴-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 kɛrd-ja-m kɛrd-ja-jt kɛrd-ja-ø kɛrd-ja-jmən kɛrd-ja-jn kɛrd-ja-n کردن

 dɪ-ja-m dɪ-ja-jt dɪ-ja-ø dɪ-ja-jmən dɪ-ja-jn dɪ-ja-n دادن

 dɪ-ja-m dɪ-ja-jt dɪ-ja-ø dɪ-ja-jmən dɪ-ja-jn dɪ-ja-n دیدن

 hat-ja-m hat-ja-jt hat-ja-ø hat-ja-jmən hat-ja-jn hat-ja-n آمدن

 hawɛrd-ja-m hawɛrd-ja-jt hawɛrd-ja-ø hawɛrd-ja-jmən hawɛrd-ja-jn hawɛrd-ja-n آوردن

 ženæft-ja-m ženæft-ja-jt ženæft-ja-ø ženæft-ja- jmən ženæft-ja-jn ženæft-ja-n شنیدن

 twanɛst-ja-m twanɛst-ja-jt twanɛst-ja-ø twanɛst-ja-jmən twanɛst-ja-jn twanɛst-ja-n توانستن

 xwast-ja-m xwast-ja-jt xwast-ja-ø Xwast-ja-jmən xwast-ja-jn Xwast-ja-n خواستن

 wɛt-ja-m wɛt-ja-jt wɛt-ja-ø wɛt-ja-jmən wɛt-ja-jn wɛt-ja-n گفتن

 

، الگوی پیشنهادی خط کوردیلصرف افعال در زمان گذشتۀ استمراری با رسم ا

 : 2شماره 

 کردن: کردیام، کردیایت، کردیا، کردیایمن، کردیاین، کردیان

 دادن: دیام، دیایت، دیا، دیایمن، دیاین، دیان

 دیدن: دیام، دیایت، دیا، دیایمن، دیاین، دیان
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 م، هاتیایت، هاتیا، هاتیایمن، هاتیاین، هاتیانآمدن: هاتیا

 آوردن: هاوردیام، هاوردیایت، هاوردیا، هاوردیایمن، هاوردیاین، هاوردیان

 شنیدن: ژنەفتیام، ژنەفتیایت، ژنەفتیا، ژنەفتیایمن، ژنەفتیاین، ژنەفتیان

 یانتوانستن: توانستیام، توانستیایت، توانستیا، توانستیایمن، توانستیاین، توانست

 خواستن: خواستیام، خواستیایت، خواستیا، خواستیایمن، خواستیاین، خواستیان

 گفتن: وتیام، وتیایت، وتیا، وتیایمن، وتیاین، وتیان

 

 «گذشتۀ کامل»صرف افعال در زمان  -۳-۴

های فعلی گذشته که به عنوان معیار نوشتاری انتخاب زمان گذشتۀ کامل، از بن

های شخص و شمار یرساختی فعل کمکی بودن و شناسهایم به علاوۀ صورت زکرده

 شود.انتخاب شده به عنوان معیارهای نوشتاری ساخته می

 

 «گذشتۀ کامل»جدول پیشنهادی صرف افعال در زمان : ۵-۳جدول 

سوم شخص  دوم شخص مفرد اول شخص مفرد مصدر

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

 kɛrd-ə-bü-m kɛrd-ə-bü-t kɛrd-ə-bü-ø kɛrd-ə-bü-mən kɛrd-ə-bü-n kɛrd-ə-bü-n کردن

 da-bü-m da-bü-t da-bü-ø Da-bü-mən Da-bü-n da-bü-n دادن

 dɪ-bü-m dɪ-bü-t dɪ-bü-ø dɪ-bü-mən dɪ-bü-n dɪ-bü-n دیدن

 Hat-ə-bü-m hat-ə-bü-t Hat-ə-bü-ø Hat-ə-bü-mən hat-ə-bü-n hat-ə-bü-n آمدن

 hawɛrd-ə-bü-m hawɛrd-ə-bü-t hawɛrd-ə-bü-ø hawɛrd-ə-bü-mən hawɛrd-ə-bü-n hawɛrd-ə-bü-n آوردن

 ženæft-ə-bü-m ženæft-ə-bü-t ženæft-ə-bü-ø ženæft-ə-bü-mən ženæft-ə-bü-n ženæft-ə-bü-n شنیدن

 twanɛst-ə-bü-m twanɛst-ə-bü-t twanɛst-ə-bü-ø twanɛst-ə-bü-mən twanɛst-ə-bü-n twanɛst-ə-bü-n توانستن

 Xwast-ə-bü-m Xwast-ə-bü-t Xwast-ə-bü-ø Xwast-ə-bü-mən xwast-ə-bü-n Xwast-ə-bü-n خواستن

 wɛt-ə-bü-m wɛt-ə-bü-t wɛt-ə-bü-ø wɛt-ə-bü-mən wɛt-ə-bü-n wɛt-ə-bü-n گفتن
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کنید، در برخی از افعال که به همخوان منتهی همانطور که در جدول مشاهده می

 گیرد تا خوانا شود. وند، یک واکه بین بن فعلی و فعل کمکی قرار میشمی

 صرف افعال در زمان گذشتۀ کامل با رسم الخط کوردی:

 کردبۊم، کردبۊت، کردبۊ، کردبۊمن، کردبۊن، کردبۊن کردن:

 دادن: دابۊم، دابۊت، دابۊ، دابۊمن، دابۊن، دابۊن

 ۊندیدن: دیبۊم، دیبۊت، دیبۊ، دیبۊمن، دیبۊن، دیب

 آمدن: هاتبۊم، هاتبۊت، هاتبۊ، هاتبۊمن، هاتبۊن، هاتبۊن

 آوردن: هاوردبۊم، هاوردبۊت، هاوردبۊ، هاوردبۊمن، هاوردبۊن، هاوردبۊن

 شنیدن: ژنەفتبۊم، ژنەفتبۊت، ژنەفتبۊ، ژنەفتبۊمن، ژنەفتبۊن، ژنەفتبۊن

 ستبۊنتوانستن: توانستبۊم، توانستبۊت، توانستبۊ، توانستبۊمن، توانستبۊن، توان

 خواستن: خواستبۊم، خواستبۊت، خواستبۊ، خواستبۊمن، خواستبۊن، خواستبۊن

 گفتن: وتبۊم، وتبۊت، وتبۊ، وتبۊمن، وتبۊن، وتبۊن

 

 «گذشتۀ التزامی»صرف افعال در زمان  -۳-۵

 کنید که از وند التزامیدر جدول زیر، قاعدۀ ساخت گذشتۀ التزامی را مشاهده می

/bə/  به علاوۀ به علاوۀ بن فعلی/a/ های شخص و شمار به دست به علاوۀ شناسه

 آید.می



156 
 

 «گذشتۀ التزامی»جدول پیشنهادی صرف افعال در زمان  :۶-۳جدول 

سوم شخص  دوم شخص مفرد اول شخص مفرد مصدر

 مفرد

سوم شخص  دوم شخص جمع اول شخص جمع

 جمع

 bə-kɛrd-a-m bə-kɛrd-a-jt bə-kɛrd-a-ø bə-kɛrd-a-jmən bə-kɛrd-a-jn bə-kɛrd-a-n کردن

 bə-da-m bə-da-jt bə-da-ø bə-da-jmən bə-da-jn bə-da-n دادن

 bə-dɪ-j-a-m bə-dɪ-j-a-jt bə-dɪ-j-a-ø bə-dɪ-j-a-jmən bə-dɪ-j-a-jn bə-dɪ-j-a-n دیدن

 bə-hat-a-m bə-hat-a-jt bə-hat-a-ø bə-hat-a-jmən bə-hat-a-jn bə-hat-a-n آمدن

 bə-hawɛrd-a-m bə-hawɛrd-a-jt bə-hawɛrd-a-ø bə-hawɛrd-a-jmən bə-hawɛrd-a-jn bə-hawɛrd-a-n آوردن

 bə-ženæft-a-m bə-ženæft-a-jt bə-ženæft-a-ø bə-ženæft-a-jmən bə-ženæft-a-jn bə-ženæft-a-n شنیدن

 bə-twanɛst-a-m bə-twanɛst-a-jt bə-twanɛst-a-ø bə-twanɛst-a-jmən bə-twanɛst-a-jn bə-twanɛst-a-n توانستن

 bə-xwast-a-m bə-xwast-a-jt bə-xwast-a-ø bə-Xwast-a-jmən bə-xwast-a-jn bə-Xwast-a-n خواستن

 bə-wɛt-a-m bə-wɛt-a-jt bə-wɛt-a-ø bə-wɛt-a-jmən bə-wɛt-a-jn bə-wɛt-a-n گفتن

 

 صرف افعال در زمان گذشتۀ التزامی با رسم الخط کوردی:

 ردام، بکردایت، بکردا، بکردایمن، بکرداین، بکردانکردن: بک

 دادن: بدام، بدایت، بدا، بدایمن، بداین، بدان

 دیدن: بدیام، بدیایت، بدیا، بدیایمن، بدیاین، بدیان

 آمدن: بهاتام، بهاتایت، بهاتا، بهاتایمن، بهاتاین، بهاتان

 ، بهاوردانآوردن: بهاوردام، بهاوردایت، بهاوردا، بهاوردایمن، بهاورداین

 شنیدن: بژنەفتام، بژنەفتایت، بژنەفتا، بژنەفتایمن، بژنەفتاین، بژنەفتا

 توانستن: بتوانستام، بتوانستایت، بتوانستا، بتوانستایمن، بتوانستاین، بتوانستان

 خواستن: بخواستام، بخواستایت، بخواستا، بخواستایمن، بخواستاین، بخواستان

 ایمن، بوتاین، بوتانگفتن: بوتام، بوتایت، بوتا، بوت
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 «حال اخباری»صرف افعال در زمان  -۳-۶

ها مشخص است، در برخی مناطق طور که در جدول دادهدر زمان حال اخباری همان

شود و در مناطق دیگر که از پیشوند استمراری از پیشوند استمراری استفاده نمی

ها به این حلیل دادهشود، این وندها متفاوت هستند. پس از بررسی و تاستفاده می

 /də/نتیجه رسیدیم که در صورت استفاده از پیشوند، استفاده از پیشوند استمراری 

های زیرساختی بهترین گزینه است. اگر بخواهیم از این پیشوند استمراری و صورت

بن فعلی برای ساخت زمان حال اخباری استفاده کنیم، جدول پیشنهادی زیر به دست 

 آید.می

 

 «حال اخباری»صرف افعال در زمان  1جدول پیشنهادی شماره  :۷-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 də-kæ-m də-kæ-jt də-kæ-ʝ də-kæ-jmən də-kæ-jn də-kæ-n کردن

 də-dæ-m də-dæ-jt də-dæ-ʝ də-dæ-jmən də-dæ-jn də-dæ-n دادن

 d-ün-əm d-ün-ɪt d-ün-e d-ün- ɪmən d-ün-ɪn d-ün-ən دیدن

 də-ʝa-m də-ʝa-jt də-ʝa-ʝ də-ʝa-jmən də-ʝa-jn də-ʝa-n آمدن

 də-ʝar-əm də-ʝar-ɪt də-ʝar-e də-ʝar ɪmən də-ʝar- ɪn də-ʝar-ən آوردن

 də-žnæw- əm də-žnæw-ɪt də-žnæw- e də-žnæw- ɪmən də-žnæw- ɪn də-žnæw- ən شنیدن

 də-twan-əm də-twan-ɪt də-twan-e də-twan-ɪmən də-twan-ɪn də-twan-ən توانستن

 də-xwaz-əm də-xwaz-ɪt də-xwaz-e də-xwaz- ɪmən də-xwaz- ɪn də-xwaz-ən خواستن

 də-wɪš-əm də-wɪš-ɪt də-wɪš-e də-wɪš-ɪmən də-wɪš-ɪn də-wɪš-ən گفتن

 

 :1، الگوی پیشنهادی شماره صرف افعال در زمان حال اخباری

 کردن: دکەم، دکەیت، دکەێ، دکەیمن، دکەین، دکەن

 دادن: ددەم، ددەیت، ددەێ، ددەیمن، ددەین، ددەن

 دیدن: دۊنم، دۊنیت، دۊنێ، دۊنیمن، دۊنین، دۊنن

 آمدن: دێام، دێایت، دێاێ، دێایمن، دێاین، دێان
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 نآوردن: دێارم، دێاریت، دێارێ، دێاریمن، دێارین، دێار 

 شنیدن: دژنەوم، دژنەویت، دژنەوێ، دژنەویمن، دژنەوین، دژنەون

 توانستن: دتوانم، دتوانیت، دتوانێ، دتوانیمن، دتوانین، دتوانن

 خواستن: دخوازم، دخوازیت، دخوازێ، دخوازیمن، دخوازین، دخوازن

 گفتن: دویشم، دویشیت، دویشێ، دویشیمن، دویشین، دویشن

برخی مناطق برای زمان گذشتۀ ساده و گذشتۀ در زمان گذشته دیدیم که در 

شود و گفتیم برای اینکه این دو زمان با هم استمراری از گذشتۀ ساده استفاده می

اشتباه گرفته نشوند، در نوشتار معیار زمان گذشتۀ استمراری را با وند استمراری 

استمراری، حال اخباری، استفاده و یا عدم استفاده از وند  کنیم. در زمانمشخص می

توان در زمان حال اخباری، وند کند و میتفاوتی در فهم زمان فعل ایجاد نمی

کار نبرد. با فرض اینکه استفاده از شیوۀ صرف افعال در جدول را به /də/استمراری 

ردی جنوبی قرار نگیرد، شیوۀ دیگری  که و پیشنهادی بالا مورد پذیرش گویشوران ک

های نزدیک به گفتار است و همچنین از پیشوند مبنای آن درنظر گرفتن صورت

 شود.استفاده نشود، در جدول زیر پیشنهاد می /də/استمراری 

 

 « حال اخباری»صرف افعال در زمان  2جدول پیشنهادی شماره  :۸-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

اول شخص 

 جمع

دوم شخص 

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 kæ-m kæ-jt kæ-ʝ kæ-jmən kæ-jn kæ-n کردن

 dæ-m dæ-jt dæ-ʝ dæ-jmən dæ-jn dæ-n دادن

 d-ün-əm d-ün-ɪt d-ün-e d-ün- ɪmən d-ün-ɪn d-ün-ən دیدن

 te-m t-ɪt t-e t-ɪmən t-ɪn te-n آمدن

 ter-əm ter-ɪt ter-e ter-ɪmən ter-ɪn ter-ən آوردن

 žənæw-əm žənæw-ɪt žənæw-e Žənæw-ɪmən žənæw-ɪn žənæw-ən شنیدن

 twan-əm twan-ɪt twan-e twan-ɪmən twan-ɪn twan-ən توانستن

 xwaz-əm xwaz-ɪt xwaz-e xwaz- ɪmən xwaz- ɪn xwaz-ən خواستن

 ʔüš-əm ʔüš-ɪt ʔüš-e ʔüš-ɪmən ʔüš-ɪn ʔüš-ən گفتن
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 :2، الگوی پیشنهادی شماره صرف افعال در زمان حال اخباری

 کەێ، کەیمن، کەین، کەن کردن: کەم، کەیت،

 دادن: دەم، دەیت، دەێ، دەیمن، دەین، دەن

 دیدن: دۊنم، دۊنیت، دۊنێ، دۊنیمن، دۊنین، دۊنن

 آمدن: تێم، تیت، تێ، تیمن، تین، تێن

 آوردن: تێرم، تێریت، تێرێ، تێریمن، تێرین، تێرن

 شنیدن: ژنەوم، ژنەویت، ژنەوێ، ژنەویمن، ژنەوین، ژنەون

 توانیت، توانێ، توانیمن، توانین، تواننتوانستن: توانم، 

 خواستن: خوازم، خوازیت، خوازێ، خوازیمن، خوازین، خوازن

 گفتن: ئۊشم، ئۊشیت، ئۊشێ، ئۊشیمن، ئۊشین، ئۊشن

در جدول بالا، مواردی به عنوان گونۀ معیار نوشتاری انتخاب شده است که  معمولا 

فرض اینکه افعال جدول اول مورد های موجود تنوع بیشتری دارند. با در میان داده

 شود. های این جدول پیشنهاد میپذیرش قرار نگیرد، داده

لازم به ذکر است که در زمان اخباری نیز، با توجه به آخرین واج بن فعلی، شیوۀ 

های شخص و شمار در آوانویسی متفاوت است، حال آنکه در نوشتار نگارش شناسه

رد. دو نمونه از شیوۀ صرف زمان حال اخباری با ردی جنوبی این مشکل وجود نداو ک

 کنید.های واکه و همخوان در بن فعلی را در زیر مشاهده میپایانه

 کردن: کەم، کەیت، کەێ، کەیمن، کەین، کەن

 ھاتن: تیەم، تیەیت، تیەێ، تیەیمن، تیەین، تیەن

 

 «حال التزامی»صرف افعال در زمان  -۳-۷

های جدول زیر به عنوان الگوی معیار در جود، دادههای مو از بررسی و تحلیل داده

 نوشتار صرف فعل در زمان حال التزامی به دست آمده است.
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«حال التزامی»صرف افعال در زمان  ۱جدول پیشنهادی شماره  :۹-۳جدول   

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 bə-kæ-m bə-kæ-jt bə-kæ-ʝ bə-kæ-jmən bə-kæ-jn bə-kæ-n کردن

 bə-dæ-m bə-dæ-jt bə-dæ-ʝ bə-dæ-jmən bə-dæ-jn bə-dæ-n دادن

 b-ün-əm d-ün-ɪt d-ün-e d-ün- ɪmən d-ün-ɪn d-ün-ən دیدن

 bə-ʝa-m bə-ʝa-jt bə-ʝa-ʝ bə-ʝa-jmən bə-ʝa-jn bə-ʝa-n آمدن

 bə-ʝar-əm bə-ʝar-ɪt bə-ʝar-e bə-ʝar ɪmən bə-ʝar- ɪn bə-ʝar-ən آوردن

 bə-žnæw- əm bə-žnæw-ɪt bə-žnæw- e bə-žnæw- ɪmən bə-žnæw- ɪn bə-žnæw- ən شنیدن

 bə-twan-əm bə-twan-ɪt bə-twan-e bə-twan-ɪmən bə-twan-ɪn bə-twan-ən توانستن

 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪt bə-xwaz-e bə-xwaz- ɪmən bə-xwaz- ɪn bə-xwaz-ən خواستن

 bə-wɪš-əm bə-wɪš-ɪt bə-wɪš-e bə-wɪš-ɪmən bə-wɪš-ɪn bə-wɪš-ən گفتن

 

 :1، الگوی پیشنهادی شماره صرف افعال در زمان حال التزامی

 کردن: بکەم، بکەیت، بکەێ، بکەیمن، بکەین، بکەن

 دادن: بدەم، بدەیت، بدەێ، بدەیمن، بدەین، بدەن

 بۊنین، بۊنن دیدن: بۊنم، بۊنیت، بۊنێ، بۊنیمن،

 آمدن: بێام، بێایت، بێاێ، بێایمن، بێاین، بێان

 آوردن: بێارم، بێاریت، بێارێ، بێاریمن، بێارین، بێارن

 شنیدن: بژنەوم، بژنەویت، بژنەوێ، بژنەویمن، بژنەوین، بژنەون

 توانستن: بتوانم، بتوانیت، بتوانێ، بتوانیمن، بتوانین، بتوانن

 ازێ، بخوازیمن، بخوازین، بخوازنخواستن: بخوازم، بخوازیت، بخو 

 گفتن: بویشم، بویشیت، بویشێ، بویشیمن، بویشین، بویشن

 

ها توسط گویشور رد شوند، در حال آنکه اگر بخواهیم فرض کنیم برخی از این داده

شود که بر اساس بسامد وقوع بالا انتخاب موارد ممکن تنوعات دیگری پیشنهاد می

 کنید.ر جدول زیر مشاهده میاند. تنوعات مذکور را دشده
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 «حال التزامی»صرف افعال در زمان  ۲جدول پیشنهادی شماره  :۱۱-۳جدول 

اول شخص  مصدر

 مفرد

دوم شخص 

 مفرد

سوم شخص 

 مفرد

دوم شخص  اول شخص جمع

 جمع

سوم شخص 

 جمع

 bə-kæ-m bə-kæ-jt bə-kæ-ʝ bə-kæ-jmən bə-kæ-jn bə-kæ-n کردن

 bə-dæ-m bə-dæ-jt bə-dæ-ʝ bə-dæ-jmən bə-dæ-jn bə-dæ-n دادن

 b-ün-əm d-ün-ɪt d-ün-e d-ün- ɪmən d-ün-ɪn d-ün-ən دیدن

 b-a-m b-a-jt b-a-ʝ b-a-jmən b-a-jn b-a-n آمدن

 b-ar-əm b-ar-ɪt b-ar-e b-ar ɪmən b-ar- ɪn b-ar-ən آوردن

 bə-žnæw-əm bə-žnæw-ɪt bə-žnæw- e bə-žnæw- ɪmən bə-žnæw- ɪn bə-žnæw- ən شنیدن

 bə-twan-əm bə-twan-ɪt bə-twan-e bə-twan-ɪmən bə-twan-ɪn bə-twan-ən توانستن

 bə-xwaz-əm bə-xwaz-ɪt bə-xwaz-e bə-xwaz- ɪmən bə-xwaz- ɪn bə-xwaz-ən خواستن

 b-üš-əm b-üš-ɪt b-üš-e b-üš-ɪmən b-üš-ɪn b-üš-ən گفتن

 

 :2الگوی پیشنهادی شماره  ،صرف افعال در زمان حال التزامی

 کردن: بکەم، بکەیت، بکەێ، بکەیمن، بکەین، بکەن

 دادن: بدەم، بدەیت، بدەێ، بدەیمن، بدەین، بدەن

 بۊنێ، بۊنیمن، بۊنین، بۊنن دیدن: بۊنم، بۊنیت،

 آمدن: بام، بایت، باێ، بایمن، باین، بان

 آوردن: بارم، باریت، بارێ، باریمن، بارین، بارن

 وم، بژنەویت، بژنەوێ، بژنەویمن، بژنەوین، بژنەونشنیدن: بژنە

 توانستن: بتوانم، بتوانیت، بتوانێ، بتوانیمن، بتوانین، بتوانن

 خواستن: بخوازم، بخوازیت، بخوازێ، بخوازیمن، بخوازین، بخوازن

 گفتن: بۊشم، بۊشیت، بۊشێ، بۊشیمن، بۊشین، بۊشن

کنید که لتزامی را مشاهده میای از صرف فعل در زمان حال ادر جدول بالا گونه

کند ممکن است با استقبال و پذیرش بیشتری از طرف گویشور نگارنده تصور می

 مواجه شود.
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های موجود، همچنین با در نظر های آوایی دادهبا استفاده از تحلیل واجی و بازنمایی

های گرفتن بسامد وقوع این تنوعات و به صورت کلی در چارچوب همگرایی بین شاخه

ردی، به نتایجی برای شیوۀ صرف افعال مورد پژوهش و شمالی، میانی و جنوبی زبان ک

رسیدیم تا از طریق آن بتوان به سمت همگرایی در نوشتار صرف فعل در شاخۀ جنوبی 

ریزی زبان دارای ردی دست یافت. همانطور که پیشتر گفته شد، برنامهو زبان ک

ریزی مورد توجه قرار ردآوری داده و برنامهمراحلی است که در این پژوهش مراحل گ

پذیر نیست. اند و انجام مراحل اجرا و ارزیابی نتایج در قالب این پژوهش امکانگرفته

شود و لازم به ذکر است که نتایج نهایی این پژوهش به صورت پیشنهاد ارائه می

شده، نتیجۀ های ارائه پذیرش و یا عدم پذیرش گویشوران در استفاده از این صورت

های زبانی، موفقیت و ریزیکند. در برنامهریزی زبان را مشخص مینهایی برنامه

و بررسی و تحلیل نتایج آن مشخص گسترده شکست برنامۀ تدوین شده، پس از ارائه 

 .ودشمی
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منابع

 منابع فارسی 

ویرایش چهارم. . ۱دستور زبان فارسی (. ۱۳۹۵احمدی گیوی، حسن و حسن انوری )

 تهران: انتشارات فاطمی.

، تهران: انتشارات شناسی نوین: ده مقالهزبان مسائل(. ۱۳۵۴باطنی، محمدرضا )

 آگاه. 

نامۀ . پایانبررسی فارسی گفتاری در منابع آموزش زبان فارسی(. 1291برزویی، ندا)

 کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

نامۀ . پایانقصری بر مبنای دستور زایشینحو کردی (. 1291بهادر، محمدرضا )

 کارشناسی ارشد. کرمانشاه: دانشگاه رازی.

. چاپ هفتم. تهران: شناسی: نظریه بهینگیواج(. 1298خان، محمود )جنبی

ها)سمت(، پژوهشکدۀ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

. دوم گفتار و نوشتار در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان(. 1292جعفری، فاطمه )

 نخستین همایش آموزش زبان فارسی.

ریزی شناسی زبان) برنامهجامعه(. 1292داوری اردکانی، نگار و آذردخت جلیلیان )

 شناسان.، تهران: جامعههای زبانی(زبان فارسی و نگرش

های آن در کردی عل و مقولهتصریف ف(. 1298دهقان، مسعود و ابراهیم بدخشان )

. پژوهشنامه ادبیات کردی. دورۀ پنجم. کلهری بر اساس صرف زایشی باور

113-121. صص 8شماره 

ای در زبان فارسی گفتاری معیار بررسی ساختار حرف اضافه(. 1285رضائی، طاهره )

شگاه نامۀ کارشناسی ارشد. تهران: دان. پایاندر مقایسه با فارسی نوشتاری معیار

شهید بهشتی.
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های نوشتاری در جهان خط و نظام(. ۱۳۹۱رضایی باغ بیدی، حسن و همکاران)

 ، تهران: کتاب مرجع.اسلام

 بستان.. کرمانشاه: طاقدستور زبان کردی کرمانشاهی(. ۱۳۸۸رنجبر، وحید )

-پایان بررسی دستگاه صرف گویش فیلی)استان ایلام(.(. 1289زاده، الهام )شفیع

 رشناسی ارشد. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.نامۀ کا

های گفتار و نوشتار در آموزش مهارت گفتاری زبان تفاوت(. 1292) صفارمقدم، احمد

شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات . زبانزبانانغیرفارسی فارسی به

 111-115. صص 1292فرهنگی، سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان

نامۀ . پایانبررسی ساختار فعل در گویش کردی کرمانشاهی(. 1291) ازکبودی، فرحن

 کارشناسی ارشد. کرمانشاه: دانشگاه رازی.

. چاپ بنیادشناسی: رویکردهای قاعدهواج(. 1298) کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه

ها)سمت(، هشتم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 قیق و توسعۀ علوم انسانی.پژوهشکدۀ تح

 . ناشر:مؤلف. دستور زبان کردی کرمانشاهی(. 1232) پور، کریمکریم

. تهران: باغ کردی ایلامی: بررسی گویش بدره(. 1281دوستان، غلامحسین )کریمی

 نو.

. تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فارسی اصفهانی(. 1231کلباسی، ایران )

 نی و مطالعات فرهنگی(.فرهنگی)پژوهشگاه علوم انسا

. چاپ چهارم. تهران: شناسی زباندرآمدی بر جامعه(. ۱۳۹۳مدرسی، یحیی )

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

های ایرانی)استان گنجینۀ گویش(. ۱۳۹۴مرادی، محمدرئوف و آکو جلیلیان )

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.کرمانشاه(

نامۀ . پایانساختمان فعل در گویش کردی دینوری(. ۱۳۹۲ملکیان، کمال )

 کارشناسی ارشد. کرمانشاه: دانشگاه رازی.
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. تهران: انتشارات بنیاد شناسی و زبان فارسیزبان(. ۱۳۴۳ناتل خانلری، پرویز )

 فرهنگ ایران.

  

 منابع کردی

 .. ئیلام: زاگروشەوگار زمسانی(. 1292ئابی، رزا )

نۊس و . خوڵاسهانای بازیەیل زوانی ویتگنشتاینم(. 2119ئارا، روشان )

هەڵگەردانکەر: پەیمان فەلاحی و مراد دهبانی)رێوار(. وەرزنامەی ژ. ساڵ 

 83-81یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

 .. ئیلام: زانارووژ(. 1292ئاهەنگەرنژاد، جەلیل )

ەر: مەهناز . هەڵگەردانکروویکەرد رەوانکاوی شکسپیر(. 2119ئدگار، ئرڤینگ)

 18-11حەیدەری. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. ئیسفاێ ئەدەبیات له چوارچوو هرمنۆتیک(. 2119ئسمیت، ئلیزابت و دبورا ئسپنس )

هەڵگەردانکەر: مەریەم ئەمینی)سۆما(. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی 

 22-23دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. هەڵگەردانکەر: مودڕنیسم و پاش ئستعمارگەری(. 2119ل و دیگران)ئشکرۆفت، بی

نەسرین باباخانی. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

22-21 

 . ناشر: نۊسەر.وڕاوەیل و هۊرفام ئەسپ(. 1292ئقباڵی، چەنگیز )ئازاد( )

  .. کرماشان: باخ نەێگیان(. 1288ئوڵفەتی، عەلی )

 .. ناشر: نۊسەرسزیان وەفر(. 1291__. ) 

 . کرماشان: دیباچه.گەرمێیان(. 1291__. )

 .. کرماشان: دیباچهسرۊت باشوور(. 1295__. )

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. وەفر و شەو(. 2119ئەحمەدی، گڵاوێژ)

 81-81ئاڵمان: مونیخ. 
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ڵ دوانزەهم. ژمارەێ . ندای جامعه. ساپەڵە و پەڵان(. 1292ئەکبەری، شەهرام )

231 .8 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. کەژاڵ(. 2119ئەکبەریان، مادی )

 122-121ئاڵمان: مونیخ. 

 .. ھەڵگەردان. سنەدژ: دانشگاهد کوردستانشازاێە بۊچگڵە(. 1288ئەمینی، موحسن )

ژ. ساڵ  . ھەڵگەردان لە فەرانسەویەو. وەرزنامەێوێنەکیش ژیان نوو(. 2119__. )

 ۱۵-۹ یەکم، شمارەێ یەکم. ئاڵمان: مونیخ.

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئگزیستانسیالیسم ئەدەبی(. 2119__. )

 21-13ئاڵمان: مونیخ. 

 .. کرماشان: ماه و آفتابشێرێگ کە لە خوەیا وەرکێگەئەمینی، مەریەم)سۆما( )؟(. 

. گوڵ سوو. ورد له سەدەی گوزەیشتنموونەی خەبات ژن ک(. 2111ئەوین، هەوراز )

 21. 32شمارەی 

 .نۊسەر (. لەی شێعرە بێزارم ک شەمسییە. کرماشان:1289ئێڵپووڕ، شێردڵ )

 .: نۊسەر(. لە پرد خوەر. کەرەج1291__. )

وەرزنامەێ ژ. ساڵ یەکم، شمارەێ . دەرفەت یا گیچەڵ مودڕنیسم. (2119__. )

 ۲۷-۱۶ یەکم. ئاڵمان: مونیخ.

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. دیم سەرد. (2119__. )

119-111 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ وتەزایگ له سەر رەسمیەت و لاوەکی بۊن زوان(. 2119__. )

 22-18یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

 . تفکرناسی له ئەدەبیات کوردی خوارێنوتەزا)جستار(ێ له سەر مرۆڤ(. 1299__. )

 19-15انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی یەکم. 

 .. ناشر: نۊسەرمشتێ خوەشی(. 1289باباخانی، نەسرین )

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی گیاندەنگ بێ(. 2119باباخانی، نەسرین )

 111دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 
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. هەڵگەردانکەر: عەلی حاتەمی. وەرزنامەی ژ. مەرگ نۊسەر(. 2119بارت، رولان)

 11-11اڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. س

. هەڵگەردانکەر: ئێحسان هەر ئێ سێشەمە(. 2119بورشرت، ڤورفگانگ)

 82-81نژاد. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. حەقیقی

. هەڵگەردانکەر: نەسرین ئەونۊسین بۊکەڕەک(. 2119بەراهەنی، رەزا)

-53ەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. شەفیعی)هانا(. وەرزنام

31 

 .. سەقز: گوتارسەرچووپی ئاگر له ڕێخەسیە(. 1293بەشارەت، فەوزیە )

. هەڵگەردانکەر: مەرگ زوانەیل، مدووەیل و ئاکامەیلێ(. 2119بەشیرنژاد، حەسەن)

. مراد دهبانی)رێوار(. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ

91-91 

 .. سنە: گۆرانهسارەگەی خوەم(. 1283بەڵەدە، کەیوومەرس )

. نداێ جامعه. ساڵ دوانزەهم. ژمارەێ نووڕینێگ وە مناڵ و مەلۊچگ(. 1292__. )

231 .8 

 .. تهران: نەشر داستانگورگ و تەم(. 1295__. )

 .. ناشر: نۊسەرقڵا(. 1291__. )

 .. چاپ دوێیم. ناشر: نۊسەرڕووی(. 1293__. )

 .. ئیلام: باشوورچەمێگ ک وەل خوەێا بەێدەمان(. 1298__. )

 .. مەریوان: زایەڵەحسێگ لیخن(. 1299__. )

 .. بەغدا: نۊسەررێخی برایی(. 2119وەیس، موحسن )بەنی

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی عەلی سایەنامەی نعمەتژیان(. 2119__. )

 118سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

بایەد پەلەمار مێژو زارەکی)شفاهی( (. 1299رودوس فەیلی( )بەیگی، مستەفا )

 59-51. تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی یەکم. خوەمان بیاریمن
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. تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی دویەم و گیروەرەو زوان نامجی(. 1299__. )

 25-22سێیەم. 

. تفکر ناسیر زوانخەسارناسی کوردی خوارین دە چەمسا(. 1299پالیزبان، کەرەملا )

 31-19انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی دویەم و سێیەم. 

. هەڵگەردانکەر: مراد دهبانی)رێوار(. مێژوو مرۆڤ له ناو(. 2119پایەندە، حسەین)

 51-18وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

 .. تهران: شولارەنگامە(. 1285جەلیلیان، ع)ئاکۆ( )

 .. ناشر: نۊسەرئاگر مەلۊچ. (1288__. )

. وتووێژ وەل بهرووز پەراوێز پەراوێزەگان(. 2119مێهر، ئانیسا )جەعفەری

-121ئارا. وەرزنامەی ژ، ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. چەمەن

122 

. وەرزنامەی ژ. رەنگدانەوەی فەرهەنگ له ناو شێعر ژنەیل کورد کەڵهوڕ(. 2119__. )

 111-35ەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. ساڵ یەکم، شمار 

. صدای کورتەباسێگ لەبارەێ ئاناتۆمی مۆدرن(. 1295جەلیلیان، مۆحەمەد جەواد )

 8. 181آزادی. ژمارەێ 

(. ئەفسانەیل وڵات میدیا. بەرگ یەکم. سلێمانی: 2119جەهانفەرد، ژیار )

 ئنستیتیوتی کەلەپووری کورد.

دووەم. سلێمانی: ئنستیتیوتی  (. ئەفسانەیل وڵات میدیا. بەرگ2119__. )

 کەلەپووری کورد.

(. ئەفسانەیل وڵات میدیا. بەرگ سێیەم. سلێمانی: ئنستیتیوتی 2111__. )

 کەلەپووری کورد.

(. ئەفسانەیل وڵات میدیا. بەرگ چوارەم. سلێمانی: ئنستیتیوتی 2111__. )

 کەلەپووری کورد.

چاپ دوێیم.  ێعر مناڵان.دەنگی: لاوە لاوە و شهەرمانێگ له بێ(. 1298__. )

 .کرماشان: دیباچه
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. چاپ دوێیم. دەنگی: هوورە و گۆرانی، بنملیهەرمانێگ له بێ(. 1298__. )

 .کرماشان: دیباچه

. چاپ دوێیم. دەنگی: موور، چەمەری و ئاغەمیڕەوهەرمانێگ له بێ(. 1298__. )

 .کرماشان: دیباچه

نامەێ ژ. ساڵ یەکم، شمارەێ . وەرز دەنگێگ ئاشنا، ڕێیێگ ناموو(. 2119__. )

 ۷-۶. یەکم. ئاڵمان: مونیخ

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: نامووتر له ڕەخنە(. 2119__. )

 9-3مونیخ. لل 

. تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی زوان داڵگی دەرفەت یا هەڕەشه؟(. 1299__. )

 15-11دویەم و سێیەم. 

 . سوئد: کتاب ئەرزانگەلاسەرەیل سەن(. 2121__. )

مێھر. ھەڵگەردان: ئانیسا جەعفەری. سنوورەیل خۊناوی(. 1299حەسەن، شێرزاد )

 129-125تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، شمارەی دویەم و سێیەم. 

ناسی و ناسی ناسیاسی: زوانسیاسەت زوان(. 2119پووڕ، ئەمیر )حەسەن

ەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، . هەڵگەردانکەر: پارسا کرمانجیان. و کوشیزوان

 11-51شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

 .. تهران: پرسماندگان چەرمێ(. 1281حەیدەری، نوسرەتولا)هیوا( )

 .. ئیلام: باشوورنەورووزانە(. 1299خوڕانی، مەیسەم )

. هەڵگەردانکەر: کاوە خوسرەوی. وەرزنامەی زوان و ناسنامە(. 2119داڵ، ئوستین )

 91-88رەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. ژ. ساڵ یەکم، شما

 3. 211. ندای جامعه، ساڵ دوانزەهم. ژمارەێ گڵادیاتور(. 1292وستەمی، شاریار )ڕ 

 3. 231. ندای جامعه.؛ساڵ دوانزەهم. شمارەی سۊن مەرگ(. 1292__. )

ھەڵگەردانکەر: دەنگ پاس مردارەگان نیەژنەوی؟. (. 1291ڕۆڵفوو، خوان و ئەودۊا )

 سۆما(. ناشر: نۊسەرمەریەم ئەمینی)
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. وەرزنامەێ له ئێ مەرگە، ت له گشتێ قاتڵترید(. 2119نژاد، ئەمین )ڕێوار( )ڕەحیمی

 21-22ژ. ساڵ یەکم، شمارەێ سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. وتووێژ وەل جیمز گرەیفیز. وەرزنامەی ژ، ساڵ باسێگ له سەر زوان(. 2119__. )

 122-111یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. تفکر انتقادی، ساڵ یەکم، ژمارەی تەرجمه داوانەی ترەختی زوان(. 1299__. )

 18-11دویەم و سێیەم. 

 .. کرماشان: زەنگنهخاتوون(. 1292ڕەزایی، ئەکبەر )

شۆناس نەتەوەیی و نیشتمانی له ئەدەبیات ویەردەی (. 1299زەحمەتکش، نعمەت )

 13-12 . تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی یەکم.گوران

. نەبۊن ئوڵگووێگ تئوریک ئڕای معیارسازی زوان(. 2119سارلی، ناسرقولی )

هەڵگەردانکەر: فواد موزەفەری. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. 

  111-93ئاڵمان: مونیخ. 

 .. ناشر: نۊسەرتەرجمان(. 1289سامەڕەیی، سادق )

ەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. . وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمار سوسەی وا(. 2119__. )

83-89 

. هەڵگەردانکەر: سارۆ خوسرەوی. لەتێگ کاقەز(. 2119ستریندبەری، ئاگوست )

 119-118وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. گوڵ سوو. خانەقی وە تەمای سەدەقەی کەس نییه!(. 2111سوێرەمەیری، ناز )

 13-11. 32شمارەی 

 .. تهران: سرخابیتام تەم(. 1293ە )سەفەری، سومەی

 .. کرماشان: کرماشانهۊرد کەم(. 1295پووڕ، مەهوەش )سووزان( )سڵەیمان

 .. کرماشان: کرماشانشینکەر(. 1295شاهوەیسی، موعین )

. تفکر فێرکاری رێنۊس؛ رێنۊس کوردی یا رێنۊس ئێڵی(. 1299شەفیعی، ئەسرین )

 21-21یەم. انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی دویەم و سێ

 .. کرماشان: دیباچهمن و بەڕۊ(. 1291شەفیعی، نەسرین )
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 . ئیلام: باشوور.دەزۊنک(. 1298__. )

. ناسنامە، زوان، رەسانەی نوو: لە بووت کوردیەو(. 2119شەیخولئسلامی، جەعفەر )

هەڵگەردانکەر: جەمشید وەیسی. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. 

 82-15ئاڵمان: مونیخ. 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. وەرتارمه(. 2119شێرزادی، ئلهام)

 99ئاڵمان: مونیخ. 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: دیوار ئاجووڕین(. 2119__. )

 121مونیخ. 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ماڵە خراوه(. 2119فەلاحی، مەسعوود )

 123. ئاڵمان: مونیخ

  .. ناشر: نۊسەرگوورانییەیل وا(. 1288قەنبەری، مەسعوود )

 .. کرماشان: باشووردارەجەنگە(. 1299__. )

 .. کرماشان: باشووررووبارێ ک خوەمان له ناوێ خنکانیم(. 1299__. )

. تفکر انتقادی. شیوازناسی پەخشان کوردی خوارک(. 1299قەیسەربەیگی، علیه )

 21-21 ساڵ یەکم، ژمارەی یەکم.

. هەڵگەردانکەر: گڵاوێژ ئەحمەدی. وەرزنامەی ژ. دڵدار(. 2119کارینتون، لێونورا)

 98-93ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. 

کرماشان: . ھەڵگەردانکەر: سادق سامڕیی. شمشێر(. ۱۳۸۸کافکا، فرانتس )

 .سەعادەت

. سی و ژێرلقەگانێناناسانن زانست زوان(. 2119کەرەمی، عەتیە و موسڵم زارعی )

 13-11وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. هەڵگەردانکەر: بان تا له سەر ئەدەبیات قسە بکەیمن(. 2119گارسیا مارکز، گابریل)

مەریەم ئەمینی)سۆما(. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: 

 19-13مونیخ. 

 .. کرماشان: باخ نەێیل ئێوارەچیرۆکە(. 1291مەلکی، موحسن )
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. وەرزنامەی ژ. ساڵ کوڵ و کوڵوڕ پرتووک)زبان ناقل عتا((. 2119مەنسووری، عەتا)

 31-31یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. 

لاچەمێگ وە چیرووک: نەبۊنێگ ک هەر جار سارۆ (. 2119مەنسووری، عەتا)

یم. ئاڵمان: مونیخ. . وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێترەو کەیدەیری

111-113 

 .ناشر: نۊسەر خەولەرزه.(. 1291نساری، محەمەد )مرادی

. هەڵگەردان و هەڵوژانێگ له شێعر ئمڕوو نیمەرووان وەفر و ورسی(. 1291__. )

 .فارسی. ناشر: نۊسەر

 .. ئیلام: باشوورخەۊزان دووزەخ و دەروەچ(. 1298__. )

 .. ئیلام: باشووریرفانداخێگ له دڵ، شێعرێگ له گ(. 1298__. )

 .. ئیلام: باشوورژژوو خان(. 1299__. )

 .. ئیلام: ژدە بان باڵ سیمرخ(. 1299محەمەدزادە، عەباس )

. وەرزنامەی گیچەڵ نوای پای نۊسەرەیل کرماشان و ئیلام(. 2119موزەفەری، فواد)

 39-33ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. 

  .. کرماشان: باخ نەێاتیت(. 1289مەوزوونی، ڕزا )

 .. کرماشان: دیباچهختی متی(. 1295__. )

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. دیالکتیک شێردڵ(. 2119) ناسری، قوباد

 11-11ئاڵمان: مونیخ. 

. وەرزنامەێ ژ. ساڵ یەکم، زوان جنسیەت له ئەدەبیات داستانی(. 2119__. )

 21-22شمارەێ سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

. هەڵگەردانکەر: زوان کوردی له سونەت دەمەکی تا نۊسان(. 2119نەبەز، جەماڵ )

هەنا ئبراهیمی و شەهدین کازمی. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی سێیم. 

 112-111ئاڵمان: مونیخ. 

  .. ناشر: نۊسەرسەێرانا و پەریی پەریانی(. 1291نەجەفی، ئێحسان )

 . نەشر: نۊسەراێ تو گلوە نەبۊهەرماێ سان له ژێر پ(. 1292__. )
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 . نەشر: نۊسەرناو ئێ کتاوە بگووڕنن(. 1291) __.

 .. ناشر: نۊسەرسۆخمە نارنجی(. 1295__. )

 .. تهران: داستانسایەڕەیل کەل(. 1291__. )

 .. تهران: پرتوکبادەوانێگ له بانیاران(. 1293__. )

. تفکر رین(گرامر کوردی باشووری)کوردی خوا(. 1299نەجەفی، سیامەک )

 113-111انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی یەکم. 

. تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ژمارەی دویەم و سێیەم. زووان داڵگی(. 1299) __. 

91-92 

 .کرماشان: باخ نەێ ئێوارەێ تاوسان.(. 1289هاتەمی، ئەلی )

. بەغدا گەنترین پایتەخت جەهانە وە دید ناوخوەیی و جەهانی(. 2111هادی، کفاح )

 9-8. 32گوڵ سوو. شمارەی 

. زوان جنسیەتی و نەقش ژن له ناو مەسڵەتەیل کوردی(. 2119هاشمی، فەردەوس )

 51-19وەرزنامەێ ژ. ساڵ یەکم، شمارەێ سێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

گەرانەی شاعرەیل شۆناس نادیار خەڵک زاگرۆس ئاکام زوان جنسیەت(. 1299__. )

 11-9ژمارەی یەکم. . تفکر انتقادی. ساڵ یەکم، ئیلامی

ناوناسی و ناو ئەڵوژانن دانیشتنەگان ئەدەبی، چاپەمەنیەگان و (. 1299__. )

. تفکر انتقادی، ساڵ یەکم، ژمارەی دویەم و ژورناڵەگان کرماشان و ئیلام

 91-83سێیەم. 

. هەڵگەردانکەر: دیمەن پەروین. وەرزنامەی ژ. مادلن(. 2119هدایەت، سادق )

 121-125ێیم. ئاڵمان: مونیخ. ساڵ یەکم، شمارەی دو 

. هەڵگەردانکەر: جەمشید وەیسی. وەرزنامەی خڵاتانەی مەگی(. 2119هنری، ئۆ )

 121-121ژ. ساڵ یەکم، شمارەی دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

 .. کرماشان: ماه و آفتابباخچەێ مناڵان(. 1292وەیسی، جەمشێد )

 .. ئیلام: باشوورخەرەنگز و مووریژ(. 1298__. )

 .. ناشر: هەمایش دانشساڵەیل له کیس چێ(. 1292ەتیان، سەعید )عباد
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 .. کرماشان: دیباچهئەوریشم زامەگان(. 1299__. )

. وتووێژ وەل عەلی حاتەمی. دیالکتیک دیرووک دابڕان(. 2119عەباسی، همایوون)

 19-28وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی یەکم. ئاڵمان: مونیخ. 

. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەی ئەڵوەن ئەسر(. 2119ئەکبەر )عەلیزاده، عەلی

 129-128دوێیم. ئاڵمان: مونیخ. 

ئیسفای دیاردەی دوزوانەیی و باوترین نمێنکەیل فێرکاری (. 2119عەلیزادە، عەلی )

 18-12. وەرزنامەی ژ. ساڵ یەکم، شمارەێ سێیم. ئاڵمان: مونیخ. دوزوانە
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